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  اجتماعيعلوم  در انتقادي گفتگوي       

  )"شناسي جامعه" متون كلاسيك منتقدانةخوانش (

  

  

  

  

  

  : دانشجويي در گفتگو باحلقةبا بازنگاري 

 )ازَغدَي(پور  حسن رحيم



  هموست حقيقت كه حقّ نام به
  

  

  ي اول   كلمه    

  

 استاد هاي ديدگاه) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار (داريد دست در آن چه
 از برگرفته غالبا كه مجموعه، اين. دهد مي بازتاب را ازغدي پور رحيم حسن

 محصول باشد، مي شاگردان برخي دانشجويي تقريرات يا و ايشان هاي سخنراني
 سال از بررسي و نقد هاي حلقه و ها مصاحبه و ها  همايش آموزشي، يا آزاد هاي نشست

  .است امروز تا 63
 يا شنيداري و ديداري هاي هرسان شماري از تر در پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . يابد بار انتشار مي نخستين  براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر نوشتاري،

 برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد ملاحظه چنان كه مباحث، سلسله اين
 مفاهيم ملتقاي از وسيعي ي عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف كه است
 تاريخ، شناسي، روان شناسي، جامعه وتربيت، تعليم حقوق، اقتصاد، سياست، (نسانيا علومِ
 علوم و اسلامي معارف با - كلمه جديد مفهوم به - مضاف هاي فلسفه و) ادبيات و هنر

 كه است علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه، كلام، اصول، فقه،(حوزوي
 موضوع اصلي گرايش خواننده، انتخاب حقّ به ماحترا و مباحث تر آسان تفكيك  براي

  . است شده ثبت آن جلد روي بر مجلد، هر
  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مجموعه مباحث

 و اساتيد جمع در كه است هايي  همايش و ها سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1
 با و معرفتي متنوع موضوعات در علميه هاي حوزه فضلاي و ها دانشگاه دانشجويان
  . است شده ايراد اسلامي ي انديشه محوريت

 هاي دانشگاه در عمدتا كه است كشور از خارج هاي  همايش محصول نيز بخشي ـ2
  .است شده برگزار گوناگون

 هاي جمع و »بررسي و نقد هاي حلقه «در نيز تري تخصصي هاي بحث ـ3
 هاي كلاس يا و دانشجويي پژوهش هاي گروه يا گران پژوهش و اساتيد از محدودتري

 يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها، آن از بخشي و داشته جريان درس
البته  انتشارات از سلسله اين در. گردد مي منتشر تدريج به اينك بوده، خاصي كتاب
 الغاي و شده حذف ـ الامكان حتي خاص ـ هاي كتاب يا افراد آن نام شود مي سعي



  

 بر آن عمومي و معرفتي كفةّ و نيابد موردي يا شخصي جنبه ها بحث تا شود خصوصيت
   .بچربد اش شخصي جنبه

 هاي مناسبت و تر عمومي محافل در هايي سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4
  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسلامي و انقلابي
 و قلمي كار محصول شد، خواهد تصريح ها آن ي مقدمه در كه نيز هايي نمونه ـ5

  .است نوشتاري
 ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري متفاوت هاي نمونه ـ6
 محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و ها يادداشت در واقع، بلكه نيست
 توان مي را ها آن و است ايشان وگو با گفت و و پاسخ پرسش  جلسات ي شده بندي جمع

 انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها ديدگاه با مرتبط غيرمستقيم،
  .است شده فراهم نيز ها آن

 بدون غالبا و گوناگون مجلات و ها كتاب مجازي، هاي پايگاه از برخي در تر پيش
 با بار اين! است تشرشدهمن ايشان از سخنراني ها ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري هيچ

 كند مي ها آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي مؤسسه مولف محترم، اطلاع
 سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب از توضيح اين البتهّ با
 و ويژه ويراستاري و شود مي پرداخته منبع ذكر به آن در كه شده، تأليف هاي كتاب

 است هايي سخنراني متن غالباً بلكه نبوده است؛ دارد، مكتوب كار مناسب و نسقي نظم 
 ساختار تبديل حد در خوانان، نمونه توسط مختصري بسيار ويراستاري با و شده پياده كه

 شود؛ مي منتشر ها، فاعل و فعل برخي جايي جابه و كتبي عبارات به شفاهي جملات
  .باشد حد اين در بايد نيز محترم ي خواننده ي مطالبه كه است منطقي بنابراين،
 سطح به ها آن ارتقاي و مباحث اين دقيق و مفصل بازنگري كه است طبيعي   
 و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر زمان رسمي،كاري مقالات

 چنين آينده، در هآن ك اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه همين انتشار به
  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر دقيق ويراستاري و بازنگري براي مجالي

 تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي مؤسسه   
 كه است اميدوار و دارد مي اعلام نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود آمادگي و

 و هاي تفكرّ شعله كردن گرم و اسلام نظري مفاهيم گسترش جهت در كوچك گامي
  . باشد برداشته عمومي افكار ارتقاي

  شما همياري باد گرامي
فردا براي طرحي« ي سهمؤس  
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  عرفّيم

چندين حلقة نقد در حوزة علـوم   در   گفتگوهاييسلسله  هاي دهة هفتاد،      در سال 
 هـا  دانشگاههاي دانشجويي و گاه اعضاي هيئت علمي برخي           انساني با حضور گروه   

بخـشي مهـم از محتـواي آن        . مراًّ جريـان داشـت    هاي بحث طلبگي، مست     و حلقه 
هـاي    ها متأسفانه ضبط صوتي يا تصويري نشدند، امـا در قالـب يادداشـت               نشست

بخـشي از آن    . هاي تهيه شده، به طـور پراكنـده بـاقي ماندنـد             دانشجويي و برگه  
 انتقادي و مباحثات، به نقد و ساختارشكني در متون كلاسـيك علـوم               گفتگوهاي
در اين روش، چند متن اصـلي در        . شد  شناسي، مربوط مي     به ويژه جامعه   اجتماعي و 

شناسي، بند به بند توسط دانشجويان، خوانده شده و مـورد نقـد اسـتاد قـرار                   جامعه
  .گرفت مي

 جلـسات    در  در دست داريد، متن بازنويسي شده توسط برخي از حـضاّر           آنچه
هـاي   قـالات و كتـاب  ها و بدون تخصيص به م      مذكور است كه پس از حذف نام      

 بايـد آن را نـوعي بازنويـسي منتقدانـة متـون           وگـردد     خاص، اينك منتشر مـي    
  .آكادميك به شمار آورد

. هاي انتقادي مزبور، عمدتاً در نيمة دوم دهة هفتاد برگزار شـده اسـت               نشست
برخي ديگر از مفاد جلسات مشابه كه در پايان دهة هفتـاد و اوايـل دهـة هـشتاد                   

، و به نوعي بايد مهندسي معكـوس متـون كلاسـيك و بـازخواني               شد  برگزار مي 
در آينـده منتـشر خواهـد       ... شـاءا   اي دانسته شـوند، ان      انتقادي علوم انساني ترجمه   

هاي دانشجويي و بازنويـسي   ، انتشار اين متون و انعكاس يادداشت   آنكه اميد. گشت
 ـ              هـاي   وآوريانتقادي متون علوم انساني، گامي در نهضت مقـدس علمـي بـراي ن

اسلامي و ايراني در عرصة اين علوم و احياء تفكرّ دينـي باشـد و مقبـول خداونـد       
بخـش دانـشجويان علـوم اجتمـاعي در جهـت رهـايي از              الهامو احياناً   متعال افتد   

  . است"حقّ" آينده از آنِ .اي باشد هاي ترجمه بست بن
  نشر طرح فردا 



 

 



 

 

  

  

  "اجتماعيوم عل" انتقادي و بازخواني متون گفتگوي

  

  "عقلاني"طفره در معناي . 1

 نقبـي بـه ارتبـاط ميـان علـوم اجتمـاعي بـا         در ابتـداء، اگر موافق باشـيد    �
ها بزنيم كه اگر يك ارتبـاط واقعـي و علمـي باشـد طبيعتـاً در                   شناسي ارزش   ريشه

آيـا در علـوم   . كنـد  شـناختي سـرايت و بـروز مـي      هـاي جامعـه     بسياري از گـزاره   
ترَجشود؟ م، توجهي به اين مسئله مياجتماعي م  

توان پاسخي يكـسان و بـراي         به اين پرسش نمي   . الرحّيم  الرحّمن... ا  بسم ����
 و در برخي    ه شد  توجه  به اين ارتباط،   در بعضي مكاتب اجتماعي   . همة موارد داد  

عمـل  « طبق تعريف، به دنبال فهم تجربي         كنوني علوم اجتماعي . شود  كتمان مي 
تيويـست، در   يهايي چون قشريون پوز     با قطع نظر از جريان    . ندشاب مي »اجتماعي

 اين بحث جريان داشـته كـه بـشر در            البته كمابيش  شناسي سياسي   حوزة جامعه 
پردازان علوم اجتمـاعي    نظريه از آنجا كهيل است و"معنا طلب"رفتار اجتماعي،   

يني،  و تكـو "معنويـت عينـي  " و "معناي حقيقي"در اروپا غالباً و قالباً به يك       
 قائـل   ،يعني به مبدأ و غايت معناداري براي هستي و بنابراين براي حيات انساني            

 معناسـازي و معنابـافي    بـه راًاضـطرا  به فلسفة اجتماع ندارند نينيستند و نگاه دي 
معناهاي اختراعـي ذهنـي و شخـصي و يـا معناهـاي             به  براي عالم و آدم يعني      

  .اند پناه بردهقراردادي جمعي 
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؟ در واقع، سـؤال     »چه نكنيم و چرا   «؟ و   »چه كنيم و چرا   «ه  اين پرسش ك  
هـا، پاسـخ    گونه پرسـش   است و اين  "رفتار بشري " و معناي    "اعمال"از ارزش   

ها كافي و فلسفي نيـستند        گونه پاسخ   اين ،تجربي محض و يا پاسخ غريزي ندارد      
نـا و   چه چيزي منطقاً به رفتار فردي و اجتماعي مـا، مع          . اند  آورده  و سردرگمي   

از جمله در   . است " اصلي  كليّ و  هدف" و   "ارزش نهايي " آنچهدهد؟    ارزش مي 
هاي علوم اجتمـاعي، ضـرورت    كه طرح باورهاي بنيادي به منزلة پايه  اينجاست  

  .كند پيدا مي
عمـل  "وبـر دربـارة       شناسـي چهارگانـة مـاكس       آن سنخ هايي چون     تلاش
دغدغه، دست و پا كنـد و       خواست نوعي پاسخ براي اين         هم مثلاً مي   "اجتماعي

رفتـار معطـوف بـه      نيز همچون   ها را      اعمال معطوف به ارزش     كرد گرچه سعي 
 و "سـنتّ " درون دايرة عقلانيت، تفسير كند ولي وقتي عمل مبتني بـر          - هدف

ت « را به نحو مطلق در قطب مقابل      "اعتماد"رفتارهاي مبتني بر     يعنـي  » عقلانيـ
 ـآ  ينحلـّي پـيش     هـاي لا    ند پرسـش  ردناعقلاني، تعريف ك   د از جملـه اينكـه      م

و !  عقلانـي اسـت؟     و چـرا   بندي رفتار بشر  به اين شيوه، خود تا چه حـد             طبقه
هاي جزمي و مرزهـاي رسـمي و تـشريفاتي،        سازي  كم آيا اين نوع مطلق      دست

بايد توضيح دهند كـه از نظـر   اساساً ! چقدر دقيق و معرفت انديشانه بوده است؟  
د دانست كه چـه عملـي، چـه         بايچگونه  و  !  چيست؟ »معناداري«معناي  ايشان  

 به چيست؟ درست بـودن      "ارزش"ارزشي دارد؟ ارزش چيست و ارزش بودنِ        
 ساختني اسـت يـا   ،»معنا «آيا تر  اي و كمي ريشه؟  شود  چگونه احراز مي  » معنا«

انـد و      فلسفي - ها، ديني   پرسش  ها باشيم يا آنها تابع ما؟ اين        يافتني؟ ما تابع ارزش   
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، پاسخي نيافته و به شـكاّكيت       "زدگي  تجربه"بست    هاي بن   كوچه  وچه پس در ك 
  .اند انگاري رسيده و سپس هيچ

ناپـذيري     گرفتار يك اجبار درونيِ توجيه     ها  انسان  بگوييم اينكهصرِف  و اما   
 دانـستنِ  "معنادار"و يا مجبور به     » كلّ معنادار «براي تصور جهان به شكل يك       

اند و بعد نتيجه بگيريم كه بـا هـر نـوع دينـي و                سازي و نيازمند ارزش      زندگي
  و توان معناي كافي و منسجم      هاي متافيزيكي سكولار مي     ايماني و حتي با فلسفه    

حقيقـي  بخشي دست و پا كرد در واقع، بدان معناست كه كشف معنـاي                انگيزه
بخش هـم نيـست       دانيم و اين تقرير از مسئله، حتي انگيزه         زندگي را ممكن نمي   

  .بخش  رسد به سعادتچه
 رسيد و بـدون     "معناي انسان "توان به     ، نمي "معناي واقعي جهان  "بدون فهم   

 . نـدارد امكان ، با شأن انسان"معنويت مناسب" يك  وجوداين معنايابي معرفتي، 
 بـدون  ؟يابي توأم با اطمينان كرد توان هدف  مينهوگ چ"معنا"بدون دانستن اين    

اگـر ايـن تسلـسل    ! توان ارزشـيابي كـرد؟    يداري چگونه م    يابي و هدف    هدف
تواند به اعمـال بـشري از جملـه بـه اعمـال            منطقي رعايت نشود هيچ چيز نمي     

اجتماعي، ارزش بدهد و وقتي ارزش حقيقي رفتار بشر، معلوم نباشد انگيزه براي             
 غريزي  ة عقلاني نداريم مجبوريم به انگيز     ةوقتي انگيز ! رفتار را از كجا بياوريم؟    

 كنيم كه آنگاه بـه راسـتي، رفتـار مـا غيـر            ء عاطفي اكتفا  ةثر به غريز  و حداك 
  .عقلاني خواهد بود

اگر علوم اجتماعي در صدد توصـيف رفتـار اجتمـاعي انـسان و توصـيف       
بپرند و يا در كارگاه معنابـافي،       » معنا«توانند از روي       باشند نمي  "انسان جمعي "



 

  شناسي                        خوانش منتقدانة متون كلاسيك جامعه
 

16  
 

دن صورت مسئله اسـت نـه    اين پاك كر  . مشكل معناداري زندگي را حلّ كنند     
  !حلّ آن

  !ها؟  ارزشاز "علوم اجتماعي"فراغ . 2

  ؟ محققّ شد ،تا چه حد به اين مفهوم "شناسي جامعه"علمي كردن  �

البته قصة سـرگرم    . هاي متافيزيكي درستي نداشت      محققّ نشد زيرا ريشه    ����
ز فكـر،  شود كه بدانيم همين طـر  تر مي اين قصه وقتي جالبكننده، توليد شد و  

طرف كـردن علـوم    علمي و بي«زدايي از علوم اجتماعي با پوشش   ارزش  مدعي
 به لحاظ منطقي    "ارزش و معنا  " از   "علوم اجتماعي "سازي    فارغ. بود!! »اجتماعي

اي غيـر     را مقولـه  » معنـا «شناسي، تنها در صورتي ممكن است كـه           و شناخت 
دانيم و منشأ مـشكلات در      را غير معرفتي و غير شناختي ب      » ها  ارزش«منطقي و   

معنا «سازي واقعيت ا نسان و جهان نسبت به           طرف  بي. جاست  علوم انساني همين  
ارزش دانـستن      و بـي   "واقعيت"معنا دانستن     ، يك منشأ دارد و آن بي      »و ارزش 

را يك فراوردة   » معنا« و   ، را بافتني و جعلي    "ارزش"اگر  .  است "ذات زندگي "
از اصطلاح  » بيني  جهان«به جاي   بر همين منهج     د و دانن  بشري و ساختة انسان مي    

  .اش اينجاست كردند، سر نخ استفاده » نگري جهان«

  !؟"قراردادي"معنويت . 3

داوري ارزشي در مورد پديـده اجتمـاعي،        توان نتيجه گرفت كه        آيا مي  �
 و وقتـي بحـث   ؟هـا و روابـط اجتمـاعي اسـت       تابع ميزان مطلوبيت اشياء يا پديده     
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همـه چيـز، شخـصي و         طلب پيش آيد اگر معيار مبنايي نداشته باشـيم         مطلوبيت و 
  !تواند قراردادي باشد؟ ، هرگز مي"معنويت" آيا ؟سپس قراردادي خواهد شد

پردازان علـوم اجتمـاعي هـم         حتيّ اين دسته از نظريه     .حتماً چنين است   ����
ر  د، بلكـه حـداكث  نتوانند هـدف بـساز   علوم اجتماعي نميسنخ  خود معترفند كه    

 بـه   تر  تر و سريع    ارزانتوان    هايي مي   دهند كه با چه ابزارها و از چه راه         مينشان  
 كـه   شـان ايـن اسـت        اسـتدلال  .رسيدهرچه باشد،   ها و مقاصد اجتماعي       هدف
و ، يك مقولة تجويزي و مبتني بـر داوري ارزشـي            "توصيه" و   "سازي  هدف"

وبـر   حثي كـه مـاكس   ب  مثلاً . است "علوم اجتماعي "وظيفه و ظرفيت    مستقل از   
اي   پيش كشيده، به دنبال اثبات چـه نكتـه        » دانشمند و سياستمدار  «تحت عنوان   

  را"هـا و اهـداف   ارزش"ايشان هم مثل اسـلافش ارزيـابي عقلانـي از          ! است؟
 به معنـاي غيـر      -  "ايماني"اي    هاي غائي را مسئله     داند و اعتبارِ ارزش     مقدور نمي 

اي غير معرفتي، غيـر عقلانـي و          را مقوله » ماناي«اساس  زيرا  داند     مي - !!معرفتي
 لزوماً و همـواره مـساوي بـا         را» عقلاني نبودن  « گرچه .دانند  ناپذير مي   استدلال

 و لذا بسياري از رفتارهاي بـشري        دانستندن» معنا بودن   بي«و حتي   » مهم نبودن «
هـا    در اين قبيـل تئـوري  !!اند خوانده "غير عقلاني" و در عين حال   "معنادار" را

معناست و معناي عقلاني ندارد ولـي         جهان و زندگي به لحاظ عيني و واقعي، بي        
 در ايـن صـورت،      .از آن طرف، رفتارهاي بشري هم عمدتاً غير عقلاني اسـت          

سـازند تـا بـه     ها مـي  ها را خود آدم شود ولي ارزش    مي "ارزش"جهان، فارغ از    
 ايـن نـوع جعـل     ولي.كنند را قابل تحمل   آنشان معنا ببخشند و     معنا   بي  زندگي

 و هاي صـوري، نـه آرامـش فـردي و نـه انـسجام اجتمـاعي نيـاورد            معنويت
  .توانست بياورد نمي
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  لوژيكوسه خدشة متدُ. 4

 در اين تفكر را     "عقلانيت" و   "معناداري"مبناي تئوريك براي نسبت      �
  !چگونه ارزيابي كنيم؟

  : معيوب است،كم از سه جهت دستاين مبنا  ����
  ؛»عقلانيت« جهت نوع نگاه به  از:اولاً
   ؛دارند» معنا و ارزش« به جهت تعريفي كه از :ثانياً
  .  انسان"رفتارشناسي" در  بندي دستهآن  اساس :ثالثاً

ايـن  ، »شناسـي  انـسان «و » شناسي ارزش«، »شناسي معرفت«از هر سه منظر    
  .مخدوش و قابل رد استتفكرّ 

. ، خطاهاي بعدي اتفاق افتادند    ژيكلوومتد خطاي معرفتي و     سهدر نتيجة اين    
 مناسبات جامعـه و ارتبـاط آن بـا          "عقلاني كردنِ " اصطلاح    به هاي  شوريعني  

 و چـه    "اسـطوره " چه چيز را     اينكهو  » ستيزي  توهم«يا  » زدايي  اسطوره«مفهوم  
انحطـاط  از  مقاطع بعـدي  ، بدانند و مواردي از اين قبيل   "عقل و عقلاني  "چيز را   

  . علوم اجتماعي غرب بوده استپردازي در نظريه

  !نصاب غريزي براي رفتار عقلاني؟. 5

معطـوف بـه    " عمـل    انـد كـه     بـوده اروپـا نيـز      شناسـان   ولي برخي جامعه   ����
  .اند  را غير عقلاني ندانسته"ارزش

 را هـم    "معطوف بـه ارزش   " يا    ارزشمدار درست است كه بعضي، عمل     ����
، "عقلانـي بـودن   " اسـتاندارد از      هم تعريف  ناند ولي در آثار آنا      عقلاني دانسته 
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نظام اهداف صرفاً فردي و خودمحورانـه كـه نـسبت بـه آن،              . شده است نارائه  
بـه عنـوان    گرايانه،    خودآگاهي غريزي وجود دارد در اين دستگاه، بسيار مطلق        

شود يعني صرفاً كافي اسـت        رفتار عاقلانه محسوب مي   يك  يك نظام عقلاني و     
در !  غريزي و خودخواهانه، انتخاب شده باشـد        مناسب با يك هدف    يكه وسائل 

 خود  كهآن حال . همين خواهد بود و بس     "عقلاني بودن "، نصاب   لوژيومتداين  
 شـود و ارزش     ، تلقي نمي  "ارزش" است و به خودي خود، واجد        "وسيله"عمل،  

  .مطلوبات نهايي ماستو  "هدف" تابع ارزش آن

  !؟"علمي" و "اخلاقي"تضاد ميان . 6

به عنوان يك فعل اجتمـاعي در       » عمل معطوف به ارزش   «فتيد كه    گ  اما ����
  .ناً لحاظ شده استا احيلوژيومتداين 

پـاي عمـل     وقتـي حتـّي   . بله، ولي زاوية نگاه، بسيار تعيين كننده است        ����
به ميان آمده، باز نـوعي ابهـام و         ) نه هدف شخصي و مادي    (معطوف به ارزش    

اگر عمل ارزشـي، عملـي      . شود  ميگويي در تعريف عمل ارزشي ملاحظه         كلي
 آن عمل با قطـع نظـر از نتـايج و    ذاتباشد كه بر اساس اعتقاد به ارزش مطلق   

شناختي و مذهبي يا وجداني يـا از سـر            مثلاً به دلايل اخلاقي يا زيبايي      آن   آثار
احساس تكليف و يا وفاداري يا هر چيز ديگري سر بزند، باز نـوعي اغتـشاش                

شـناختي بـه چـشم        در اين دستگاه جامعـه    » ارزش«لة  مفهومي در تعريف مقو   
 ـ   . خورد  مي تلقـّي  اي  ي شخـصي و سـليقه  اولاً اين ارزش يك امر اعتباري و حتّ
 و گاه حتيّ در تعارض با آنها قرار         "مفاهيم عيني و واقعي   "شود و در عرض       مي
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گيرد، در حالي كه ارزش بدون ارتباط با نتايج و آثار يك عمـل چگونـه و               مي
شناسـي، بـا مـذهب، بـا          نسبت ارزش با اخلاق، با زيبائي     ! است؟» ارزش«چرا  

در پاسخ به اين پرسش هـم       ! وجدان، با عواطف و احساسات، چه نسبتي است؟       
 و "عقلانيت هـدفي " همين مرزبندي بين  دراولاً. شود  ما از يكديگر جدا مي     راه
ف نظـر   تك ايـن مقـولات، اخـتلا        ، و ثانياً در تعريف تك     "عقلانيت ارزشي "

ضـرورت  "گر همه چيـز را بـه مفهـوم    ا. مرزبندي با اين تفكرّ داريم  فلسفي و   
رساني برگردانيم و ارزشيابي اهداف و وسـايل، هـر دو را               و ميزان فايده   "نسبي

ت «به ترازوي عقل بسپاريم، خواهيم ديد كه ديدگاه منعطف وبِري از             » عقلانيـ
 عمـل، تـأثيري در عقلانـي         عواقـب  بالآخره. پذير است   هم تا چه حد، آسيب    

 "عقلانيـت "دانستن يك عمل دارد يا خير؟ اينجا نوعي اغتـشاش در تعريـف              
 و ارزشي بودن عمل     "ارزش"پيش آمده و به علاوه، نوعي اغتشاش در تعريف          

، يك تعريـف غيـر      "عقلانيت هدفي "زيرا  شده است،     و رفتار اخلاقي هم پيدا      
 هم تعريف متعصبانه و غيـر       "ار ارزشي رفت"يابد و از      ارزشي و خودمحورانه مي   

 از  "دانـش "منشأ ايـن اشـكال، تفكيـك نادرسـت          . ستا دهشاي ارائه     عاقلانه
و غير ديني كردن آن است كه باعث        » اخلاق« و غير معرفتي كردنِ      "ارزش"

، غيـر اخلاقـي و      "خودخواهانه"از طرفي، منجرّ به     ،  شود  ها مي   گويي  اين تناقض 
پردازي و ناديده     ر كردن رفتارها و از سوي ديگر، به خيال         تفسي "ستيزانه  جامعه"

 اصـلاً چـرا بايـد ميـان         آنكـه  حـال    ،دشگرفتن عواقب واقعي رفتارها خواهد      
ايـن بـدترين فلـسفه      ! ؟رد، يكي را انتخاب ك    "علمي بودن " و   "اخلاقي بودن "

 سنگ بنـا را     آقايان.  است "شناخت جامعه " و بدترين علم براي      "اخلاق"براي  
  .اي نيازمنديم اند و ما در علوم اجتماعي به يك نقد راديكال و ريشه  ردهگذاكج 



 

                                                       گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي
 

21  
 

شـود و آن    در يك صورت، اين تناقض با منطقِ امثال وبِـِر، حـلّ مـي           تنها
 و هم مصداق    "عمل هدفي "وقتي است كه يك عمل در آنِ واحد، هم مصداق           

- هزينـه «ا  ي»  هدف - وسيله« باشد كه هم مناسبت عقلاني ميان        "عمل ارزشي "
رعايت شده باشد و هم اخلاقي و برانگيزاننده و ارزشي و معنادار باشـد و      » فايده

  .مشكلات، يكي دوتا نيست. صرفاً سودطلبانه نباشد

  ؟ است اسطوره، همانمتافيزيكآيا . 7

ــه � ــن جامع ــي    اي ــون عقلان ــاهيمي چ ــرح مف ــا ط ــا ب ــي آي ــازي و  شناس س
  !جتماعي نبوده است؟سازي عمل ا زدايي، به دنبال شفاف اسطوره

، »ارزشـي بـودن   «و  » عقلانـي كـردن   «در تعريف هر دو كليـد واژة         ����
گـره  » زدايي  اسطوره   « با مقولة » سازي  عقلاني« وقتي   ويژه ب .ي وجود دارد  بهاماتا

خورد و بايد عقلانيت نظري بـا عقلانيـت عملـي مطـابق بيفتنـد، مـشكل                   مي
در منطـق   !  كجاسـت؟   اين منطق   در ها مرز اساطير و ارزش   . شود  تر مي   برجسته

همگـي در  ... هاي ديني و اخلاقي و   اساساً كل ارزش  » تفكيك ارزش از دانش   «
! ، نوعي توهم نباشد؟   »اخلاق«اند و حتيّ چرا اصل        »اسطوره بودن «معرض اتهام   

به چه معنـا     در اين منطق  » ارزشي بودن «دانشجوي علوم اجتماعي بايد بداند كه       
  !است؟

شود و ابهامـات      را توجه بدهم كه مسائل با لفاّظي، حلّ نمي        خواستم دوستان   
هـاي قـراردادي علـوم اجتمـاعي، از         معرفتي و فلسفي بسيار مهمي در تعريـف       
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و » اسـطوره «و  » وسيله با هدف  «و تناسب   » هدف«و  » ارزش«و  » عقلانيت«
  .دهند وجود دارد كه ابعاد جديد و راديكال به اين بحث مي... و» زدايي توهم«

هاي علوم اجتماعي اگر با دقت پيگيري شـود           ست كه بحث  ابه همين دليل    
 علوم اجتماعيِ مبتني بر يـك نظـام  " آن .شوند منطقاً به فلسفه و دين كشيده مي 

 هـاي متافيزيـك غيـر        علوم اجتماعيِ مبتني بر نظـام     "و  "متافيزيك فكري ضد
هـاي    برابر پرسش، در"علوم اجتماعي مبتني بر نظام متافيزيك الاهي  " و   "ديني

 انـد زيـرا      و داده  اي سه نوع پاسخ در علوم انـساني خواهنـد داد            بزرگ و ريشه  
سـؤال از  . هاي عام و كليّ اساساً كار علـوم اجتمـاعي نيـست    مواجهه با پرسش 

 كلّ جهان يا حيات انسان و يا نحوة توجيه شرور، يا توضيح چرايي              "معناداري"
... و» جـاودانگي «و مـسئلة    » مـرگ  «هاي زندگي و توضـيح      ها و تفاوت    رنج

شـوند    طرح نمـي  ... مستقيماً در علوم اجتماعي، در سياست و اقتصاد و حقوق و          
ولي اگر قبلاً پاسخ نگرفته باشند يا پاسخ نادرست گرفته باشـند، بـه تـدريج در       

هاي مندرج در علوم اجتمـاعي، مـشكل سـردرگمي و يـا               ها و توصيه    توصيف
بـه شـدت   هاي دانشمند علوم اجتمـاعي،   و لذا توصيهآيد  گويي پيش مي   تناقض

شان از يك بغرنج اجتمـاعي،        ها و اطلاعات صوري     ي اگر همه داده   حتّمتفاوتند  
و » كارما«شناسيِ يك هندو يا بودايي كه به          شناسي و انسان     هستي .يكسان باشد 

 »جبر تاريخي مـادي «معتقد است، با يك ماركسيست كه به  » نيروانا«تناسخ و   
، ايمـان دارد بـا يـك      »طبقاتي ديدن همـه چيـز     «و  » محوريت ابزار توليد  «و  

ست با يك مـسلمان كـه       »فردگرا«و  » خودمحور«،  »گرا  لذتّ«ليبراليست كه   
به توحيد و معاد و نبوت و شـريعت و حـقّ و تكليـف و مـسئوليت فـردي و       

 ـ يكي نيست و بنابراين حتماً در قضاوت راجـع بـه   باور دارداجتماعي،    شروعم
 و حـقّ    "ها  ارزش" و تفاوتشان با     "اساطير"بودن يا نبودنِ يك رفتار يا تعريف        
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هاي   گيري و هويت و غايات نظريه       و حقوق هم متفاوت خواهد بود و در جهت        
  .گذارد تأثير ميعلوم اجتماعي كاملاً 

  هاي علوم اجتماعي   و تكنيك"رستگاري"تعريف . 8

دانــسته يــا ندانــسته در تبعيــت از شــناس،   جامعــههــر ،بــه عبــارت ديگــر �
  كند؟ پردازي مي شناسي خاصي نظريه انسان

لوژي وتـد م  با علوم اجتماعي، مفاهيم و واقعيات را     هيچ يك از    منطقاً در    ����
، "انگيـزه "پردازنـد و       نمـي  "رستگاري"كنند و به تعريف       تجربي، معنادار نمي  

 ـگ مـي جتماعي صورت   اين كار قبلاً در مباني نظري علوم ا       . كنند  توليد نمي   دري
رسند و سـپس      يعني ابتدا به تعريفي از انسان و رستگاري او و بايد و نبايدها مي             

 گفتگـو  راجع به انـسان اجتمـاعي و رفتـار جمعـي انـسان               ،در علوم اجتماعي  
متأسفانه در بسياري مباحـث علـوم اجتمـاعي، شـفاّف     البته اين منطق . كنند  مي

هاي   هاي غير علمي و ابهام      غير منطقي و تحكمّ   هاي    ها و پرسش    شود و طفره    نمي
 احكامي كه خودسرانه در متون علوم اجتماعي، صادر و ترجمـه            لاي هلاببزرگ  

  .شود، كم نيست مي
 و اگـر    وجـود دارد  » رستگاري«هاي متفاوت و حتي متضاد از         اگر تعريف 

  پـس  باشـند    مي "رستگاري" مكاتبي در عرصة علوم انساني اصولاً منكر مفهوم       
در و بنـابراين    ها يكـي نخواهـد بـود          ها و طلب    گيري  ها، معناها و جهت     انگيزه

 تعريف اسـطوره     نيز در  مفهوماً و مصداقاً و    »رفتار عقلاني «  و "ارزش"تعريف  
تعريـف  اي در    تفـاوتِ ريـشه    كه از    تشود و اين اختلافا      اختلاف مي  ،و خرافه 

يا صريحي در انتخـاب      پيامدهاي ضمني    ،شود   مي آغاز» رستگاري«و  » انسان«
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هاي علمـي     پردازي  شيوة زندگي فردي و در نحوه چينش نظام اجتماعي و نظريه          
هـاي ايـن      علوم اجتماعي و هم توصـيه     موجود در   هاي    يعني هم توصيف  . دارد

  .دهد علوم را تحت تأثير قرار مي
هـاي رسـتگاري، اثرگـذار        در گزينش تكنيك  » رستگاري«نحوة تعريف   

ي دربارة زندگي و دنيا و نسبتي كه انـسان فـردي و انـسان               پرداز  مفهوم. است
اي در جهـت       نقش بسيار زيربنايي و تعيين كننده      ،كنند   جمعي با دنيا برقرار مي    

عين اين عبـارات را فيلـسوفان   . هاي علوم اجتماعي خواهد داشت  دادن به گزاره  
دوستان قرائت  ه  در مقالات ك   .اند   آورده ها  اند و نمونه    الاجتماع تصريح كرده    علم

  . آمده بود همكردند
 را صرفاً به مفهوم سود و       "رستگاري" را بدون آخرت، و      "دنيا"مكتبي كه   

 و متافيزيك را پس زده است و يـا يـك متافيزيـك              هدرلذتّ دنيوي، لحاظ ك   
انجامد و مكتبـي       مي "علوم اجتماعي "ه يك سنخ از     بكند    سكولار را تصوير مي   

تواند در اين جهان و زنـدگي دنيـوي،            نمي  كه آنجا ازكه متافيزيكي است ولي     
معنايي بيابد آن را خوار دانسته و رستگاري را در ترك كامل دنيا و طرد جهان                

جويد پروژة اجتماعي را به نحو ديگري         و حذف همه نيازها و حقوق دنيوي مي       
 يكـي را  واحـد ي كه دنيا و آخرت را يك پـروژة          سوم برد، و مكتبِ    پيش مي 

 - دنيـوي " ديگري بداند و هر دو را جدي بگيرد و رسـتگاري را امـري                مزرعه
 بشمرد و نه اصالت لـذتّ و نـه سـركوب        " روحاني - جسماني" و نيز    "اخروي

 نداند، علوم انساني را به نحو ديگري تئـوريزه          "اصل راهنما "لذتّ، هيچ يك را     
راي زندگي و    ب "معنا"كنند و سه نوع        به سه مسير كليّ دعوت مي       اينها .كند  مي

 "علـوم اجتمـاعي   "شك در نوع      كنند و بي    مرگ و انسان و هستي، پيشنهاد مي      
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 و "محتـوا " و "مبـاني " و "جهت"كنند نيز تأثير جدي به لحاظ  كه طراحي مي 
را هم زير و    » عمل عقلاني « خواهد گذارد و تعريف      "ها  برخي گزاره "به لحاظ   

  . كند رو مي

  يخرافات مدرن در علوم اجتماع. 9

اي آن، اگر مبتني بر متافيزيك غيـر اسـتدلالي            رستگاري به مفهوم توده    �
  زدايي قرار بگيرد؟ تواند مشمولِ اسطوره باشد، آيا نمي

تقـسيم  » نخبگـاني «و  » اي  توده«ما نبايد رستگاري را در همه ابعاد، به          ����
هـاي    زدايي از زندگي، مسيحيت كليسا و آيين        نمونة آزمايشگاهي افسون  . كنيم

پرستي و يـا   پرستي و ارواح آميز مثل عرفان هندي و شمنيزم و بت شرقي شرك 
بـه   "عقلانيت"هاي آفريقايي و آمريكايي و آسيايي است كه با            پرستي  طبيعت

هاي   "معنويت  شبه"اين درست است كه بسياري      . معناي عقل استدلالي، ناجورند   
مـسيحي، بـودايي،    هـستند و اگـر معنـاگرايي    "افسون"دنيا به راستي، مصداق    

، امنيت بشر را در گروي تكريم و تقـديسِ     ... پرستي و   سرخپوستي، هندو، روح  
بخش، به لحاظ دنيوي و اخـروي    لزوماً نجات  بايد دانند چرا   موجودات خرافي مي  

 ةزدايـي بـه شـيو     اسطوره،سو قضيه، و اما از اين سوياين از آن   ! دانسته شوند؟ 
زدايـي نكـرد بلكـه خرافـات مـدرن را             رافـه خ نيز "غربي" و   "داري  سرمايه"

ــار    ــرد در كن ــديمي ك ــات ق ــايگزين خراف ــه"ج ــزدا خراف ــروژة ، "يي پ
م ي عـرض كـرد    آنچـه . ردپيش ب نيز  را   "ستيزي  معنويت" و   "گريزي  حقيقت"

اما در عرصـة عقلانـي كـردن    !  است"سازي فرهنگ عقلاني"مربوط به عرصة   
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 است، نكته ديگـري هـم بايـد    "هشناسي توسع  جامعه" كه مورد توجه     "اقتصاد"
 نـوعي   نيـز  آنجـا  در   و شود  ميمربوط   "داري  روح سرمايه "تحليل  به  افزود كه   
  . صورت گرفت"نفسانيت" و "عقلانيت"خلط ميان 

   پروتستان"دنيازدگي" كاتوليك، نه "دنياستيزي"نه . 10

  ، چه نسبتي دارد؟ "معناگرايي ديني"  با"عقلانيت اقتصادي"  اين�

 تـلاش    همـان   كـه  "داري  روح سـرمايه  " و   "توسعة سـكولار  "ق  اخلا ����
آميز بـراي سـود هرچـه بيـشتر و تبـديل              گرانه اما نامشروط و حرص      محاسبه

سازي است، دو بعـد دارد كـه بايـد از             و حرفة پول  » تكاثر «ةبه پيش » اقتصاد«
 است كـه    "اصالت دنيا " و   "داري  حرص سرمايه "يكي  . يكديگر تفكيك شوند  

 بعد دوم، بعـد     لياند و   ديني شديداً تخطئه شده و ما را از آن پرهيز داده          در منطق   
نظمي   كاري و بي     و پرهيز از بطالت و ندانم      "گري و عقلانيتِ اقتصادي     محاسبه"

 تـشويق بـه   .انـد  شديداً ما را به آن فراخوانده و تنبلي است كه مأثورات اسلامي     
 در "محاسـبه " و   "گيري  اندازه" به معناي    "تقدير" و   "انضباط" و   "عقل معاش "

 بايد به تفاوتي بين اخـلاق       همچنين. منطق اسلامي، يك مفهوم غير ديني نيست      
داري مدرن غربـي خوانـده شـده           موتور پيدايش سرمايه   آنچهاقتصادي اسلام با    

  .مياشاره كن» اخلاق پروتستاني«يعني 
و » وليكيزهـد كـات   «العمل به     در عكس » دنياگرايي پروتستاني «اگر مفهوم   

ه شـد  منجرّ "گريزي  تجربه" و   "ستيزي  حقوق"،  "گريزي  عقل"دنياگريزي كه به    
مـا بـا دو افـراط از دو         .  نـدارد  "شناسي اسلام   رستگاري"، پديد آمد، ربطي به      بود
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گرايـي و   عمـل "شـعار پروتـستانيِ   . سوي و بنابراين نوعي عدم تعادل مـواجهيم      
ه منزلة رسـالت مـذهبي و اطاعـت از          ب» توليد ثروت « و تلقيّ    "انضباط اقتصادي 

 و  "سـودمحوري " و   "اصـالت پـول   "اراده خداوند به تدريج، تبديل به فرهنـگ         
هـاي طبقـاتي شـد و     تكاثر و غارت جامعة جهاني و اسراف در طبيعت و فاصـله      

 "گريـز   ديـن "كم،    ، يا دست  "ستيز  دين" و   "دنياگرا"داري مدرن، ماهيت      سرمايه
  اين اتفّاق  .، منجرّ شد  "حقوق بشر " و از    "اخلاق" از   "اقتصاد"يافت و به تفكيك     

مانـدگي و      مـĤلاً بـه عقـب      "پرهيز از دنيا  "و چرا گفتمان كاتوليكيِ      ! افتاد؟ چرا
جمود و ركود انجاميد؟ و چگونه راه حلّ اسلامي، مزاياي آن دو جريان را بـدون                

ه بـه ايـن       ت !كنـد؟  ميتواند تأمين      را مي  آنهاهاي    ها و افراط و تفريط      آسيب وجـ
  .شود ، رهنمون مي"توسعه"نكات ما را به سوي الگوي اسلامي 

   در ذيل عدالت و خداباوري"عقل ابزاري". 11

  !، مسايلي فرعي نيست؟"توسعه" در جنب اصل  حواشيآيا اين �

 و "گـري  محاسبه"توان  مي اينكه چگونه  واينها حواشي نيست، متن است    ����
 را كـه از الزامـات       "سـودگرايي عاقلانـه   "  و "اصالت عمل " و   "عقل ابزاري "

 و  "معنويت" و   "عدالت" و   "اخلاق"سيستماتيك اقتصاد عقلاني است در ذيل       
 كـاملاً   اي  يك مسئله انتزاعي نيست بلكـه مـسئله        تعريف كرد،    "خدامحوري"

پـروژة  سـازي بـراي       و سپس مـدل   » توسعه «اصلي در بنيادسازي براي تئوري      
عقلانيت  «و سپس تفكيك كردن     » ارزش  «از» فهد   «جداسازي  . توسعه است 

ن سـنگ بنـاي     نخـستي ،  »عقلانيت معطـوف بـه ارزش      «از  » معطوف به هدف  
 بـر   "هـدف "ديدگاه اسلامي، تعريـف     .  است "سازي توسعه   دلم"نادرست در   
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هّـاي    حل  براي هر مسئله و راه    » آخرت- دنيا «ها يعني نگاه تركيبي       اساس ارزش 
 با نگاه كاتوليكي و نيـز نگـاه       "توسعة اسلامي "ميان  جا تفاوت     همين. آن است 

فعاليت اقتصادي  . پروتستاني يعني دو نگاه سنتّي و مدرن غرب، قابل تأمل است          
 دور شـده و     "مداري  ارزش"دارانه در رويكرد مدرن غرب، به سرعت از           سرمايه

در اهداف كمي، مادي و تجربي و شيوة سودمحورانه، منحصر شد و دغدغة بـه               
گرايـي و      دينـداري و اخـلاق     .بـه مـتن آمـد     » حداكثر رساندن سود و لذتّ    «

 "توسعه و پيـشرفت   "باوري به حاشيه رفت و به تدريج از مرحلة مفاهيم             آخرت
  .به كليّ حذف شد

  !انسان بازاري يا بازار انساني؟. 12

تـري بايـد مبنـاي        آيا اين سخن بـدان معنـي اسـت كـه عقلانيـت جـامع               �
  رد؟ قرار گي"توسعه"

بدان معناست كه معيارهاي حقوقي و اخلاقي با اين اسـتدلال كـه گـاه                ����
نـد و در    ادشـوند در توسـعة سـكولار، از قلـم افت             مي "سود حداكثري "مزاحم  

 دانـسته  !!گيرنـد و نـاعقلاني     شناسي عمل اقتصادي، مورد ملاحظه قرار نمي        سنخ
 ـمايجاد تقابل يا حتيّ انفصال      . شوند  مي عقلانيـت  " و   "قـي عقلانيـت اخلا  "ن  اي

 .، منشأ مشكلات بزرگ تاريخي در غرب و شرق عـالم شـده اسـت              "اقتصادي
 از طريق تلفيق اين دو عقلانيـت و توليـد   "جمع دنيا و آخرت "فرمول اسلامي   

تـر بيـان      ترين مسئله است و بايد هرچه مـشروح         يك عقلانيت تركيبي، حياتي   
ضمن . تعريف شود »  معاد عقل« در ذيل    ،»عقل معاش  «،ييانبيادر منطق   . شود

، تعبير به عقلانيـت صـوري و عقلانيـت          »توسعه«شناسيِ     در جامعه  آنكه آنچه 
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 در اين چهارچوب بايـد دوبـاره حلـّاجي          يكديگرشان با     اند نسبت   جوهري شده 
 شوند و محاسبة دنيـوي و        هدف اقتصادي و هدف اخلاقي بايد يك كاسه       . شود

 در محاسـبة صـرفاً   ر غير اين صورت دمحاسبة اخروي، جداجدا صورت نگيرند      
 ـ» پول« ، تنهااقتصادي، كارآمدترين ابزار محاسبه   تـرين   ه شـفاف خواهد بود ك

 .هاسـت   نگري و ارزيابي گذشـته      ها و سودها و آينده      وسيله براي سنجش هزينه   
كـه مبنـاي     بستگي به معادله قوا در بازار دارد          صرفاً اين نوع عقلانيت، كاملاً و    

 .ني بر اساس انتظار سود حداكثري هركس بـراي خـود اسـت             مبادلة عقلا  آن،
. شـود   ها دقيقاً در همين نقطه، تشديد مي        ستيزي  اتفاقاً مخاطرات اخلاقي و ارزش    

اي بـه نـام       گري مطلق در قراردادهاي اقتصادي به معنـاي حـذف مقولـه             اباحه
. است) مكاسب محرمّه (» مشاغل«يا خط قرمز اخلاقي براي      » درآمد نامشروع «

يك جامعه براي سر جمع كردنِ علائق متضاد        » اخلاقيِ- عقلاني«البته مديريت   
و منافع رقيب در يك عرصه جمعي، كار آساني نيست اما هدف اصـلي، حتمـاً    

سازي ديني و ركـن توسـعه اسـلامي،           همين است و مهمترين پروژه در تمدن      
 در پـي سـاختن   يا در كنار اوو » انسانِ بازاري«همين پروژه است كه به جاي     

انسانِ صرفاً بازاري، در بـستر يـك متافيزيـك الحـادي،            . است» بازار انساني «
 زيـرا متولدّ شده و الولدَ للِفراش، پس اين فرزند را به همان پـدرش برگردانيـد                

و » عقلانيـت صـوري   « البته درست اسـت كـه        .افزار ديني نيست    متعلقّ به نرم  
 آنچهو ديگري بيشتر، ذهني است ولي       ، يكي بيشتر، عيني     »عقلانيت جوهري «

  .هاست بندي تقسيمنوع تر از اين  ، فراتر و مهمگفته شدجا  اين
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  ؟"نفسانيت" در استخدام "عقلانيت". 13

، ديرس ـكـه   بـه نـوعي رفـاه و فردگرايـي دنيـوي             "انسان نفـساني  "آيا   �
  !كند؟ ، تغيير مي"عقلانيت" تعريف  آيا آنگاه و؟كند توقف مي

 مدرن غربـي،    يتعموقچرا  .  سؤالتان را با يك سؤال پاسخ بدهم        بگذاريد ����
 كـه اسـتفادة     "عقل معـاد  " پس از حذف     "عقل معاش "  اكتفاء كردن به   يعني

» داري  سرمايه«پردازان برجسته     ابزاري از عقل را كافي دانست به اعتراف نظريه        
رت داري، كالاهـاي مـادي، قـد         در جامعه سرمايه   چرا ؟به قفس آهنين انجاميد   

طلبانه، در     شعارهاي فردگرايانه و آزادي    رغم عليمطلقه بر زندگي انسان يافتند و       
از دست رفته و همه بايد خود را بـا          » آزادي فردي «واقعيت بيروني و تاريخي،     

 دقيقـاً مثـل يـك مهـره و     ؟ و داري تطبيق دهنـد     احكام قطعي هژموني سرمايه   
! جتمـاعي و صـنعتي كننـد؟   داري، ايفـاي نقـش ا   اي در ماشـين سـرمايه    قطعه

هاي اخلاقي و انساني را به حاشـيه       هاي اقتصادي چگونه موجوديت ارزش      ارزش
رانده به حدي كه ارزش زندگي، ذاتاً مشكوك شـده و انگيـزه بـراي زنـدگي              

ها،   ها و نفرت    ها و خودكشي    ها و تنهايي     و افسردگي  فتهكردن در خطر قرار گر    
  !اند؟ همه جا را سياه كرده

قيـد     و ارضـاء بـي     "گرايي  فايده" و هدف شدنِ     "لذتّ" بيشينه كردن    وقتي
 را گرفت،   "فلسفة زندگي "، جاي   "زدگي  مصرف"، و   "هاي دنيوي   طلبي  شادي"

هـاي مـادي، معنـاي زنـدگي را       فلسفه.شود معنا مي  طبيعي است كه زندگي، بي    
تمدن  قرار گيرد، يك     "نفسانيت"، وقتي در خدمت     "عقلانيت"كند و     ترور مي 

  .شود  ميموقتاً مقتدر و ثروتمند اما غير انساني ساخته 
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.  بـود  "دنيـازدگي " لعاب ظاهري ايـن      ،تاني و اخلاق پروتستاني   يزهد پيور 
رويه سـر    كه ابتدا براي نفي لذتّ تنبلي و مصرف بي - » كار«تبديل شدنِ شعار    

اقـاً شـوخي    دارانـه، اتف    پرستي سرمايه   و شادي » سودمحوري« به شعار    - داده شد 
بـه  » دنيـامحوريِ زر ورق شـده     «تاريخ نيست بلكه يك سير طبيعي در تبديل         

 سـوء تفـاهمي در جريـان         اينجـا  .پذير نبود    اجتناب و بود   "دنياپرستي عريان "
اين يكي، ادامة طبيعي آن يكي است و اجمال، بـه  . نيست، يك اتفاق هم نيست   

  . تفصيل آمده است

  "سود"مشروعيتِ تعقيب عقلاني . 14

هاي    تفكيك بين جنبه    و توأمان نيست؟ سود و ضررش    آيا  عقل ابزاري،    �
  گوناگون يك عقل چگونه ممكن است؟

 در عرصه مديريت، به معناي ادارة زمان و افراد و امكانات            "عقلِ ابزاري " ����
به عنوان ابزار كارآمـد و عقلانـيِ        » بوروكراسي «وبا محاسبة سود و ضرر است       

تعقيـب  . تـر شـده اسـت        شكل گرفته و قرن به قرن، پيچيده       آن در طول تاريخ،   
 نيست بلكه   "نفسانيت"، ملازم با    "وسيله"ترين     از طريق مقرون به صرفه     "هدف"

نـدارد  » اصالت دنيـا  « با مذهب     هم ملازمة ذاتي از نظر ما     وتوضيح ديگري دارد    
 ـ   . گرچه البته مقارنت تاريخي با آن داشته است       اريخي، متأسـفانه همـين تقـارن ت

 به بعـد در بقيـة    19 به بعد در غرب و از قرن         17باعث سوء تفاهم بزرگ از قرن       
داري بـه   البته طبيعي و قابل درك اسـت كـه بنگـاه اقتـصادي سـرمايه            . دنيا شد 

داري و بوروكراسـي،       علاقة دو سـرة سـرمايه      .هاي ماهر، محتاج باشد     بوروكرات
و اجتناب از ضـرر هـم        ذات   حببايد گفت كه     آنكهضمن  . ي نيست چيز عجيب 
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.  اسـت "عقلانيـت "به اين معنا، نه تنها هوسراني نيست، بلكه اتفّاقاً جزء ملزوماتِ        
  . يمندار مشكل ،»سود«ما با تعقيب عقلاني در يك كلمه، 

   به ديني و سكولار"عقلانيت"تقسيم . 15

،  مـشكلي نـدارد پـس        »سـود «گرانـة      تعقيب عقلانـي و محاسـبه      وقتي �
  است؟مشكل كج

و ماهيت و دايـرة آن؛ و ديگـري در          » سود«يكي در تعريف    مشكل،   ����
اخلاق، حقـوق، عـدالت و      مسئله، اين است كه چرا      .  است "سود"شيوة تعقيب   

 ـك مـي  حذف ،معنويت را از معادلة رفتار عاقلانه  هـاي    چـرا بايـد از روش  ؟دنن
هـاي   و تعيـين روش   » سود«زدايي كرد؟ در تعريف دايرة        ، ارزش »سودطلبي«

آيـد و بـا فرهنـگ         است كه اختلاف در مدل توسعه پيش مـي        » سود«تعقيب  
 از ايـن منفذهاسـت كـه        .داري و سودپرستي، زاويـه خـواهيم داشـت          سرمايه

ا  .كننـد  را به اسلامي و غربي، يا به ديني و سكولار تقـسيم مـي     » عقلانيت«  امـ
اجتماعي  آيا هر بوروكراسي در خدمت هر هدف سيستماتيك و هر نظام             اينكه

 گفتـيم  آنچه قابل بكارگيري باشد، بحث ديگري است كه منافاتي با        ) و چقدر (
  در  بوروكراسي هم مثل هر سازمان اجتمـاعي ديگـري، يـك سـر آن،              .ندارد
 و يك سر ديگـرش در مفـاهيمي اسـت كـه             ندازي و چرتكه ا   "عقلِ ابزاري "

ختلاف نظر خواهد    دوم، البته ا   رِدر اين س  . ها هستند   ها و فرهنگ    آبشخور ارزش 
  . بايد از بنيان، مسئله را حلّ كرد.بود

پردازي در باب بوروكراسـي و مـديريت عقلانـي بـه              ضمن آن كه مفهوم   
يابد و به شكل اقتـدار      نحوي بوده است كه انضباط اداري، ماهيت سياسي هم مي         
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و نظـام   » دولت«اساساً مفهوم سياسي    . كند  هاي حقوقي، تجليّ مي     سياسي با پايه  
و » دولـت «ها نفر است و  ياسي، حكومت چند صد يا چند هزار نفر بر ميليون       س

 نـه   اينجـا  اسـت و     "زور مـشروع  " اعمال   هيئت حاكمه، مدعي انحصاري حقّ    
 اقتـدارهاي . شود   كه تعريف مي   "اقتدار و مشروعيت است   "قدرت عريان، بلكه    

بندي    صورت ، همه در همين مرحله،    "قانوني" و   "كاريزماتيك" و   "تيسنّ" مثلاً
، بر پايـة    »مشروعيت«شان در اين است كه هنجارهاي حقوقي          اند و تفاوت    شده

سؤالاتي از ايـن   ؟شوند اي منعقد مي ها و به چه شيوه كدام دسته از منافع و ارزش 
داري و دموكراسـي در       ه چه پيوند تاريخي ميان سرمايه     قبيل مطرح شده است ك    

مـشروعيت  "داري، بـا      اد سـرمايه  غرب برقرار شد و نوع نـسبت ميـان اقتـص          
بينـي     و همچنـين ميـزان پـيش       " بوروكراتيك - حقوقي" و دولت    "قراردادي

 اقتـصادي و امنيـت اقتـصادي كـه شـرط رشـد              –پذيري در محيط سياسـي      
داري است در چه رژيمي، تضميني بيشتري دارد و ايجاد محـيط پايـدار                سرمايه

هاي سـيال،     ود، آيا با دمكراسي   با قواعد بوروكراسي براي به حداكثر رساندن س       
هايي كه كمتر بر پايـه هيجانـات اجتمـاعي بنـا              تطابق بيشتري دارد يا با رژيم     

دولـت  "اند ريشة  ها بوده كه برخي خواسته  پرسشگونه  ايناند؟ در پاسخ به       شده
 به ميراث حقوق سنتّي روم باسـتان برگرداننـد           مثلاً  را در غرب   "بوروكراتيك

 را  "داري توسعه يافتـه     سرمايه" در عصر جديد، باز توليد شده و         ء ادعا  بنا بر  كه
سازي   ها بيشتر، تاريخ    يابي  ه اين ريشه  نيز پاسخ گفتند ك   بعضي  . ايجاد كرده است  

  .خواني است تا تاريخ
تر از روم باسـتان، و بـسيار پـيش از آن در               سالاري به مراتب پيچيده     ديوان

هـم   تـري   به شده و حاكميـت طـولاني      تمدن ايران و چين و مصر باستان، تجر       
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بحث بر سر  اين است كه ساختار بوروكراتيـك،          در هر صورت،    . داشته است 
 ديناميزم  .است آن بوده     داري كنوني غرب دارد و نه زادة        اي با سرمايه    نه ملازمه 

. شـود   داري منجـرّ نمـي       لزوماً بـه نظـام سـرمايه        هم نهفته در مديريت عقلاني   
شد تا از ابزار بوروكراسي        بايد ضميمه مي   "داري  رص سرمايه ح"اي به نام      غريزه

برداري كند و متأسفانه ايـن انـضمام تـاريخي،            در جهت ايجاد اين ساختار بهره     
  .ندفكها را به اشتباه ا صورت گرفته و خيلي

  "اخلاق" و "عقل ابزاري"نسبت . 16

ــه  � ــه زاوي ــا      از چ ــزاري ي ــل اب ــوزة عق ــگذاري را در ح ــاي ارزش اي پ
  ؟اخلاقي و غير اخلاقي داردآيا عقل ابزاري هم ؟ مكشي روكراسي، پيش ميبو

 چـون   شـود   مـي اتفّاقاً بوروكراسي هم به اخلاقي و غير اخلاقي، تقسيم           ����
اقيت و آزادي   تواند در خدمت رشد خلّ      بوروكراسي مي . ابزاري دو منظوره است   

ت       اگر به نحو ديگري برنامـه      و باشد و آزادي ريـزي شـود سـركوبگر خلاقيـ
 و   تبـديل كـرده    ،اي در ماشين و قرباني سيـستم        مهرهبه   انسان را     و دوخواهد ب 

مگـر بوروكراسـي    . كنـد   يكپارچگي شخصيت فـرد را دچـار فروپاشـي مـي          
كمونيستي، بخشي از ابعاد انساني را و بوروكراسي ليبرال، ابعاد ديگري از انسان             

و هـا مگـر بوروكراسـي     تبوروكراسي فاشيس! را مورد تهديد جدي قرار نداد؟ 
، »ناكارآمـد «و  » كارآمـد « كه بـه     همانگونهبوروكراسي،  ! نبود؟عقل ابزاري   

  .شدني است  هم تقسيم"غير انساني" و "انساني"شود به  تقسيم مي
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   با متافيزيك غربي" و يكصفر"بازي . 17

  !زدايي و بوروكراسي بوده است؟ چه نسبت ذاتي ميان اسطوره �

كه در روند عقلاني كردن نهادهـاي اجتمـاعي         » زدايي  اسطوره«مفهوم   ����
 در  "ثروت و كارآمدي  "هزينة كسب   .  بايد كالبدشكافي شود   ، خود مطرح شده 

 ـبا معنويت مسيحي و متافيزيك      »   و يك  صفر «غرب، از جمله در بازي       ي غرب
علـوم  اين وجهه نظر به چرا ما بايد وارد اين بازي شويم؟ ولي . به پيروزي رسيد  

شـود و     ش در تكنولوژي ديده مي    يها   شاخه . در فلسفة خاصي دارد     ، ريشه تجربي
 تكنولوژيك علوم طبيعي، عقـل ابـزاري را در عرصـة تعريـف اهـداف                 جنبة

سازي اجتماعي و اقتصادي در       هاي مشخص و در جهت عقلاني       مشخص و روش  
 و  "بوروكراسـي " شكوفا كرده و در يكي دو قـرن اخيـر،            ،عرصه عقل عملي  

داري    را در خدمت اهداف نظام سـرمايه       "بيني پذيري   پيش" و   "پذيري  بهمحاس"
  .قرار داده است
از جهـان بـه روش      » معناي مسيحي « عقل نظري پس از انكار       ةاما در حوز  

سازي مفاهيم نظـري،      از جهان و عقلاني   » زدايي  اسطوره« با برچسب    ،اندازي  غلط
سـتيزي و      سرعت به معنويت    به ،زدايي  هاي سكولار غربي در كنار خرافه       فلسفه

بينـي    جهـان كمـك  به !»جادو«حذف  رااين پروژه   زدايي نيز پرداختند و       دين
  .علمي و مدرن ناميدند

 هاگ  به كار نرفته بلكه      يكنواختي به طرز    جادو و خرافه يا اسطوره يا افسانه،      
 و گاه صرفاً براي هـر مفهـوم غيـر           "غير مادي "هايي براي هر مفهوم       برچسب

  . بودعلمي
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يـر عقلانـي و بـدوي بـراي حـل           را به معناي يك تكنولـوژي غ      » جادو«
هـاي غيـر       به معناي روش   دو اگر منطقي است كه جا   . مشكلات تعريف كردند  

بدهد » علم بنياد «علمي و ناكارآمد باشد جاي خود را به تكنولوژي و عقلانيت            
 ـ         » عقلانيت«اما   هـاي    تدلالاگر صرفاً محدود در مشاهدات و منطق تجربي و اس

صرفاً مبتني بر عقل تجربي بماند نه فقط خدايان خرافي و ساختگي، بلكه خداي              
كند و اعتقاد به خدا       ، حذف مي  »اسطوره«هم با برچسب    غير محسوس را    واقعي  

در غـرب   » مرگ خـدا  « عصر    كه آنگاه. نامند   مي "عقل"را هم قرباني كردن     
 پس از تخريـب     .گرفت   بر  در نيزرا  » مرگ معنا «و  » مرگ اخلاق «آغاز شد،   

 نسبي  ءابتدا »اخلاق و معنا و معنويت    «هاي الاهيات عقلي و نقلي در غرب،          پايه
 و اسـتدلال و نـه بـا     "عقل"و شخصي و سپس خرافه شدند و ديگر نه ربطي با            

، به كليّ پا در هوا و نـامطمئن شـد    غربي الاهيات. و حجت الاهي ندارند   "نقل"
تبر، ديگر كدام اجمـاع يـا توافـق قـاطعي حتـّي در              زيرا بدون عقل و نقل مع     

 كاسته  و فر ، كه صرفاً به معناي عواطف و احساسات شخصي        "اخلاق"خصوص  
هـا همـه،    ، ارزش"زدائـي  افسون" بود كه به نام    اينگونه؟  شد  مي ممكن    بود شده

 نبوده  "اوريد"ديگر هيچيك   ها    ذهني محض و غير عيني ناميده شدند و داوري        
  .و نيستند

هاي ميان طبيعـت و مـاوراء          و حتي نقب   ها راه شناسي سكولار، همه    بيعتط
اي بر     و بينه  "آيت خدا "، پديده يا شخصي را      ء و هيچ شي   هكرد  طبيعت را كور    
 و هـيچ  ييغـا داند و هيچ برهاني در طبيعت و هيچ نظم فاعلي و             عالمَ قدس نمي  

كنـد و      قبـول نمـي     در زندگي را   "معنايي" و هيچ    ، را در جهان   "اصل راهنما "
 سـلائق كند و يا مـشكوك و          را اساساً رد مي    "معناي كلّ جهان  "چيزي به نام    
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 ـ طبيعي است كه معناي زندگي انساني هم زير سؤال           .داند  شخصي مي   ايـن   .دوب
 ـ   الاهي و به مفاهيم ديني نمي       علم محدود و خطاپذير، هيچ كمكي به فلسفة        د رك

 و  بـود ، جـدا "ارزش"جربي شد كـه از  دانش، منحصر در دانش حسي و ت    زيرا  
  .داشتنيز  امكان داوري نحتيّحقّ داوري و 

 معنـادار   ، زنـدگي و مـرگ     ونهگچها و مفاهيم پاية دين،        با تضعيف ارزش  
داشـت؟ و   زنـدگي معنـادار      ،معنـا   توان درجهان بي    چگونه مي  آنگاهباشند؟ و   
، وفـادار مانـد؟   ها كه پايه معرفتي آن منهـدم شـده    "ارزش"توان به     چگونه مي 

 بدون ديـسپلين     را زندگيهاي علوم اجتماعي در غرب، البته         برخي از تئوريسين  
هر ديسيپليني بـه شـور نيـاز دارد و      ديدند ولي    جريان نمي در  شخصي يا نوعي،    

قفـس  "اين همـان  . جوشد معنا نمي   شوق زندگي و كار اصولاً در يك جهان بي        
در كنـار   را   " و بازار و دموكراسي    بوروكراسي" كه جشن    بود مدرنيته   "آهنين

حيـواني  " يـا    "حيـوان اقتـصادي   " و انسان را تبديل بـه        گرفته بود ستيزي    دين
 مغالطه بزرگي ميان امر غير عادي و امـر غيـر علمـي     آري .درده بو  ك "سياسي

  .زند  خلط وحشتناك را پس مي پرداز مسلمان، اين ك نظريه ي.صورت گرفت

  "دوآليزماندوي" و "سازي ارزش". 18

  هايي براي خود دارند؟  ارزش،پردازان  نظريههمة اينكه مگر نه �

  مفــاهيم، تفكيــك كــرده و"دانــش" و "ارزش"ميــان كــساني كــه  ����
ها را در منطق خـود،   ارزش كردند،  بيگانه  را از يكديگر   "حقيقي" و   "اعتباري"

تـاري  كنند و اعـلام خودمخ       مي !!كنند بلكه ابداع و انتخاب      درك يا كشف نمي   
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 پاسخگوي منطق نيستند    ها،  آنان در عرصة ارزش   . اند  كامل نظري و عملي كرده    
 زيـرا كننـد   سازي مـي  ها، ارزش  اما اضطراراً و بدون اعتقاد به عيني بودن ارزش        

 در  اين يك منطـق رايـج     .  نداشته باشد   و هدفدار  تواند زندگي معنادار    انسان نمي 
 و  !كند  پسندد انتخاب     رچه را مي  ها ه    است كه هركسي در ويترين ارزش      غرب  

 ايمان اومانيستي، تقريباً قيـد و       !هاي جديدي براي خود بسازد      اگر نپسندد ارزش  
 "آزادي انتخـاب  "فـردي كـردن افراطـيِ       . بند معرفتي و گاه حتيّ عملي ندارد      

مسئوليت اخلاقي آن انتخاب در عرصـه       بدون پذيرش   بدون استدلال و منطق و      
توانست داشـته     اي جز هرج و مرج اجتماعي و اعتقادي نمي         ايمان و عمل، نتيجه   

باشد و بنابراين در عمل، رعايت هم نشد و گرچه قيـود معرفتـي و اعتقـادي و       
 در   سكولار  قانون هاي آهنين   نظم ديني را نپذيرفت ولي تن به انضباط       و  اخلاقي  

 ـ     شعار اندويدوآليزم، امـروز ملاحظـه مـي        رغم علي .رفتار جمعي داد   ه كنيـد ك
داري عقلاني جديد، تحت سلطة نيروهـاي بـازار و بوروكراسـي مـدرن        سرمايه

هاي شخصي را محو و نابود كـرده          هاي فردي و انتخاب     عملاً بسياري از آزادي   
هاي زندگي مدرن عملاً منتفي       است و امكان مانورهاي فردي در بسياري عرصه       

 بوروكراسـي   هاي سيستماتيك كه جـزء لـوازم        شده و قوانين جمعي و نظارت     
و كمتر  (هاي فردي در عرصة سياسي، اقتصادي         عقلاني بوده است، اكثر آزادي    

 آنچـه برخلاف  . را در كنترل گرفته و تضعيف كرده است       ) اعتقادي و اخلاقي  
هاي صـنعتي و علمـي و مـديريتي،           داري غرب و پيشرفت     مشهور شده، سرمايه  

 ـ » هاي فردي  آزادي«اي با     ملازمه اً محـصول مهـار و حـذف    نداشته بلكـه اتفاق
اساساً بوروكراسي و قوانين متعدد و پيچيده،       . ها بوده است    بسياري از اين آزادي   

وقتـي در   . اسـت    داشته   " فرَدمحوري" مهار   در جهت نوعي ماهيت ضد آزادي     
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شود و به همة رفتارها از قبل،         جامعة مدرن و بوروكراتيك، همه چيز نهادينه مي       
  دقيقاً بدان معنا ست كه اختيارات فردي به حـد اقـلّ            دهند  تعريف و سيستم مي   

  .زند ، حرف اول را مي»پذيري جامعه«رسد و  مي

  ؟"هدف" يا "وسيله"مديريت بوروكراتيك، از سنخ . 19

  !شود؟  چه مي"داري جامعة باز سرمايه"پس  �

 - داري بـا مـديريت دولتـي        تفاوت مديريت ليبراليستي در نظام سرمايه      ����
 بيشتر در نوع شعارها و ادبيات و گفتمـان و هويـت            ،م كمونيستي حزبي در نظا  

حاكمانِ پشت پرده است ولي در اين جهت كه نوعي اقتدار توتاليتر مـديريتي،            
ريزي و نظـارت   شود و برنامه هاي رفتاري، اعمال مي  ترين حوزه   ي بر شخصي  حتّ

 ـ            و قانون، انتخاب   املاً شـبيه   هاي شخصي را در هر دو سيستم به حداقل رساند ك
 "ماكس وبـر  "كنم به همين علت بود كه كساني چون            فكر مي  . بودند يكديگر

 مناسب بـا  آنهاخواند چون طبيعت  ها را رهبران ضعيف و نالايق       هم بوروكرات 
است و بـه نحـو سيـستماتيك بـه      زده و ماشيني  هاي غير خلاّق و قانون      سازمان

 نبايـد اجـازه داد كـه        راينبنـاب و   افتنـد   هاي قـدرت مـي      دنبال تصرفّ عرصه  
گذاري و سياستگذاري كنند بلكه       ها براي هيچ جامعه و دولتي، هدف        بوروكرات

 باشـند يعنـي     هصرفاً ابزار و ابزارسازاني در خدمت اهداف تعيين شـد         بايد   آنها
  . "هدف" است نه "وسيله"مديريت بوروكراتيك، از سنخ 

پيشرفت «تي بين سه ضلع      ارتباط فرضي كه به شكل تبليغا      رغم عليخود او   
كند كه دموكراسي به معناي       شود، تصريح مي    طرح مي » و آزادي و دموكراسي   

تواننـد حكومـت كننـد و يـا واقعـاً       حقّ رأي همگاني و اينكه مردم واقعاً مـي      
حكومت مردم  " در مورد اصل امكان      "برِوِ". كنند، مشكوك است    حكومت مي 
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آن و حتيّ در مورد صحت و فايدة آن،         در مورد تحققّ تاريخي     نيز   و   "بر مردم 
كند و بيشتر به آنهـا بـه           و حتي چنين سيستم فرضي را تحقير مي        هدراشكال ك 

كنـد يعنـي غالـب كـاركرد      عنوان ابزاري براي بسيج افكار عمومي نظـر مـي   
بينـد و     مـي ... دموكراسي را در جهت وحدت اجتمـاعي و مهـار اختلافـات و            

انـداز تبليغـاتي      ي آن را بيـشتر نـوعي چـشم         به مفهوم حقيق   "حاكميت مردم "
در . كنـد   هاي غرب هم او را تأييـد مـي          البته واقعيت تاريخ دموكراسي   . داند  مي

و » طبقة سياسـي  «افتد، پيدايش يك       عملاً اتفاق مي   آنچههاي ليبرال     دموكراسي
ظــاهراً "دهنــدگان اسـت تــا يـك اقتــدار    نـوعي ســربازگيري از ميـان رأي  

بر  و حتي كاريزماتيك پشت پردة دموكراسي        "قعاً طبقاتي وا" و   "دموكراتيك
، به  در هر صورت  هم   در پروژة بوروكراتيك مدرن       كه چرااوضاع، مسلطّ شود    

بينند منتهي    يك وجه ديناميك نيازمندند و اين وجه را در عنصر كاريزمايي مي           
 ـ كـه    نديافتبراي نهادينه كردن آن، خود را نيازمند دمكراسي پارلماني           ش پوش

  .  باشندقانوني و عقلاني بر يك محتواي غير عقلاني كشيده

  !زدايي يا اخلاق زدايي؟ ؛ اسطوره"سياست". 20

 ـك ميماكس وبرِ، تصريح      انگلـيس، الگـوي     عوامفريـب د كـه رهبـران      ن
 طرفدار دمكراسـي قيـصري       نيز  خود  او البته. امپراتوري دمكراسي ليبرال هستند   

 -  گرچه غير عمـدي    –سازي    هم متهم به زمينه    را    او در آلمان بود و بعضي خود     
گرچه او ايدئولوگ برجستة نظـام      . اند  براي مشروعيت كاريزماي هيتلري كرده    

داري است و اساساً اجتناب از پليدي و شـرّ را در سياسـت، امـر محـال                 سرمايه
زدائي از سياسـت و اقتـصاد را هـم مـصداق              اين آقايان، عموماً اخلاق   . داند  مي

  اينگونـه  هاي سياسـي را     اند و در واقع، پليدي      زدايي دانسته   ي و اسطوره  زداي  توهم
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كساني كـه   . دانند  ها را هم اسطوره مي      اخلاق و ارزش  آنان   زيراتئوريزه كردند   
تواننـد    نمـي طبيعي است كـه     دانند     مي "غير عقلاني "جهان را به لحاظ اخلاقي،      

ن خواهد شد كه هر فردي       هم قاعده، آ   در اين سياست  . سياست را اخلاقي بدانند   
و !! گزينـد يـا بـسازد       هاي خود را بر اساس منافع خود بر          ارزش ،و هر گروهي  

كنند، همه به يـك       هايي كه طرد مي      ارزش  و نيز  گزينند،  هايي كه بر مي     ارزش
هاي مـساوي     هاي گوناگون از ارزش     دسته. يابند  مي! اندازه و به يك معنا، اعتبار     

اند و شما به ميـل خـود    ست كه در حكم خدايان رقيبولي متضاد در برابر شما 
 ادبيـات  هـا اين.  شـيطان باشـند  يك خدا و كـدام يكگيريد كه كدام   تصميم مي 

  . غرب مدرن استه درسياسي تئوريزه شد
هـاي علـم و اقتـصاد و سياسـت و             ، تضاد ديـن بـا حـوزه         در اين ديدگاه  

گـاه سـازش موقـّت       پايا و گريزناپذير است گرچـه         تضادهاي شناسي،  زيبايي
پيش آيـد   ) حقوق بشر و عقلانيت بشر    (هاي زندگي     صوري بين دين و عرصه    

اي از   كـه نمونـه  "داري روح سرمايه" با  "اخلاق پروتستاني "مثل سازش موقتّ    
 موقتّي بـوده    البته اقتصاد غربي است ولي       عدم تنش حوزة مذهب غربي با حوزة      

ا با علم كه كارش از اين منظر،        چون سازش نهايي و هميشگي بين اساطير كليس       
  .برقرار نخواهد بود!! زدايي بوده است اسطوره

  مدرنيته و سياست غير اخلاقي. 21

 ديـدنِ مفـاهيم     "اي  اسـطوره "هـاي غـرب،        مذهبي بودن سنتّ   رغم علي �
  مذهبي و مسيحي چه وجهي داشت؟

گريزي در عرصـه سياسـت و اقتـصاد و            ستيزي و معنويت    ارزشآنان   ����
هـا هريـك در     جديد را به اين صورت تئوريزه كردند كه ايـن عرصـه           حقوق  
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 كهآن عرض مذهب و رقيب آن ديده شدند و در طول مذهب قرار نگرفتند حال             
 حتـي بـه   .انـد   هريك، معنا و ارزش و رستگاري ويژه خود را تعريـف كـرده            

مـرگ بـراي    «مثـل   .  است ه هم معناي سياسي و غير مذهبي داده شد        "مرگ"
 ـ"نشسته و بـه تعبيـر       » شهادت مذهبي در راه خدا    «ه جاي   كه ب » كشور ، "روبِ

 كـه در  بـود  آن ،علتّ. ناسيوناليزم سياسي، جايگزين مفاهيم فداكارانه ديني شد    
زدايي شده، حتيّ نوبت      اين منطق، مذهب بنياداً اسطوره است و در جهانِ اسطوره         

كولار اگـر   جهان س . رسد  نمي) چه رسد به زندگي مذهبي    (به مرگ مذهبي هم     
تواند پايبندي معرفتي به مسيحيت داشـته         صداقت نظري و عقلي داشته باشد نمي      

 سياست  ،پذير نيست    به لحاظ سياسي در اين عرصه، مسئوليت        كه آنجااز  باشد و   
اغلب هدف  . به جاي تن دادن به مفاهيم مسيحي، خود يك رسالت سكولار شد           

 گرچـه   "زدايـي شـده     سـطوره ا"هاي ليبرالِ سياسـتِ بـه اصـطلاح،           تئوريسين
زدايي از عرصـه سياسـي بـود امـا آن را چنـين تئـوريزه                  زدايي و دين    اخلاق

 يكي اخـلاق   تمايز قائل شد؛آنها بايد ميان وكردند كه مثلاً دو اخلاق داريم     مي
 ايـن   پاسـخگوي گو كه مذهبي است و قابل تطبيق با مشكلات سياسي و              مطلق

 بـه   كـه متناسب با عرصة سياسـت اسـت        نياز بشري نيست و يكي هم اخلاق        
اين حرف يعني چـه؟ يعنـي مـĤلاً اخـلاق بـه درد            . فرمول قدرت، اهتمام دارد   

خورد و سياست، اخلاق ويژه خود را دارد كه بسا غيـر اخلاقـي و                 سياست نمي 
 اخـلاق  آنكـه حال . اين همان تفكيك سياست از اخلاق است . ضد اخلاق باشد  

هاي كسب قدرت و ثروت را وتـو          برخي روش حاكم بر سياست و اقتصاد كه       
 در برابـر    پاسخگوآيا بايد    هم هست منتهي      پاسخگو گوست،  كند، اگر مطلق    مي

قيـد و     دار و سياستمدار كه قدرت و ثروت را بي           يا در برابر سرمايه     باشد خداوند
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؟ البته حساسيت منفي غرب عمدتاً بـه اخـلاق مـسيحي            !طلبد  شرط اخلاقي مي  
رابطـه بـا      پـذيري و بـي      اخلاق ذلتّ به تعبير ايشان،    ف بوده كه    كليسائي معطو 

كـرد و بـه عواقـب دنيـوي           سازي و حقوق بشر را تعقيب مـي         عدالت و تمدن  
  از ايـن ادعـاء،  پذيرفت ولـي   هم كاري نداشته و مسئوليت آن را نمي  "اخلاق"

 از از همين زاويه بود كه ضرورت اسـتفاده . هاي مطلق و عام كردند    گيري  نتيجه
 يك نقد،   اينجاالبته  .  را پيش كشيدند   "اهداف درست " براي حتيّ    "وسائل پليد "

است كه بـه اخـلاق اسـلامي مربـوط          ... هاي مسيحي و بودائي و      متوجه ارزش 
وجـود  ... هايي مهم بين اخلاق اسلامي با اخلاق مـسيحي و            تفاوت زيرا شود  نمي
 است چـون اينـان   "غربسياست غير اخلاقي مدرن "يك نقد نيز متوجه    . دارد

 از هدف اسـت و هـدف        يي جز هم به نام مدرنيته، تجاهل كردند كه وسيله نيز        
هـدف  "تـوان بـه     نمـي "وسـيلة پليـد  " محض باشد و اتفّاقاً با        نبايد دنياگرايانة 

ها بايـد پليـدي و        شناسي ارزش    و ريشه  "فلسفة اخلاق "ابتدا در   .  رسيد "درست
 ـ      ف كنـيم و ارتبـاط اخـلاق را بـا عقلانيـت و           نيكي را مفهوماً و مصداقاً تعري

شناسي دوباره برقـرار كنـيم تـا اسـاس            بيني و انسان    بامعارف الاهي و با جهان    
اگر توافق كنيم كه هدف زندگي، كسب قدرت        . ، دوباره تعريف شود   »هدف«

هدف و وسيله با    نبايد  اند و      وسيله اينهاو ثروت و شهرت و رياست نيست بلكه         
درست اسـت   . كند  گيري علوم اجتماعي تغيير مي       شوند، جهت  جا هجابيكديگر  

پليدي را  از كل ساحت زندگي بـشر بـه كلـّي حـذف و آن را                 توانيم    نميكه  
  . نبايد پليدي را توجيه و تئوريزه كرد همتطهير مطلق كنيم اما از آن سوي
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  پيمان با شياطين. 22

» ثـروت « يـا    »قدرت«هاي علمي براي تعريف       فرمولتوان     مي چگونه �
  !نوشت و وارستگي اخلاقي را هم پاس داشت؟

 ـ     در فلسفة سياسي مدرن هم      بله،  ! ؟توانچرا ن  ���� زور   «ربنياد هـر دولتـي ب
سازي هم بـدون     تمدن .شود  نمي» ثروت« اقتصاد و معيشت بدون      .است» قانوني

 نيست كه سياستمدار نتواند از شـرارت و         پذيرفتهامكان ندارد اما اين     » قدرت«
هـا   كثيف بودن و آلوده شدن، يك ضرورت براي دولـت      .  اجتناب كند  ،يديپل

پـردازان سياسـت مـدرن غـرب بـرخلاف ايـن              اما تقريباً همة نظريـه    . نيست
شـود بايـد بـا        هركس وارد سياست مـي    «: گويد  وبِرِ مي حتيّ همين   . گويند  مي

 روح   وفادار باشد و هركس به دنبـال رسـتگاري         آنهاشياطين پيمان ببندد و به      
  » .خورد است نبايد وارد كار سياسي شود وگرنه شكست مي

  .شود ه ميگفتها براي نفي سياست ديني و حذف اخلاق سياسي  اين حرف
زدايي از عرصه عمومي و به        ، ارزش "سكولار"ملاحظه كنيد كه در گفتمان      

بين زنند با اين ادعاء كه تضاد          مدني گره مي    ويژه دولت را مثلاً به تضمين صلح      
شـود و      موجب تهديد عليه صلح مدني و مداراي اجتماعي مي         ،هاي ارزشي   حوزه

 بلكـه   "گرايـي افراطـي     نـسبي "گيري را مبتني بـر نـوعي           نتيجه ،از آن طرف  
شناختي در جاي خود بايـد        البته اشكالات معرفت  . كنند   مي "شكاّكيت ارزشي "

اين بوده كه چـون      ،مورد بحث و نقد قرار گيرد ولي شيوة آنها در طرح مسئله           
هـاي اقتـصادي اسـت و ديگـري بـه دنبـال               يكي در زندگي به دنبـال ارزش      

است، پس  ... هاي علمي و عقلي و      مي در تعقيب ارزش    و سو  !هاي مذهبي   ارزش
كـه مـثلاً يعنـي      !! شان به مذهب است     اين نگاه . كس مزاحم ديگري نشود     هيچ

  !تقسيم كار مدرن
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هـا و ايجـاد    ادرستي است و تعريف ارزش     تقسيم ن  ،ها  گونه تقسيم ارزش    اين
ة ها اساس درستي ندارد تا نيـازي بـه چنـين مـصالح         ميان ارزش  اينگونهرقابت  

 بايد پرسيد غرب مدرن عمـلاً بـا   آنكهضمن . ها باشد اي بين ارزش    ضايع كننده 
مانـده    پاسـخ      بي  تاكنون ؟ اين سؤال،  ستا ها مصالحه و مدارا كرده      كدام ارزش 

 يهـا   كه نظام ليبرال همواره در آستين دارد با كـدام ضـرورت           خشونتي  . است
 و اين خشونت را در جهت تقويـت         ؟آورد   از آستين بيرون مي    ، دست وحشيانه

 "طرفـي   بي"آن  ! كند و چرا؟    ها اعمال مي    ها و تضعيف كدام ارزش      كدام ارزش 
شود؟ قدرت ليبـرال      اند در اين موقعيت چه مي       كه اين همه كتاب برايش نوشته     

داري غرب چگونـه و چـرا و در جهـت صـيانت از كـدام                  و خشونت سرمايه  
هاي ليبرالي چـه      و اصولاً ارزش  ! آيد؟  ها بر سر شهروندان جهان فرود مي        ارزش

هـا دارد؟ چـرا    هاي كمونيـستي و فاشيـستي و سـاير ارزش      ترجيحي بر ارزش  
يا در  دندر اين دو سه قرن،        خوب است؟  ن بد بوده و خشونتِ اينا     نخشونت آنا 
ها چگونـه      ملت -  ليبراليستي در درون دولت      شاهد است كه دغدغة    ،روز روشن 

شـده و خـصلت        تبـديل بـه فاشـيزم عريـان          ،المللـي   در عرصه روابـط بـين     
   .دهد اش را بروز مي امپرياليستي

  "خشونت"؛ تئوريزه كردن "اخلاق قدرت". 23

  ها مخلوط نكنيم؟ الملل را با جهان تئوري شايد بهتر باشد كه سياست بين �

 آشكار از خشونت را در روابط       ةخود ماكس وبر، استفاد   . طور نيست   اين ����
 و اين خـشونت را بـراي        هدكره  طلبي به نحوي موج     المللي در جهت قدرت     بين

اينجا ديگـر سـخن از      . داند  طلب و امپرياليستي، امر طبيعي مي       هاي توسعه   قدرت
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. دهـد    مـي  "اخلاق قدرت " به همان     جاي خود را   ،...صلح مدني و حقوق بشر و     
 بـراي دولـت آلمـان        ضرورتي تاريخي و الزامـي    او  طلبي را     مثلاً اين خشونت  

 چنـين   .خوانـد    و كنار كشيدن از جنـگ را غيـر شـرافتمندانه مـي             ستدان  مي
 فرهنـگ اسـت كـه در        "عقلاني شدنِ " اينگونه از عواقب    هايي،  پردازي  نظريه

كـه  كند    اعتراف مي البته  .  نشان داده است   تكنولوژي جنگ، تمام قامت خود را     
  .اين الزام، تراژيك است ولي بالاخره همين است كه هست

 است كه اسـطورة سـكولار را بـه    "عقلانيت"خوب، اين همان تعريفي از     
  .هاي مسيحي نشانده است جاي اسطوره

  داري غرب  سرمايه"طلبي تماميت". 24

ــدهايي    � ــد، نق ــه ح ــا چ ــر  رات ــه از درون غ ــه و   ك ــه مدرنيت ب، متوج
  دانيد؟ ه ميداري شد قابل توج سرمايه

ها در نقـد     مثلاً فرانكفورتي . صورت گرفته است  ي  متفاوت از مناظر نقدها   ����
تمدن بورژوازي غرب به نقد بنيادهاي مدرنيتة غرب رسيدند و گذشته از برخي             

 ـ        در برخي تحليل   هاي نوماركسيستي   رگه ـ هاي منسوب به اين حلقه، ام  دهاي ا نق
كردنـد كـه چگونـه نظـام        بينـي     پـيش  همچنـين . انـد   هم كرده اي    هوشمندانه

  .در اثر تناقضات دروني فرو خواهد پاشيداز جمله داري  سرمايه
ظهـور فاشـيزم و     بـاب   هاي ماركس و ماركسيـستي، در         گرچه پيشگويي 
داري    مدرنيتة سرمايه   به نقض شد اما اصل نقدهاي متوجه     ... فروپاشي كمونيزم و  

مثلاً افشاي ايـن  . كند ب لزوماً مبناي ماركسيستي نداشته و همچنان صدق مي      غر
داري   طلبي نظام سـرمايه     سنجانه بود كه توتاليريزم و تماميت       حقيقت، بسيار نكته  
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الملل، تجديد حيات كرد هيچ دسـت كمـي از            غرب كه پس از جنگ دوم بين      
تري رفتار     به شيوة پيچيده   طلبي ماركسيزم و فاشيزم نداشته بلكه ليبراليزم        تماميت

كند و زير پوشش دموكراسـي بـورژوائي، اختفـاء            گرانه را اعمال مي     سركوب
داري كه در اروپا متولد شد و در آمريكا به بلوغ رسيد،              اين سرمايه . جسته است 

رغـم  رشـد      علـي  باطناً يك نظام غير اخلاقي و حتـي غيـر عقلانـي اسـت و              
هاي بزرگ روبرو خواهد شـد        ادي و بحران  تكنولوژيك، با مشكلات حاد اقتص    

هـا بـه شـيوة        و گرچه عاقبت با انقلاب طبقه كارگر از پاي در نيامد اما بحران            
 و نماينـدة از     سـركوبگر همانـا    سيستم غير عادلانه،     اينديگري بروز كرده و     

داري، مـديون     رفاه در نظام سرمايه   حتيّ   . است "طبيعت بشري "رغبت افتادگيِ   
گـري    اش سركوب    و توليد ثروت بود اما نتيجه      "دولت رفاه "و  سياست كينزي   

اين سخن را اگر ماركس هم گفته باشد ولي سخن          . تر طبقات ضعيف شد     عميق
  .درستي است

  "گرايي گذشته"، توجيه "زدگي تجربه". 25

ــين معرفــت  � ــه شــما ارتبــاطي ب ــوع  شناســي مدرنيتــه و تجرب ــا ن گرايــي ب
  !د؟شو  تبيين مياين ارتباط چگونه. تيدداري، قايل هس هاي سرمايه ارزش

شناختي اين شيوه رفتـار در پوزيتـويزم و درك            ريشه فلسفي و معرفت    ����
سـاحتي بـه       است كه منشأ نگاه تـك      ، نهفته پوزيتويستي از معرفت و عقلانيت    

 كـه   ء با اين ادعـا    بود) هاي مادي   يعني پديده  ("واقعيت" و حتي به     "حقيقت"
 جداسـت و    ،هـا    از ارزش  "معرفت و علم  " است و    "زشار"، فارغ از    "واقعيت"

تنها  در نتيجه،    .جهان به لحاظ اخلاقي، خنثي است و تجربه، تنها معيار علم است           
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گري مـدرن، علـم را        اين قشري . ند و بس  ست دان "واقعي"هر چيز تجربه شده را      
  .حيثيت كرد بي

ارزش و كاملاً خنثـي      باشند و ثانياً فارغ از        ها اولاً فقط تجربي     وقتي واقعيت 
 در خدمت   "پوزيتويزم"باشند و نتوانند موضوع هيچ داوري ارزشي قرار گيرند،          

 و توســعه روح "جنــبش و اعتــراض"داري يعنــي نفــي  هــاي ســرمايه ارزش
داران قرار گرفـت      كاري در برابر حاكميت مطلق سرمايه       زدگي و محافظه    تجربه

هاي واقعي حاكم و موجـود را         ت به نفع حمايت از قدر     "تسليم"و نوعي تئوري    
 و مفـاهيم    "اخـلاق " و   "مذهب"پوزيتويزم تنها به درد حمله به       . تئوريزه كرد 

 تلقـّي كـرد،     "معنا  بي" را كاذب بلكه     آنهاخورد زيرا وقتي همة       متافيزيكي نمي 
داري و امپرياليزم و اقتصاد غير اخلاقي هـم          گري سرمايه   آنگاه راه را براي اباحه    

  .گشودگشايد و  مي
 در عرصـه  ، لاعلاجي كه متعاقـب نفـوذ پوزيتـويزم        "گرايي ارزشي   نسبي"

كارانـه   سياسي پيش آمد، اتفّاقاً باعث تقويت نيروهاي ارتجاعي و دفاع محافظـه     
دليـل    هاي واقعي اما ناسالم شـد و بـي          داري و حاكميت    از وضع موجود سرمايه   

 اجتماعي غالباً تبـديل     پردازان پوزيتويست در عرصه علوم      نبوده است كه نظريه   
گـري بـه      هاي حاكم و مخالف با هر نوع انقلابي         گران رژيم   به خادمان و توجيه   

پوزيتويزم، هم به تقويت و هم بـه توجيـه          . شدند  هاي براندازانه مي    ويژه انقلاب 
  .داري غرب كمك اساسي كرد منافع سرمايه

نفـي  "هـاي     نديـشه گراها و رفتارگراها با مباني پوزيتويستي معمولاً ا         تجربه
دموكراسـي ليبـرال در خـدمت       . كنند   در عرصه سياسي را تعقيب مي      "انقلاب

 در دايرة بستة اصـحاب سـرمايه   "بازي قدرت"داري و ادارة    تثبيت نظام سرمايه  
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هاي مردم يا تضمين منافع و حقوق         است و حقيقتاً هرگز به دنبال اعمال ديدگاه       
هـا را     رباره كيفيـت بنيـادين دموكراسـي      ها نبوده و باب داوري انتقادي د        ملتّ

مـسكوت   بندد و عيوب سيستماتيك و بنيـادين دموكراسـي و ليبراليـزم را             مي
  .كنند گذاشته و حتي خط قرمز تلقي مي

  ستيزي زدگي و غايت كميت. 26

اين اعتراف كه علوم اجتماعي با گـرايش پوزيتويـستي معمـولاً سـطحي،              
ايدئولوژيك به نفع سـاختارهاي حـاكم و        قشرگرا و غير انتقادي و يك توجيه        

ــد، اعتــراف درســت و مهمــي اســت و ريــشه   سيــستم هــاي واقعــاً موجودن
، يـك   !! تعريف پوزيتويسيتي از عقلانيـت و اسـطوره        .شناختي نيز دارد    معرفت

تعريف بسيار سطحي و مادي است و به همين علت نيـز در منطـق پوزيتـويزم           
 ـ  ن از نظر آنا   .تندهاي ارزشي، عقلاني نيس     اساساً داوري  داراي ريـشة    ي هيچ ارزش

انـد و خـوب و بـد     اي ها شخصي و ذهنـي و سـليقه   و همه داورينيست واقعي  
 "عقلانيت" را   "گرا  عقلانيت تجربي و منفعت   "آنان تنها   . در كار نيست  حقيقي  

!! دانستند و تنها داوري غريزي و خودخواهانه را داراي پشتوانة علمي و عيني              مي
 در همـين حـدود اسـت و         "عقـل ابـزاري   "تعريف پوزيتويستي از    . ندا  خوانده  

دهد و اهـداف را اساسـاً         ، مجال مي  "وسائل و ابزار  " ةعقلانيت را تنها در عرص    
 آنگاه كه صرفاً    .داند  خارج از عرصه عقلانيت و بلكه غير قابل عقلاني شدن مي          

 همـين   شـود،    به رسميت شـناخته      "عقل تكنيكي " و   "فرديت تكنوكراتيك "
داري مدرن خوانده شده است و ارتباط ميـان           عقلانيت است كه ويژگي سرمايه    

علـوم طبيعـي بـا رويكـرد       . شـود   ها به كليّ قطع مي       با اهداف و ارزش    "عقل"
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 "اصـل "هاي كمي و تجربي از طبيعت و جهان و انـسان را               پوزيتويستي، بخش 
 ـ        آنها  گيرد و سپس همة     مي  در .كنـد   ريّ مـي   را از هرگونه هدف و غايـت، مب

 ،توانند قابـل داوري و ارزشـيابي اخلاقـي باشـند            هاي بشري نمي    نتيجه، واقعيت 
 بـا   "علم و طبيعـت   "شود و ارتباط       هم نفي مي   "باطل" و   "حق"تقسيم امور به    

، از  "دانش" و   "ارزش"گسل ميان   . دگرد  قطع مي  "ها و اخلاق و وظيفه      ارزش"
 در رويكـرد پوزيتويـستي در علـوم         بنيادهاي تئوريك و بلكه اپيستمولوژيك    

شناسـي و     تجربي است و منشأ بسياري انحرافات بعدي در فهم جهـان و انـسان             
 "علوم انـساني  " و   "علوم طبيعي "شناسي و نيز در نحوة استفاده ابزاري از           ارزش

بشريت هزينة سنگيني در يكي دو قرن اخير در اثر حاكميـت ايـن           . شده است 
  .رداخته استنوع تفكر مادي و قشري پ
 و  "زدايـي   هـدف "شناسـي و اخـلاقِ حاصـل از آن،            در اين نـوع معرفـت     

، همگـي مـصاديق مهمـي از        "زدايي  دين" و   "گريزي  اخلاق" و   "ستيزي  غايت"
نـه تنهـا   .  دانسته شـده اسـت  "علمي بودن " و   "عقلاني شدن " و   "زدايي  اسطوره"

.  قطـع شـده اسـت      ارتباط خلق و خالق، بلكه ارتباط طبيعت و ماوراء طبيعت هم          
 و غايت و مبدأ و      تشگزدايي شد و طبيعت، از ماوراء، منقطع          وقتي جهان، ارزش  

 بلكه كـلّ    ،"طبيعت"جهت و معنا و ارزش خود را از دست داد در نتيجه نه فقط               
ها صرفاً تبـديل بـه ابـزاري در خـدمت منـافع حاكمـان و                  هستي و حتي انسان   

هـا    علم و عقلانيت و ارزش،توان كرد  ي مي شوند و با آنها هركار      داران مي   سرمايه
 و ابزار سلطه بـر آنهـا و         "طبيعت" و   "جهان"صرفاً محدود در نحوة مهار كردن       

» ارزش«و  » هدف«شود و سخني از       طلبانة عالم و آدم مي      تكنيك استثمار منفعت  
  . نخواهد بود و نبود در ميان"استدلال اخلاقي"و عدالت و معنويت و 
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  ، تكنيك كنترل قدرت و ثروت"اعيعلوم اجتم". 27

 و  "علـوم اجتمـاعي   "در مـورد چگـونگي سياسـي شـدنِ          تـوان      آيا مي  �
   د؟اتر نشاني د  كمي واضح،ها از اين علوم  ابزاري سياست استفادة

، طراحي  "علوم طبيعي " طبق الگوي پوزيتويستي     "علوم اجتماعي "وقتي   ����
جـان و عـاري از ارزش         ت بـي  ، ابزار استثمار طبيع   "علوم طبيعي " چنانچهشدند  
 هم ابزار تصرف و استثمار و كنتـرل جوامـع بـشري و              "علوم اجتماعي "باشد،  

 بـراي تثبيـت اقتـدار حاكميـت         وانـد     شـوند و شـده      ها مي   مهار زدن به انسان   
رونـد چنانچـه امـروز        ها به كـار مـي       داري و مهار اعتراضات و انقلاب       سرمايه

لم ارتباطات و آموزشي و پژوهش تا علوم        شاهديم كه چگونه از روانشناسي و ع      
 ـ اي كنتـرل  ، همگي ابزار قدرت قدرتمندان بر     ...سياسي و اقتصاد نظري و     ت  ملّ

تكنيك عملاً  اند و علوم انساني به ويژه علوم اجتماعي،           ها شده   خود و ساير ملت   
 در دسـت زورمنـدان و زرسـالاران و توجيـه            "ثـروت " و   "قـدرت "كنترل  
  .اند ها شده پذيري ملتّ تسليمها و  طلبي آن برتري

و شيوة تبليغات و كنترل افكار عمومي و نحوة         » روابط عمومي «هاي    تئوري
در بازار و توليد اشتهاء كاذب و فرو كشتن نيازهاي حقيقـي            » مديريت تقاضا «

و اشتهاي صادق و حتي چگونگي اغواء و ارعـاب و تطميـع مـردم و اسـتثمار             
 تقاضـاهاي سياسـي و اقتـصادي و فرهنگـي،           نخبگان و اساساً كنترل عرضه و     

 "تمـدن " و   "توسعه" مردم با هوس     .همگي اجزاء همان توتاليتريزم مدرن است     
پـردازان    ي نخبگان دانشگاهي و نظريه    دهند و حتّ   ميداوطلبانه تن به بردگي     ... و

دار   علوم اجتماعي به شيوه كارمزدي و روزمزدي به استخدام طبقه حاكم سرمايه           
 و توليـد    "ايـدئولوژي "مگر اين اتفّاق نيفتاده است؟ مگر سـفارش         . يندآ   ميدر
 و نـسبي  "نسبيت اخـلاق "گفتمان بينيد كه  امروز هم مي  دهند؟     نمي "گفتمان"
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هـاي    ، همگي سـفارش   ... و گفتمان نفي اسلام انقلابي و      "معرفت ديني "كردن  
 كه در يكي     بود "انقلاب اسلامي "داري براي سركوب گفتمان        سرمايه –ليبرال  

  .دو دهة اخير ترجمه و بازتوليد شد

  !طرفي؟ علوم اجتماعي؛ كدام بي. 28

مگر دموكراسـي در ذيـل همـين        ! شود؟  هاي انتخاباتي چه مي     دمكراسي �
  !داري رشد نكرد؟ سرمايه

 كـه   آندهد به شرط به مردم ميهم اي  ، گاه رشوه  "حاكميت"اين سنخ    ����
. د را به طبقة حاكم، واگذار و تمكـين كننـد    هاي اصلي خو     آزادي ،متقابلاً مردم 

اين وضعيت شـهروندان در    . شوند   اما خشن گرفتار مي    نامرئيمردم در يك تور     
هاي ليبرال دموكراسي است كه زير فشار يك توتـاليتريزم زرورق شـده،          رژيم

هـاي    دهند و حقّ انتخاب     تر را از دست مي      هاي مهم   سي و حق انتخاب   فضاي تنفّ 
داري، بـا     حاكميـت سـرمايه   . آورنـد   ل شده را به دسـت مـي       كوچك و كنتر  

هـا و افكـار عمـومي، آگـاهي       ها و آمـوزش     روانشناسي تبليغات و اداره رسانه    
سازند و اشتهاء كاذب و نياز كاذب و سرگرمي و غفلـت              كاذب براي مردم مي   

كنند، احـساس     خريد مي   ر و بلكه پيش   آفرينند، وقت آزاد همه را پ       در مردم مي  
آفرينند، خوشبختي دروغـين،       در شهروندان مي   "گري  آزادي و انتخاب  "ب  كاذ

هـاي بلنـد و توخـالي،      هاي احمقانه، خنده    فايده، رضايت   مايه و بي    هاي بي   شادي
سـازي از   و احمـق » سـازي  كـودن «زدگي و به تعبير ماركوزه،     ترويج مصرف 

هـم جـزء    دار حـاكم، اينهـا        شهروندان و نهايتاً تثبيت قـدرت طبقـه سـرمايه         
علـوم  بينيد كه     مي.  پوزيتويستي است  "علوم اجتماعي "كاركردهاي ضد انساني    

طـرف نيـستند بلكـه        ، مـĤلاً بـي    !طرف بيها و     اجتماعي تفكيك شده از ارزش    
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هاي طبقه حـاكم بـوده و عليـه           داري و تحت تأثير ارزش      طرفدار منافع سرمايه  
بيطـرف؟ كـدام   . آينـد  گرانه، از آب در مي عدالت و بر ضد اخلاق و سركوب      

  !طرفي؟ بي

  "دين و عدالت" با "ثروت و قدرت"فلسفة قطع رابطه . 29

 از عرصـة دانـش و       "اخـلاق و وظيفـه    "آيا منظور اين است كه حذف        �
 تـلاش بـراي   در جهـت سازي علوم اجتماعي به لحـاظ اخلاقـي،        دانشمند، و خنثي  

وم اجتمـاعي در خـدمت   هاي عل  دانشمندان علوم انساني و استخدام تئوري نِخريد
هـاي اجتمـاعي و    هـاي طبقـاتي و معناتراشـي مـصنوعي بـراي سـتم             توجيه فاصله 

  !  است؟ بودهسياسي

 جريـان انتقـادي در اروپـا        . اين يكي از نتايجش بوده است      ،دستِ كم  ����
 مـثلاً   .همين افشاگري را عليه گفتمان حاكم در علوم اجتماعي غرب كرده بود           

 تقـصير سـاختار      را رساني  توان اين خدمت    تند كه نمي  ها تأكيد داش    فرانكفورتي
بـدين دليـل،     و   اسـت هاي علوم اجتماعي      تكنيكمحصول   بلكهست  نادسياسي  

توانستند متقابلاً همين عقلانيـت تكنيكـي علـوم اجتمـاعي را در               انقلابيون نمي 
 در اين   " شناخت لوژيومتد"شناسي و     زيرا معرفت . خدمت اهداف خود بگيرند   

 بـه تغييـرات     تنهـا  بود و    "تكنيك زده "ستيز و     گرا و ارزش     تجربه علوم صرفاً 
و نه نقـد راديكـال      ( در جهت حفظ وضع موجود       ييجزكوچك و اصلاحات    

البته همين نكته را كه مـاركوزه،        (.كارانه است   شد يعني محافظه     محدود مي  )آن
 ـ ها، عيب   شمارد، پوپر و پوپري     علوم اجتماعي پوزيتويستي مي   براي  عيب    راي  ب

 را  "ضد انقلاب "دانند و تئوري      مي!! ها و نقطه مثبت براي نظريات علمي        انقلاب
  ).سازند مي
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علوم اجتمـاعي كنـوني و علـوم انـساني          (در واقع امثال ماركوزه، اين علم       
د و امثال پوپر هـم      ندان   و مدافع وضع موجود مي     "غير انقلابي "را  ) پوزيتويستي

هـا را غيـر       داري غرب بودند، انقـلاب       سرمايه گر نظام   هاي توجيه   سينيكه تئور 
دانستند پس هر دو طرف، ناسازگاري اين علوم اجتماعي با            مي!! علمي و مردود  

هـاي دانـشگاهي در خـدمت         كار بودن اين رشته      و محافظه  را اصلاحات انقلابي 
گيـري، بـا      گذاري و موضـع     ند منتهي در مقام ارزش    فتداري را پذير    بقاء سرمايه 

يعني موافقان و مخالفان اين علوم اجتمـاعي،        . ندشتفاوت و تعارض دا   يكديگر ت 
  .ندا ه توافق داشتها اين تئوريكار و ضد انقلابي بودن  در محافظه

اين يك اشكال مهم تجربي به علوم اجتماعي پوزيتويستي است كـه            از قضاء،   
م ، برخورد ابـزاري و اسـتثماري بـا طبيعـت دارنـد، علـو              "علوم طبيعي " چنانچه

هـاي   اند و تكنيـك   داشتهها  انساناي ابزاري و استثمارگرانه با    اجتماعي نيز مواجهه  
د و هر نوع استراتژي     ان  ادهد  و جوامع را پرورش    ها انسانسلب آزادي و كرامت از      

 قـبلاً   كههدبوهم اين   شان    توجيه. كند  ها را نفي و سركوب مي       انقلابي به نفع انسان   
! توان ساخت    نمي پس امروز و فردا هم    اند     اخلاقي نساخته  تاريخ را با معيارهاي   نيز  

كنند كه مبناي اخلاقي مدرنيتة سياسي، حقـوقي و اقتـصادي، آن              تصريح مي آنان  
ارزد و اخـلاق را   مي! "نتيجة خوب" به لذتّ    "وسائلِ بد "است كه تأسف ناشي از      

صرفاً علم  ،  "سياست"چون  ! چرا؟. نبايد با سياست و اقتصاد و حقوق مخلوط كرد        
  اسـت و   "قيد و شرط ثـروت      كسب بي "، علم   "اقتصاد" است و    "كسب قدرت "

توليد شده  قدرت و ثروت    وحشيانة   هم براي مهار كردنِ اين جنگ        "حقوق" علم
 ـ "توسـعه "است، ولي اخلاق و دين و عدالت، مـزاحم          ! كه فلسفة زندگي    و  هودب

داران و    ههاي كـسب قـدرت و ثـروت بـراي سـرماي             هايي در روش    محدوديت
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 تفكيـك    راز  اين .را از سر راه برداشت    آنها  كنند پس بايد     ميسياستمداران ايجاد   
 بهتـرين راه حـلّ بـراي تـداوم سـلطة      زيـرا است  از سياست و از اقتصاد   "دين"

  .استهمين صاحبان قدرت و ثروت 

  "طبيعت" و "انسانيت"ري عليه غارتگتئوريزه شدن . 30

ل، با تلقين سيستماتيك و مـستمرّ و بـا توليـد            داري ليبرا   گري سرمايه   اباحه
هـا و حتـي      آگاهي كاذب و واژگونه و شستشوي مغـزي ايـدئولوژيك تـوده           

 را تئـوريزه و     "دار  استبداد اقليّت سرمايه  "نخبگان، به نام اكثريت و دموكراسي،       
داننـد در حـالي        را مي  "حقيقت"كنند    تمديد كرده به نحوي كه همه فرض مي       

مردم بـا   . رود  نند و همه چيز طبق سناريوي طبقه حاكم پيش مي         دا  كه هيچ نمي  
، عمـلاً از هـر نـوع داوري و    "داوري ارزشـي  نگاه علمي و بدون پـيش    "شعار  
 .شـوند   تر مي   هاي انتقادي، سطحي     نگاه .شوند  گيري، به دور نگه داشته مي       موضع

 ـ     اين شعار كه واقعيت    .شود  از نقد راديكال، دور باش داده مي       ا شـعارها و    ها را ب
گيـري    يعنـي داوري و موضـع     (بين باشـيد      و مثلاً واقع  ! ها مخلوط نكنيد    ارزش

يعني در برابر وضـع موجـود، تمكـين       ! (گرا باشيد   و سپس واقع  ) انتقادي نكنيد 
 كاري بـه     به اين معنا كه    ؟به معناست !) كنيد، آن را توجيه كنيد و تسليم باشيد       

المللـي     و بر اقتـصاد و سياسـت بـين         هاي حاكم بر جهان     ها و قدرت    كار سلطه 
هاي موجود نكنيد، بـه ايـن سـاختارها احتـرام      نداشته باشيد، نگاه كج به شالوده 

گري اسـت،     گرايي ايدئولوژيك و راديكال را كه عين افراطي         بگذاريد و آرمان  
بر حقّ نيـست، حـقّ و       ،  كنار بگذاريد زيرا هيچ كس باطل نيست و هيچ كس         

 "معـروف " شخصي و ساختگي و خرافه است؛ هـيچ چيـز    باطل، اساساً نسبي و   
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 قـراردادي و  ه، هم، نيست و معروفات و منكرات  "منكر"نيست و هيچ چيز هم      
آور و منطقي و عـام   شخصي بلكه اساطيري است پس هيچ فهرست قاطع و الزام       

 همـه چيـز سـاختگي       ،ها وجود ندارد    ها و فضيلت    ها، رذيلت   ها يا بدي    از خوبي 
 هـر   ،اند  اند و افعال بشري، همه، حلال و مباح         ها همه با هم مساوي      تاست، واقعي 

هاي موجود، راديكاليزم و خطرناك و        تلاش در جهت اصلاح بنيادها و واقعيت      
 است و علمي نيست بلكه اسطوره است        "تئوري توطئه "زدگي و بر اساس       توهم

 روح  اسـت كـه   تايـن ادبيـا   ! انـد   زدايي آمده   علوم انساني براي اسطوره   مثلاً  و  
  .دهد داري غرب را موجه جلوه مي طلب سرمايه زياده

، بـا   "طبيعت"داري دنيامحور، در عرصة        است كه حاكميت سرمايه    اينگونه
 و سـپس در عرصـة       ،"علوم طبيعـي  "كمك تكنولوژي و علم تكنولوژيك و       

 .ست  ا طلبانه سلطة تماميت به دنبال   ،  "علوم اجتماعي " نيز با كمك اين      "جامعه"
، نه تنهـا بـه سـاحت طبيعـت، بلكـه            »عقلانيت استثمار «و  » منطق سلطه «اين  

كنـد    مي» شيئي«ساحت انسانيت نيز سرايت يافته و جهان و انسان را تبديل به             
كند و انسان را بردة       ستيزي مي    حرمت ،همه جا در  زدايي و     و از همه چيز، ارزش    

 ـ   مـي  "داري  سرمايه" و تكنولوژي را بردة      "تكنولوژي" ازد، همـه حقـايق را      س
 و  "ارزش" و عـاري از      "مـادي "داران و     سـرمايه براي   و قابل كنترل     "كمي"

گـري    وحـشي  بدينوسيلهبيند و      مي "لذتّ و انتفاع فردي   "صرفاً موضوعي براي    
هاي طبقاتي    كند، چه به شكل فاصله       را تئوريزه مي   "انسانيت" و   "طبيعت"عليه  

  ! گري و چه از طريق جنگ و اشغال
حـقّ   ("ايدئولوژي قدرت "همه مبتني بر انتخاب دارويني و در راستاي           ينا

و عامل تبديل جامعه و تاريخ به يك جهـنمّ حيـواني و جنگـل               !) با قوي است  
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 و اسـراف و  "طبيعـت "قيـد و شـرط      غارت بي  چنانچه  اين تفكرّ  .انساني است 
 ـ        را ممكن و توجيه مـي      "محيط زيست "تبذير و نابودي     راي كنـد و حقـوقي ب

گذارد، با جامعـه هـم همـين          كنندگان باقي نمي    طبيعت و اشياء و ساير مصرف     
اي بـراي    و وظيفـه ،هـا و سـاير اقـشار    كند و حقوقي بـراي ملـّت      رفتار را مي  

با اين شبه استدلال كـه        و كند  دار در برابر طبيعت و جامعه، تعريف نمي         سرمايه
هـاي    داري و ايدئولوگ    ايه روشنفكرنمايان سرم  ،اخلاق، خرافه و اساطيري است    

گويند تنازع بقا در جامعه و تـاريخ،          مي اي،  در پاسخ به هر اعتراض ريشه     ليبرال  
 است كه بايد پذيرفت و مخالفت با آن،         يو واقعيت است  ناپذير و طبيعي      اجتناب

  .خواب و خيال اتوپيائي است
ب اصلاحي، مفاهيم مسلط بر تمدن مـدرن غـر         اين مفاهيم ضد  اكنون ديگر   

نگـاه بـه    در   شيوة كيفي جديـدي       هيچ  و علوم تجربي و اجتماعي نيز به       اند  شده
 ، تـن مناسبات جديدي ميان انسان با انسان و انسان با جهان        به  طبيعت و انسان و     

 همه جا گفتمـان      كه »پيشرفت«يك تعريف مادي و بسته و دگم از         . دهد  نمي
اي   فلـسفه  ،از پـيش  هـد و    د   نمي "ساختار علم "حاكم شده است اجازه تغيير در       

  .كرده استو تحميل تعريف را » علم«مادي و سكولار براي 

  "نفسانيت" و تئوريزه شدن "قدرت"ايدئولوژي . 31

علـوم  " و اين نـوع  "فلسفة علم"هايي در غرب عليه اين  گفتيد واكنش  �
  !اعتراض چه بود؟اين بازتاب .  ظهور كرد"اجتماعي

 دعوت به علـم  ،ان منتقد مدرنيته در غرب   طلب  اصلاحگروه كوچك   بلي،   ����
طلب و استثمارگر نباشد و       جديدي كردند كه پوزيتويستي و قشري نباشد، سلطه       
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فلـسفه جديـدي بـراي تكنولـوژي تعريـف كنـد و             بتواند   ،بخش باشد   رهايي
گفتمان مـسلط در  اما .  را دگرگون سازد"زده علم و علم"هاي ارتدوكس   انديشه
هاي طنزآلود مثل     تقاد را هم تحمل نكرده و آن را با برچسب          اين مقدار ان    غرب،

واقعيت اين است كه    . مورد تمسخر قرار داد   !! دعوت به رابطة برادرانه با طبيعت     
در عرصة دانشگاهي و روشنفكري، نوعي حكومت نظامي برقرار كردنـد كـه             

گيري ديگـري محـال و        گويي هر علوم اجتماعي جديد و علوم طبيعي با جهت         
غير علمي است و هر تكنولوژي ديگـري جـز همـين كـه در خـدمت نگـاه                   

داري است، نه معنا و نه امكان ندارد و نبايد از يـك        پوزيتويستي و منافع سرمايه   
تر براي نگاه كمي كنـوني بـه علـم و     تر و اخلاقي تر و عادلانه جايگزينِ انساني 

فلـسفة  " كردن    نوبت به اسلامي    ديگر طبيعي است كه  . سخن گفت تكنولوژي  
حتـي كـساني    . نخواهيد رسيد  به جاي علم سكولار اساساً       "تكنولوژي" يا   "علم

بـه  و شـده  چون هابرماس نيز امـروز دچـار ارتجـاع از مكتـب فرانكفـورتي         
 هاي نگـاه مـادي و ابـزاري       ريشهشايد  . پيوستندداري    گران غرب سرمايه    توجيه
رسـازي، بـه امثـال هيـوم و      به عقل و عقلانيت و تقليل نقش آن بـه ابزا     جديد
شناختي و اخلاقي آن كاملاً        بذرهاي معرفت  ليگردد و   زدگان شكاّك باز      تجربه

باسـتان  گرايـان     طلب و طبيعت    قديمي و متعلق به سنتّ ملحدان دنياگرا و لذت        
 ديويد هيوم، تئوريزه و بازسازي شـد  درسة در م  18 در قرن    چه  همان است،بوده  

عيات محسوس و معرفت حسي و استنتاجات مبتنـي          محدود در واق    را "عقل" و
كـه  ( در عرصة متافيزيك و اخلاق       "عقل نظري " و پس از تعطيل      نمودبر آن   

 را نيـز در حـد ابـزاري،         "عقل عملي ") بعدها كانت را هم تحت تأثير قرار داد       
ــل، اجــازة  ــه عق ــت و ب ــرو كاس ــذاري   ارزش ف ــداف"گ ــت در "اه  و دخال

عقلانيت، تنها محدود در خـِردَ ابـزاري         مĤلاً .ند نداد هاي انساني را    گذاري  هدف
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هاي بشري باشد و نتواند حاكم بر نفـسانيت           طلبي   و بردة لذت   زايغر خادم   تاشد  
 اين هم يـك شـگرد تبليغـاتي         . و فرماندة زندگي بشري باشد     زيغراو مدير بر    

ايـن   .صـورت گرفـت  ! گرايـي   كه با شعار عقل     بود »عقل«ديگر براي تحقير    
 و تحقيـر    "انـسان "اهانـت بـه     در واقـع،    ،  "شناسي  انسان" و   "شناسي  عرفتم"
  .كنم وقت تجديد نظر در آن رسيده باشد  و فكر ميبود، توأمان "عقلانيت"

گـري   در خدمت اين مهار گسيختگي و سركوبهم تكنولوژي  امروز عملاً   
  .عليه طبيعت و عليه جوامع بشري درآمده است

اش،   "نظريه تمدن "فرويد در   . بر همين مبنا بود    هم   "تمدن"تئوري فرويدي   
  .كند ، برقرار مي"اصالت طبيعت" و "اصالت لذتّ"نسبتي ميان 

شــود كـه حتــي اگــر موتــور   در نظريـة تمــدن، البتــه توضـيح داده مــي  
سـازي بـا       باشد اما تمدن    هم خواهي  طلبي و پيشرفت    ، همين لذتّ  "سازي  تمدن"

 اولي، محتاج رفتار عقلاني و دور       زيراار است    ناسازگ ،محوري و سرخوشي    لذتّ
هـا و      و تـوأم بـا از دسـت گـذاردنِ بخـشي از آزادي              "تأمين لذتّ "از شائبه   

  . هاي فوري و شخصي آتي است لذتّ

   به سه دسته گزاره"علوم اجتماعي"شكني  ضرورت شالوده. 32

 بـراي علـوم اجتمـاعي، قابـل     "موضـوع "هـايي در تعريـف     چه چـالش   �
  ! است؟تصور

مـثلاً شـناخت رفتـار اجتمـاعي،        . شـود    مي آغازها    ها از تعريف    چالش ����
دانند ولي مگـر ايـن    شناسي مي هاي اجتماعي را موضوع جامعه  ها و ساخت    بافت

موضـوع  مگر الزامـاً    و اگر آمد،    ! آيد؟  بر سر هر چيزي مي    » اجتماعي«پسوندِ  
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غيـر  «جـا در برابـر        در اين » اجتماعي«و آيا صفت    ! شود؟   مي "شناسي  جامعه"
 ـ حتيّ! رفتار اجتماعي به چه معناست؟     !است؟» اجتماعي را بـه   » رفتـار  «ة كلم

برنـد و     مثلاً رفتارگراها، آن را به معنايي بكار مي       . برند  ني متفاوتي به كار مي    امع
يـا بـه عنـوان نمونـه، در         . هاي ديگر به معناهاي ديگري توجه دارنـد         گرايش

حتيّ رفتارشناسي حيواني، يـك     . لاح خاص است  يك اصط » رفتار«روانشناسي،  
 كـه كلمـة     هاي علوم انـساني اسـت       در برخي مكاتب و گرايش    سرفصل مهم   

» اجتمـاعي شــدن « تعـابيري مثـل   ،از طرفـي . كنـد  را معنـادار مـي  » رفتـار «
از هم  ساختارگراها  . دنشكني شو   اند كه بايد شالوده     هم كلماتي ) سوسياليزاسيون(
هـايي    آيا بافت ! دقيقاً به چه معناست؟   » ساختار«اما  . ندگوي  سخن مي » ساختار«

دهـد، دقيقـاً همـان        هاي اجتماعي، شكل مي     كه نوعي ثبات و دوام را در پديده       
هـاي    موقعيـت مذهب؟ شغل؟ سن؟ طبقـه؟ معيارهـايي كـه          ! ساختار هستند؟ 

ه اسـاس         پرسـش بايد  كنند؟ پس بار ديگر       جتماعي را تثبيت مي   ا هـا را متوجـ
هاي گوناگون در علوم اجتماعي مثلاً اصـل تعريـف رفتـار و       گرايش متدلوژي

ساختار و طبقه و بلكه تعريف جامعه و حتيّ انسان و فلـسفة زنـدگي اجتمـاعي     
در مرتبة ديگر بايد شالودة متون علوم اجتماعي را درهـم شكـست و بـه                . كرد

نامنـد    مـي » علوم اجتماعي  «آنچهها، داوري كرد؛ مثلاً       تفكيك، راجع به گزاره   
  :تلفيقي از سه دسته گزاره است

هـاي    گـزاره ) 3هاي برهاني و فلـسفي، و         گزاره) 2هاي تجربي،     گزاره)  1
ايدئولوژيك و سكولار كه نه پشتوانة تجربي و نه پشتوانة عقلـي ندارنـد بلكـه                

پـردازان،    حدسيات و علائق شخـصي نظريـه      ها و     فرض  پيش را از    آنهاتوان    مي
هاي مدرن و از اين قبيل دانست و بسياري از مبـاني               خرافه هاي ذهني،   سرگرمي

  .ين قبيل استهم از ،اي ها در اين علوم ترجمه ها و گزاره فرض و پيش
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  و پـذير عقلـي     هاي اثبـات    ناميم، تركيبي از گزاره      مي "علوم انساني " آنچه 
 هـاي   دليل، ادعاهاي پراكنده و توصيه      هاي بي   توصيفشمار    بيتجربي به علاوة    

هاي علمي    با گزاره .  است "بشر ساخته "ايدئولوژيك در ذيل مكاتب گوناگون      
هـاي ايـدئولوژيك و       كنـيم ولـي گـزاره       و فلسفي، مواجهة علمي و فلسفي مي      

، "علوم انـساني " اسلامي شدن    .گردانيم   را به خودشان برمي    آنهاادعاهاي بلادليل   
هاي عقلي    است زيرا گزاره   و نفي تعبد به متون ترجمه، شعار آن          به اين معناست  

 عقل و تجربـه     پردازان اروپايي،   نيز چون نظريه  و تجربي كه تعبدي نيست و ما        
د     به طريق اولي   اي نيز   هاي ايدئولوژيك سكولار ترجمه      گزاره .داريم  جاي تعبـ
  .نيست
، "شناسي ماترياليـستي و الحـادي       انسان" و نيز    "شناسي ديني، توحيدي    انسان"

هـاي علـوم اجتمـاعي        ها و نيز توصيه     اي بعدي و به توصيف    ه  هريك به گزاره  
  .دهند ، كاملاً جهت و ماهيت مي...و

 را بايـد  "علـوم اجتمـاعي  " و بويژه  "علوم انساني "زدگي در     ما تعبد و ترجمه   
ترك كنيم تا وارد عرصة نوانديشي علمي و توليد نظريه و اجتهاد در اين عرصـه                

تفكرّ اسلامي و نيازها و شرايط ايراني، يك نيـاز  برخورد انتقادي از موضع   . بشويم
  . در عرصه علوم اجتماعي است"توليد علم"بلكه ضرورت براي 

  !زدگي مدرن آغاز عصر تعقلّ، پايان عصر ترجمه و نقل. 33

 را از كجـا بايـد       "علوم اجتمـاعي  " و   "علوم انساني "اين ضرورت نقد     �
  ؟"يماز كجا آغاز كن"سر گرفت؟ همان سؤال تاريخي 

شناختي در    هاي گوناگون انسان    هاي نظري كه اين مكتب      بايد چارچوب  ����
شـكني     گرفـت، شـالوده    "علوم انساني "درون آنها متولد شد و رشد كرد و نام          
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بايـد  . انـد   اي از انسان نداده     طرفانه  الامري و بي     شرح نفس  آنهاهيچ يك از    . شود
ليدگرايي به دقتّ بررسي    دوباره به روش علمي و منطقي و بدون جوزدگي و تق          

هاي سـاختاري،   اي علوم انساني، از كدام چارچوب   كنيم كه در اين متون ترجمه     
هـاي ايـدئولوژيك، در كـدام         فـرض   شناختي، كدام پيش    كدام ابزارهاي جامعه  

هـا    ها و براي پاسخ به كـدام پرسـش          پايگاه يا شبكه اجتماعي، با كدام اولويت      
  . ها بايد مورد بازخواني علمي قرار بگيرد همة اين! اند؟ پردازي شده وارد نظريه

مكاتـب  "شناختي كـه پـشت صـحنة          ها و ابزارهاي روش     بندي  بايد مفهوم 
ها همـه بايـد چكـاب         اين نظريه .  است، واكاوي بشود   "شناسي  گوناگون جامعه 

تعبد ! بندي آنها بر چه اساسي بوده است؟        شوند و شرح انتقادي بخورند كه طبقه      
، بـه سـر     "انـد    اروپائيان فرموده  آنچه"الي  عصر نقل و نقّ   . كافي است اي    ترجمه

  . تعقلّ متفكرّ مسلمان استرامروز عص. آمده است

  ها نهضتي جديد در نقد مباني و نقد روش. 34

نقـد راديكـالِ علـوم اجتمـاعي از نقـد           تـوان نتيجـه گرفـت كـه           آيا مي  ����
  ! شود؟  شروع ميآنهاشناختي  مفروضات انسان

شـود   هايشان آغـاز مـي     و روش  آنها از نقد مباني     ،منطقي همه علوم  نقد   ����
 گـره   "جبرگرايـي مـادي   "مثلاً علوم اجتماعي مدرن غرب، غالبـاً بـا نـوعي            

شناسـي   هاي اين جامعه خطيّ و مادي، يكي از بنيان    » پيشرفتِ« جبر    و اند  خورده
 غـرب   شناسـي مـدرن     كه مؤسس جامعه  نت  اگوست كُ .  بود  آن از هنگام تولدّ  

هـاي كمـي      گفت بايد كشف شـود كـه از ميمـون           از ابتدا مي  شود،    دانسته مي 
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، وا  اي پوزيتويستي   ، بر اساس قانون مشهور سه مرحله      19تر تا اروپاي قرن       عالي
اين پيشفرض ايدئولوژيك و مادي او بود كه        . صورت گرفته است  ! "پيشرفت"

 بود و از ارگانيزم فـردي       او نوعي آنتوژنِي را فرض گرفته     . شد  كشف مي !! بايد
براي يك ارگانيزم اجتماعي، كپي برداشت و فيلوژنِي با الگوي مادي خـودش             
را توليد كرده بود و نتيجه گرفت كه بشر در حين پيشرفت قطعي و تـاريخي،                 

گذارد و ديگر كاري بـه        را زير پا مي   هاي عقلي     و گزاره افكار مابعدالطبّيعي     همة
ندارد و فراطبيعت را هم     ... لتّ فاعلي و علتّ غايي و     ماهيت و ذات و وجود و ع      

از محاسبات خود حذف كرده و مفاهيم كليّ و مطلق را و بحث از هدف هستي                
 و معاد را كنار گذارده و صرفاً به قـوانين  أمبدو هدف زندگي و فلسفة حيات و  
پـردازد و     هاي محسوس طبيعت و جامعه مـي        مادي و تجربي حاكم ميان پديده     

  .شده است ن پيشرفت در ذهن، باعث پيشرفت در جامعه اي

  "علم و ارادة انساني"تفسير حيواني از . 35

ــه عنــوان پــدر جامعــه  � ــت ب   شناســي مــدرن غــرب در آيــا اگوســت كنُ
  !فهميد؟  را به معناي وسيع آن مي"علم"، 19 قرن 

.  علـم اسـت    ، صرفاً علم ساده و تجربـي       كه گفته بود او به صراحت    نه،   ����
شناسـي را      بعدها فيزيك و شيمي و زيـست       .شناسي زد    مثال به ستاره    هم گاهي

شناسي را از همـين علـوم طبيعـي            گفت علم جامعه يا جامعه     آنگاه. اضافه كرد 
 ناميـد و  "موهومـات " موجوداتي را كه مادي و محسوس نيستند،        .بگيريمنتيجه  

 اصـولاً مبنـاي   .دادتفسير كاملاً حيواني قرار يك صريحاً ارادة انسان را مشمول   
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 ،"شناسي صـرفاً تجربـي      معرفت"البته  . گذاردشناسي    زيستبر  شناسي را     جامعه
  .بست رسيد بعدها حتيّ در آثار خود كنُت، به بن

شناسي ابتدايي، مدعي بودند كـه بـا نگـاه هوليـستيك و               اي در زيست    عده
 پـدر   كننـد و     را به طور جامع، تحليـل مـي        "حيات"گرايي طبيعي، مفهوم      كل

هم با همين مدلِ، مدعي تفسير طبيعي و مـادي و هوليـستيك از              !! شناسي  جامعه
، سـپس   را فرض گرفتابتدا يك تعبير كليّ و ماترياليستي از جامعه       . شد  جامعه  

ادعا كرد كه در پرتوي اين كلّ ادعايي، مشغول تجربه و آزمايش و مشاهده و               
 كـه  بـود با اين رهيافـت، معلـوم     . ته اس  به اصطلاح علمي شد    مقايسه و تحليلِ  

و كدام كلـّي    ! تجربه در پرتوي كدام كل؟ّ    . شد مي چه   "جامعه شناسي "برونداد  
  و فرمول عام؟

شد كه به    "جامعه"در باب   شناسي، مدعي يك علم ارگانيك        پدر اين جامعه  
شناسي   دانست و قواعد جامعه      نمي "فرد" بنياد جامعه را     ،فرد و افراد، كاري ندارد    

 را  »فردبـاوري « و اساساً    ندانسته استخراج   ، قابل را از رفتار و ملاحظات شخصي     
زندگي با ديگـران، جـز در       با اين استدلال كه     . دانست  ميشناسي     ضد جامعه  بر

 در تفـسير برخـي      هاولـي بعـد   . شـود   صورت عدول از فردگرايي ممكن نمي     
 ـ  "جامعـه " گـاه    .گويي افتاد   رفتارهاي اجتماعي به تناقض    ا معيـار فـردي،      را ب

  .محوري  را با جامعه"فرد"تعريف كرد و گاه 
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  "ماترياليستي"، مستغرق در مفروضات "تجربي"روش . 36

شـود    مـي شناسي هم بين كالبدشناسي و فيزيولوژي، تفكيـك       در زيست  �
  . دبنابراين شايد از اين جهت، موجه باش

 و  "اسـتاتيك "شناسي هـم بـين        در جامعه  كه   اينان گفتند ! خوببسيار   ����
متمـايز  اينگونه اند  هاي اجتماعي را خواسته    پديده .اند  ، تفكيك كرده  "ديناميك"

پيـشرفت و   "ي بـه گفتمـان      گريد و   "نظم و ثبات  "كنند كه يكي به گفتمان      
 را با فوائد    "پايداري"د  يفوا بحث اصلي همين بود كه       .شود   مربوط مي  "نوگرايي

جـا     اين  در   شناسيِ غرب،    پدر جامعه   ولي توان جمع كرد؟    ، چگونه مي  "تحول"
البته بايد توجه داشت كه اين تقابل بـين دو نـوع             .گويي كرده است    هم تناقض 

افتند و ريـشه تـضادهاي         سازگار نمي  يكديگر، بود كه گاهي با      "خودخواهي"
  . شود جا ديده مي هميننيز اجتماعي 

روحي مبتني   بر پيوندهاي    ،يك هيئت اجتماعي، علاوه بر پيوندهاي جسمي      
هـاي غيـر      شناسي طبيعي و جسماني مجبور است به اين جنبـه           است ولي جامعه  

 هم به عنوان يك ميانجي رفتـاري و         "زبان"حتيّ  . جسماني هم بعد طبيعي بدهد    
 بايد توافق جمعـي     زيراظرفي براي ذخيرة انديشه، برچسب پوزيتيويستي خورد        

فاً بـه عنـوان چـسب        هـم صـر    "ديـن ". كـرد   و تفاهم عمومي را توجيه مـي      
شد چون هر قـدرت       بخش، مطرح مي    بخش اجتماعي و عنصر مشروعيت      وحدت

بخـش    مادي بالاخره احتياج به حمايت يك قدرت معنوي و توجيه مـشروعيت           
ت و به همبـستگي     فاي هم براي سازماندهي جامعه، ضرورت       "تقسيم كار ". دارد

 ماهيت مـادي    ي، همگ "رتقسيم كا " و   "زبان"،  "دين". رساند  اجتماعي، مدد مي  
  .و جسماني يافت
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علـوم  " كاملاً بر اساس الگـوي       19 غرب در قرن     "علوم اجتماعي "بنابراين  
 با روش تجربي به دنبال كاركرد ارگانيزم اجتمـاعي      سپس، متولد شد و     "طبيعي
داد كـه چنـد اشـكال      مـي "تكامل علم"علوم پوزيتيويستي، تعريفي از    . گشتند

هاي حتيّ افراطي از      نشيني  ي كه ظرف چند دهه، به عقب      اشكالات. ماهوي داشت 
 معلـوم بـود     ءكه از همان ابتدا      با آن  . منجرّ شد  ،قاطعيت مفاهيم علمي اصطلاحي   

كه خصلت نسبي اين مفاهيم، پيشتر بر سر راه درك قوانين طبيعت هم موجـود      
ان  و امكان يا عدم امك     "شناسي علمي   روش"بنابراين بحث مهمي در      .بوده است 

جا بايد طـرح شـود كـه بـدانيم            در اين » علم« و مفهوم آتوريتة     "تحقيق آزاد "
  !كجاي كار عيب داشت؟

 كـه  گويـد  اش مي»فلسفة تحصلي«راجع به آتوريتة علم، اگوست كنت در       
، معنا نـدارد و همـه چيـز         "آزادي عقيده "شناسي يا فيزيك،      چنانچه در ستاره  «

آزادي عقيـده يـا     "ي نيز بـه زودي بايـد        فرمول و قاعده دارد، در علوم اجتماع      
 ،"تحقيـق آزاد  "يعنـي   .  شـود  "منـد   قاعـده " هامعنا باشد و اظهار نظر      ، بي "بيان
  . بايد سخن گفت"تحقيق علمي"معناست و فقط از  بي

 در علوم اجتماعي، البتـه      "آزادي عقيده " در برابر    "آتوريتة علم "قرار دادن   
تر   رچه ظاهراً علوم اجتماعي، علمي    عملي نشد و ه   هرگز  حرف جالبي است ولي     

. تـر شـد     تـر و افسارگـسيخته      پردازانـه   تـر، آرمـان     قاعده  شدند اظهارنظرها، بي  
، در بـسياري از اظهارنظرهـاي برجـسته در    "مقايسه" و  "آزمايش"،  "مشاهده"

مكاتبِ گوناگون علوم اجتماعي، مفقودالاثر است و يا اگر هست، مـستغرق در          
شناختي مـادي پـدران ايـن         ، هستي شناختي و انسان    شناختي  مفروضات معرفت 

  .مكاتب است
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در چـارچوب آنهـا، مـشاهده و آزمـايش          ن  آنـا نظريات مقدماتي كه    آن  
اولاً شـود كـه       كنند باعث مـي      انتخاب مي  ها گزينش   واقعيتكنند و از بين       مي
 و  "انـسان "هـاي فلـسفي مـادي، بـه           فـرض    بر اساس پيش   ثانياً و   "گزينشي"
گيـري    د و به علـم، جهـت      شودار    ، نگاه زاويه  "طبيعت" و   "تاريخ"و   "جامعه"

  . بدهند ،شدهبيني  خاص و پيش
كه نه تجربي و نه برهـاني و عقلـي،   (ارتباطي كه بر اساس مفروضات قبلي      

بـين برخـي    ) بلكه بسا ايدئولوژيك و مـادي و الحـادي يـا شـكاّكانه بودنـد              
ن برخـي ديگـر پيگيـري و برقـرار          شود و ميا    هاي اجتماعي برقرار مي     واقعيت

شـود و     شود و يا حتيّ موضوعاتي كه براي مطالعات اجتماعي گزينش مـي             نمي
ماند و يـا برخـي عوامـل           به كليّ مسكوت مي     كه موضوعاتِ بسا مهم ديگري   

بـين پژوهـشگر اجتمـاعي يـا فيلـسوف       هاي اجتماعي زير ذره  دخيل در پديده  
 آنهـا شود يا بـه   ر ديگري ناديده گرفته ميگيرد و عوامل مؤثرت     اجتماع قرار مي  

هايي از اين قبيل، همگي در ماهيت، جهت، مبنا و            شود و مبالغه    اهميت داده نمي  
، دخالـت داشـته      موجـود  هاي علوم اجتماعي    پردازي  ها و نظريه    غايت پژوهش 

  . و دارداست

  !انسان، موش آزمايشگاه؟. 37

 و  !دهـد؟   ا چه حد جواب مـي     متد آزمايش براي تحليل رفتار اجتماعي ت       �
  !آيا رفتار انساني، رفتاري آزمايشگاهي است؟

بخشي از رفتارهاي ظاهري انسان با آزمايش و مقايـسه، قابـل درك و               ����
شود ولي آزمايش مـستقيم بـه معنـايي كـه در شـيمي صـورت                  بيني مي   پيش
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ر و  ها چقد   رفتار انسان   همةگيرد، بر روي روح و شخصيت و عقل و اراده و              مي
هـاي   تا چه حد، ممكن است؟ در مرتبة بعد بايد پرسـيد كـه وقتـي از آسـيب         

ارگـانيزم  " بيمـاري    ،رود  هاي جمعي و فرهنگي سـخن مـي         اجتماعي و بيماري  
البتـه  ! ، چقدر سـنخيت دارد؟    "فرهنگي اجتماعي "هاي     با آسيب  "جسماني فرد 

 ك تـشخيص از طرفي هم بايد توجه داشت كه مـلا      .  كار است  هايي در   شباهت
 ما   شناسي   در فرد و جامعه، بسته به انسان       "وضع ناهنجار " و   "وضع بهنجار " ميان

ضات فلسفي  فرو چه م  ؟آزمايش انسان و جامعه، با چه سؤالاتي      . شود  متفاوت مي 
  ! و چه هدفي؟؟شناختي و معرفت

 تحقيق علمي در علـوم اجتمـاعي      براي  روش ديگر   همچنين بايد پرسيد كه     
آبـسولوتيزم  " و مهـار  "سـازي مفـاهيم   نـسبي "ر جهـت  ه د ك "مقايسه"يعني  

  !رفت، چگونه پا گرفت؟  ميكاره ب "معرفتي
انـد كـه مقايـسة       تصريح كرده  "علوم اجتماعي "شناسان    ترين روش   برجسته

جامعة حيواني با جامعة انساني، شروع اين قبيـل مطالعـات اجتمـاعي در غـرب           
 كه از نظر    19ا جامعه اروپاي قرن     جديد بود و بعد هم مقايسة جوامع گوناگون ب        

. هاي اصلي در تكوين اين علوم بوده است         شد گام    دانسته مي  "جامعة معيار " آنها
 سـنجيده   آنزير سؤال بـرود و اعتبـار      به  ها بايد دوباره      مقياس همة اين مقايسه   

  .شود
هـا، مفهـوم خطـّي و مـادي از         يكي ديگر از ايـن مقيـاس      به عنوان نمونه،    

پيـشرفت  "ارزش مطلق بـه     .  بود "اصالت پيشرفت " سپس معيار     و "پيشرفت"
 داده شد و سپس اين ارزش، ترازوي سنجش همة جوامع و همة             "كمي و مادي  

بـر پيـشاني بقيـة بـشريت، برچـسب          . هـا شـد     هاي ديگر و همة سنتّ      ارزش
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 و  "مانـده   عقـب "القـابي چـون     خورد و   !! "بشر ابتدايي " و   "هاي عالي   ميمون"
داد و خـود را    به بقيـه مـي  19هايي بود كه اروپاي غربي قرن      مدال،  "پيشرفته"

  .خواندند ها مي گذاري ها و ارزش مقياس همة مقايسه

  ! سكولاريزم"المسايلِ توضيح"شرع جديد و . 38

توانـد مطـرح      ، معيـار ديگـري مـي      "پيـشرفت " براي سنجش مقولة     آيا �
  !؟داريم "پيشرفت" يا "تكامل" چه عبارتي، جايگزين باشد؟ و

اصل ايـن مفهـوم     . بحث، بحث لفظي نيست بلكه مبنايي و فلسفي است         ����
مگـر همـه   .  بايد دوباره كالبدشكافي شـود "جامعه پيشرفته" و   "تكامل تاريخ "

 از كجـا آمـده      "ارزش اصـلي  "اين  ! چيز را بايد ابزاري و صنعتي ديد و بس؟        
  !  اثبات شده است؟ه وقتو چ! است؟

گرايي، تقسيم كار     ، تخصص نگري  ييجزفاقاً روح   در جامعه صنعتي جديد اتّ    
 ـ گاهآن. و دفاع از منافع فردي، باعث كشاكش و تضعيف روح جمعي شد     وعي ن

. د تا در خدمت همان قدرت مادي بكار گرفته شـود          آم لازم   "معنويتِ ابزاري "
 شد، متكيّ به كاهنان سكولاريزم و       ء بنا ، پوزيتويزم مبناياي كه بر      مدينة فاضله 

پرسـتي و در      شناسان ملحد و مبـشرّان انـسان        دين مدني يعني جامعه   ! حانيونِرو
  .شد  ميء بنا،داران جديد خدمت بانكداران و سرمايه

هـا و بـدها را        سازان علوم اجتماعي، جدول خوب      كاهنان جديد يعني نظريه   
 را به دور افكندند و وظـايف        ي خوب و بدهاي مسيح    ،براي جامعة مدرن نوشتند   

جامعـه سـالاري    "سوسياكراسـي پوزيتويـستي و      "يد را براي تأمين     جمعي جد 
جامعـه انـساني، شـبيه      بر  مديريت  . نوشتند!! "شرع جديد " همچون،  "اومانيستي
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كـه  » سـيمون   سـن «بيني    اگوست كنت در ذيل پيش    .  شد "اشياء"مديريت بر   
 دهـد، تـصريح كـرد     مي"اشياء"، جايش را به مديريت بر     "انسان"مديريت بر   

  ».هايند آري، اما اين اشياء همان انسان «كه
 و "پرسـتي  دينِ انسان"پيام بزرگ اومانيزم و اولاً ، »شيءشدگي انسان «اين  

.  بـود "پوزيتويزم" مدرن و دستاورد تاريخي     "شناسي  جامعه"موضوع اصلي   ثانياً  
 مهندساني كه قرار شد اين هندسه جامعة جديد را طراّحي كنند، آيـين       بدينوسيله

، "دنيــاگرايي"پيــامبران .  ســكولار را بــه بــشريت ابــلاغ فرمودنــدضيفــرا
، بنيان علوم اجتماعي مناسب با پيام خويش را         "پرستي  طبيعت" و   "زدگي  جسم"

 اينگونـه  سكولار و طبيعت مسلك،   ة جامع "توضيح المسايلِ ". اين چنين ريختند  
فكري و  ، در عصر روشن   "جامعة اثباتي " و   "دين بشري "كاهن اعظم   . نوشته شد 

 ـ ندتوانـست   ي مي انروشنگري چه كس   د؟ كـساني كـه بتواننـد ايـدئولوژي         ن باش
  .هاي مادي را بهتر بنويسند  و فلسفة ترقيّ"پيشرفت"

، و  "خطـّي "، بشريت را يك پديدة يكنواخت و تـاريخ را           "پيشرفت"انديشة  
مهارت بيشتر در كـسب قـدرت و        به معناي    و   "مادي"تكامل را به مفهوم صرفاً      

  .گفت  سخن مي"توسعهگذار به " يا "پيشرفت"ديد و از جبر  ت ميثرو

   غرب"علوم اجتماعي"روشنفكران درباري و تكوين . 39

داشـت يـا علـل سياسـي و       اين نگاه به جامعه، آيا بيـشتر منـشأ تئوريـك           �
  !تاريخي؟

ها در علوم اجتمـاعي اساسـاً تحـت سـلطة سياسـي               بسياري از گرايش   ����
علماء دربـاري و روشـنفكرهاي   .  شد آنها صورتبندي وجيه  ها و يا براي ت      قدرت
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بلكه شايد برخي   . داري، يكي دو تا نبودند      هاي سرمايه   حكومتي و ايدئولوژيست  
سازان برجستة علوم اجتمـاعي، كارمنـدان         ترين نظريه   شده   و شناخته  ترينمهماز  

ي در  علوم طبيعي مكرراً به شكل روسـپ نيز چونعلوم اجتماعي   . حكومتي بودند 
. گر آنـان را ايفـاء كردنـد         ها درآمدند و نقش توجيه      ها و ثروت    خدمت قدرت 

ولي كساني كه با ادعاء پاك كردن دامـن علـم از ايـن روسـپيگري، كـوس                  
 در علم را زدند به جاي حلّ اين مسئله و اعطاء اسـتقلال بـه                "طرفي ارزشي   بي"

ري مادي را بـر     گ   پيش آوردند و نوعي قشري     "علم"علم، مشكل ديگري براي     
  .تر كردند  حاكم،همة علوم اجتماعي

بررسي شود  غرب،  ساز    و گفتمان اصلي  شناس    اگر افكار حدود بيست جامعه    
 و افكـار    آنهـا شـان، وضـعيت محيطـي         كه سبك كارشان، منابع مورد ارجاع     

عمـلاً همـة ايـن مكاتـب در علـوم اجتمـاعي غـرب،               ،  دشان چه بـو     پشتيبان
 كـاملاً آسـان   آنهـا  نقـد و رد  آنگـاه شوند و   ايي مي زد  ساختارشكني و قداست  

 "علـوم " و "علم"برچسب ها كه  خواهد شد و خواهيم ديد كه بسياري از حرف 
 آنگـاه و  ! نـد؟ ا   بـوده   جدل و خطابه و حتيّ شعر      تا چه حد،  اند،    اجتماعي خورده 
شـوند و     پشت صافي اسـتدلال، گرفتـار مـي       نما در     هاي علمي   بسياري از نظريه  

علـم طبيعـي    "اگوست كنت، در ابتدا مدعي بود يـك          .ماند   از دليل نمي   خبري
 "تاريخ" جامعه، يعني    ةبراي شناخت جامعه كه شامل تحليل علمي گذشت       " دقيق

 كه قوانين حركت جامعه را كه از نظـر او  هبيني آيندة آن است، بنا كرد   و پيش 
اسـتاتيك و   و صرفاً طبيعـي اسـت، تبيـين كنـد و            جسماني  يك تحول كاملاً    

، هر  (Order)ديناميك جامعه، يعني هم پويايي و پيشرفت و هم ايستايي و نظم             
. ديـد   مي ن "طبيعت" با   ي انسان ة تفاوتي ميان جامع   زيرادو را توأماً فرموليزه كند      

قـوانين حركـت    " تحولات را تنها تـابع         انسان و سپس همة    "شيء ديدنِ "اين  
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ي و اكتفاء   شناس   حذف غايت   و ر علوم طبيعي   ديدن، نتيجة نگاه نيوتوني د     "مادي
  .به استدلال و مشاهده بود

، اگوست كنت به عنوان پـدر علـوم اجتمـاعي غـرب، تعبيـر               19قرن  در  
براي علوم اجتمـاعي بـه      » شناسي  جامعه«را حتيّ قبل از تعبير      » فيزيك جامعه «

، پيش آمد   ها البته بعدها زير سؤال رفت مثلاً اين سؤال          گري   اين قشري  .كار برد 
توان مشاهده كرد و نتيجـه گرفـت           مي "نظرية راهنما "كه آيا واقعيت را بدون      

  ... .و! يا خير؟

  "پيشرفت"ايدئولوژي جبرگرا و سكولار براي . 40

 آيا تفاوتي ميان ايـن دو       ، يا جبري ديدنِ آن؟    "پيشرفت"طبيعي ديدن    �
  ؟وجود دارد

وژي دگم، بلكـه بـه عنـوان        ، نه تنها به عنوان يك ايدئول      »پيشرفت«از   ����
 دربار لوئي شانزدهم در نيمة      درخطابة تورگو،   .  حرف زدند  "جبر تاريخي "يك  
 بـا   20 تـا    18اين ادبيات در سراسر قـرن       .  در سوربن را ملاحظه كنيد     18قرن  

در اين منطق مـادي     . غلظت، ادامه داشته و به همه جهان هم ترجمه و صادر شد           
 از  سـخن .  وجود ندارد  ،"حقّ انتخاب " و   "آگاهيخود"و جبرگرا، چيزي به نام      

قـدرت و   "پرستش  .  است  در ميان  ناپذير  يك گذار مكانيكي اجباري و اجتناب     
و ) علـوم طبيعـي   (» علـم « بـه عنـوان اركـان پيـشرفت و پرسـتش             "ثروت
، تبـديل بـه كليـشة عـصر         »پيـشرفت مقـدس   «، به عنوان ابزار     "تكنولوژي"

 بـه   "هاي عالي و انسان ابتدايي      ميمون"ه از   فرض ك   روشنفكري شد، با اين پيش    
 .انـد   تبديل به نيوتن مدرن شـده    ،هاي سابق   ايم و گوريل     رسيده "انسان پيشرفته "
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قبـل از   ... و» كندورسـه « بود كه امثال     "پيشرفت بشر "اين تصوير تاريخي از     
 فرانـسيس بـيكن در      پـيش از آن هـم     چنانچـه    .نده بود گفتهم  اگوست كنت   
بسيار » پيشرفت محور « تجربي سودمحور و     - ش از جامعة علمي   آتلانتيس جديد 

هـدف بالـذاّت     را،  "ثروت" و   "قدرت"پيشرفت در   طرز فكري كه    . گفته بود 
زدايي كرد تـا      ، قداست "دين" از   . مبتني بر سكولاريزم و اصالت دنيا بود       ،دنمو
ابزار "، به   "دنيا" ذاتي از     اين قداست و مطلوبيت   سپس  .  قداست ببخشد  "دنيا"به  

 . يعني به علوم طبيعي و تكنولوژي و فنّ و صنعت، سـرايت كـرد              "كسب دنيا 
، به عنوان حاكميت قدُسي و اقتـدار        "علم پرستي "نوعي تكنوكراسي مسبوق به     

ت، عـدالت و    عقلاني"، اتوريتة   "نفسانيتِ مجهز به علم   "اتوريتة  . مقدس، جا افتاد  
مذهب و اخلاق و حقوق و عـدالت  .  را درهم شكست و به حاشيه برد   "معنويت

شد و يا يه نفع        بايد حذف مي   "پيشرفت"و متافيزيك، به عنوان خرافاتِ مزاحم       
اينگونه بود كـه بـا شـعار        . شد  ، تأويل و تحريف مي    "زده  پيشرفت"دنياپرستانِ  

 و  ، بازخواني دين و اخلاق در ذيل منافع دنيوي آغـاز شـد            "پيشرفت و ترقيّ  "
  . هم آغاز شد"دين" پروژة سكولاريزاسيونِ

  طلب ؛ نه فردگرا، نه حقّ محور و نه برابري"ايدئولوژي پيشرفت". 41

 بـراي   يتوانـسته تلاش ـ    آيا اين نگاه صرفاً فيزيكي به انسان و جامعـه مـي            �
   در جامعه باشد؟"افراد برابر "تئوريزه كردن مفهوم 

 و  "يتيـويزم پوز" و پـدر     "شناسي غرب   جامعه"نه اتفّاقاً اين آقا كه پدر        ����
طلـب، بلكـه شـديداً         دانسته شده، نه فردگرا بوده و نـه برابـري          "اومانيزم"پدر  

طرفدار يك سلسله مراتب مقتدر براي سازماندهي يك جامعة به اصطلاح علمي            
  .ها برايش مهم بود فقط اين. پيشرفته و مرفهّ بود



 

  شناسي                        خوانش منتقدانة متون كلاسيك جامعه
 

74  
 

تمـاعي  كاري و حفاظت از پيوندهاي اج       دانستند بدون نوعي محافظه     چون مي 
تواننـد بـه      و صرفاً با اتكّاء بر خودخواهي شخصي و فردمحوري غريـزي نمـي            

ان  آن طلبي بايد بر روي نظم سنتّي        برسند؛ لذا اين پيشرفت     جامعة پيشرفتة كذايي  
كرد و با استفاده از همان اقتدار و مشروعيت و همـان سلـسله مراتـب      تكيه مي 

پـدران  . شـد  سـاخته مـي   داد    سنتّي كه يـك كـلّ ارگانيـك را تـشكيل مـي            
گيـري     بهره در پي طلبان انقلابي نبودند بلكه       شناسي غرب، اتفّاقاً پيشرفت     جامعه

. بودنـد براي اهداف مـادي     ) و البته نه با تكيه بر مذهب      (هاي اجتماعي     از سنتّ 
زنـدگي اجتمـاعي را صـرفاً بـر           اعلام كردند كه   كنسرواتيستيآنان با ادبيات    

 بيش از    و بنا كرد توان    نمي "قراردادهاي اجتماعي "س   و سپ  "مبناي فردگرايي "
 اينهـا .  شهروندان تكيه كرد تا بتوان پيشرفت كرد       "وظائف"، بايد بر    "حقوق"

 و "محـور  حقـوق "ادبيـات بـه اصـطلاح      او هرگـز  .  كنُت هم بود   اگوستتزِ  
كرد كه با سـركوب        توصيه   ،به تزار روسيه  هم  چند بار   .  نداشته است  "فردگرا"

چنـين   . حكومت و نظام اجتمـاعي را حفـظ كـرد           بايد هرطور شده،   ورو سانس 
  .در علوم اجتماعي است "اومانيزم" ايدئولوگ آدمي،

  ؛ سركوبگر يا تمهيدگر؟زمان مدنيسا. 42

شـود يـا انـسانِ طبيعتـاً بـد، در             آيا انسانِ طبيعتاً خوب، در جامعه، بد مـي         �
 يكــي از پرســش،ن ايــ ظــاهراً شــود؟ كــدام درســت اســت؟ جامعــه، خــوب مــي

  . است بوده علوم اجتماعيهاي متضاد در گرايشبناهاي  سنگ

دعوايي راه افتاد كه بعد فردي انسان يا بعد اجتمـاعي            در علوم اجتماعي     ����
 را در   "عقـل "پرسـت كـه       ها را افـرادي نفـع       آيا انسان ! او، كدام مقدم است؟   
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 تا همين حـد     صرفاًسان  يعني ان  تفسير كنيم    گيرند  خدمت منافع خود به كار مي     
؟ سـت ا  در تعقيب منافع شخصي    تنها و   گراست  ، عقل "عقل" به همين معنا از      و

 كـه بـدون آن،      گرفـت  را بايد اصـل      "گروه اجتماعي "مفاهيمي مثل    آنكهيا  
ل           زندگي اجتماعي، يك تلاش و رقابت فردي بسيار سخت و غيـر قابـل تحمـ

 و ساختارشكني كنيد، نه بـه جامعـة       اگر جامعه را متلاشي     بنابراين خواهد بود و  
 و  يكـديگر  بلكه متنفرّ از     يكديگراي افراد منفرد و جدا از         همبسته، بلكه با توده   

كم بر سر غـرب        يعني همين بلايي كه كم     ؟بيگانه با جامعه، مواجه خواهيم بود     
  هـم  "خانواده"ترين جامعه يعني      ترين و ذاتي    ترين و اصلي     كوچك  حتيّ و آمد

شـدند و   از يكـديگر    جامعه بود به تدريج از هم پاشيده و افراد، بيگانه           كه بنيان   
! هـاي فـردي؟     همـاهنگي يـا آهنـگ     .  راه افتاد   به يك رقابت وحشيانة فردي   

اين توازن، اگر از هم پاشـيد،       ! ربط؟   درهم و بي   هاي  تكخوانيسمفوني جمعي يا    
كـاران    افظهاين احساس خطري بود كه مح     . پاشد  ديگر بسياري چيزها از هم مي     

كردند و شما هر      گرايان در برابر ساختارشكنان تجددطلب و فردگرا مي         و جامعه 
  .كنيد علوم اجتماعي ملاحظه مياين را در متضاد دو گرايش 

فـرد  " تعريف شد، يـك      18 و   17گونه كه در روشنفكري قرن        ، آن "فرد"
يـف شـد و      نبود بلكه بيگانه از اجتماع و تـابع منفعـت فـردي، تعر             "اجتماعي

همـاهنگي،  . شناسي، سازگار نبـود     الاجتماع و جامعه    هاي آن با بنيادهاي علم      پايه
! شـود؟  پذيري با چـه اسـتدلالي، تئـوريزه مـي        شود؟ جامعه    ضمانت مي  نهوگچ

هاي پراكنده اسـت      كاركرد طبيعي بازار كه مبتني بر سودمحوري و فرد باوري         
شـد چـه نـسبتي بـا          عريـف مـي    يـا بـازار آزاد، ت      "آزادي اقتصادي "و به نام    
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سازماندهي، نظم، دخالت نهادهاي اجتمـاعي و كنتـرل سيـستماتيك مناسـبات      
  !معيشتي براي مهار هرج و مرج دارد؟

 ديگري اجتماعي، چه سودها و چه ضررهايي دارد و كدام بر            "تقسيم كار "
 ها را كودن،    چربد؟ از سويي، تقسيم كار مدني و سازماندهي اجتماعي، انسان           مي

كند و مانع شكوفايي فرد و فرصت ابتكار و خلاقيت            محدود، تنبل و ماشيني مي    
 "سازمان مدني " .شود   بسياري استعدادهاي او مي     شدن  آزاد  سدي بر سر راهِ    او و 

ابـزاري كـردنِ   "به تعبير بعضي، نوعي سركوبگري مـدرن و نهادينـه شـده و            
گرايـي فـردي و آزادي و         ت از سوي ديگر صرفاً با اتكّاء به منفع        . است "انسان

 و كـار گـرو      "تقـسيم كـار   "بدون نظم و سازمان اجتماعي و بدون نظارت و          
 "تنظيم هزينه و فايـده    "سازي و     كارفرما و قانون، چقدر امكان پيشرفت و نظام       

 ،شناسي  هاي جامعه   پردازي  ترين نظريه    در بنيادين  ء؟ اين تضاد از ابتدا    وجود دارد 
پردازان اين عرصه را به دو بخـش تقـسيم            شته و نظريه  اي دا   كننده  حضور اذيت 

  . است كرده

  "علوم اجتماعي"سه پيشفرض مادي در تكوين . 43

شد و چـه آثـاري    ، چه معياري پيشنهاد مي"جامعه"اصولاً براي شناخت     �
  !در پي داشت؟

 اين بود كه فلسفه و اخلاق و سياست         ء مؤسسين اين علوم اجتماعي،    ادعا ����
همچـون  تخميني بوده و از اين پـس        طبيعي و   ساده و   علوم  جتماع هم،   الا  و علم 

علوم انـساني هـم     ن بود كه    آ  ايشان،  منظور .دبود  ن خواه "اثباتي"علوم طبيعي،   
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زدايي خواهد شد و صـرفاً از ايـن           متافيزيك پوزيتيويستي و تجربي خواهد شد،    
 ـ   امكان مهندسي جامعه و رسـيدن بـه جامعـة           است كه  طريق ك ميـسر    ارگاني

، بـسط  "علوم انـساني و اجتمـاعي  " را به "شناسي علوم طبيعت "مفاهيم  . شود  مي
 در ايـن  "متافيزيكِ انسان و اجتمـاع ".  برسند"فيزيكِ اجتماع"دادند تا مثلاً به    

 ـ   پيشفرض ايـدئولوژيك   .علوم، حذف و ناديده گرفته شد      ن بـود كـه     آشان   اي
 و انسان، اساساً يك      است  جسماني  مادي و  همگيهاي اجتماعي و انساني،       ديدهپ

آغـاز  ها     با اين پيشفرض   "شناسي  جامعه"يا  سوسيولوژي  . موجود فيزيكي است  
اومـانيزم هـم    ايـن   . شناسي صرفاً طبيعي و مـادي بـود          انسان  يك وده است   ش

 در ميان يك مثلـث     19شناسي مدرن غرب در قرن         پس جامعه  .ماترياليستي بود 
 و فرافيزيـك    "فـرا تجربـي   " با انكار شـناخت      ،د شد مادي و ماترياليستي متولّ   

  سه ضلع اين مثلث چه بود؟.  و متافيزيك انسان آغاز شد"اجتماعي"
  ،"شناسي پوزيتيويستي معرفت") 1
  "شناسي اومانيستي انسان") 2
  كي و نفي متافيزفيزيكبا الگوي شناسي  جامعه) 3

 ـو   ،"پرسـت   انـسان "زدة    علميك ماترياليست   اگوست كنت،    اپ اعظـم   پ
 ـ ديوانه و رواني     ، اواخر عمر  گرچه در  " اومانيزم - پوزيتيويزم"كليساي   ا د  ش  امـ

ن خط را ادامه    ابسياري چون ارنست رنان، دوركيم و ديگران، تحت تأثير او هم          
  . ه استكندورسه بودامثال خود او هم تحت تأثير . دادند

تفكـر  تحـت تـأثير     همچنين بنيادهاي علوم اجتماعي قرن نـوزده غـرب،          
 ،شناسي   بنياد اين جامعه   . و ادبيات ضد ديني امثال ولتر بود       18المعارفي قرن     ةداير

.  بـود  "شناسي دينـي و فلـسفي       انسان" و   "حكمت مابعدالطبّيعي "در تعارض با    
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 كه دكارت، فلسفه را از مسيحيت جدا كرد ما هم           نهوگ  اين بود كه همان    ء،ادعا
در حقيقت، مبـارزه بـا متافيزيـك      . كنيم  ا مي ي از فلسفه، جد   الاجتماع را حتّ    علم

 و نفـي  اسـت شناسي غـرب      هاي جامعه   ديني و فلسفي، جزء مبادي و پيشفرض      
 "!شناسـي علمـي     جامعـه "حكمت الهي و عبور از متافيزيك، شرط رسيدن به          

 "فلسفه" و   "دين" از   "گذار پوزيتيويستي "مرحله سوم   همان   و اين دانسته شده   
 تنهـا معيـار بـراي قـوانين     كـه يف پوزيتيوسـتي اسـت       با تعر  "علم"به سوي   

 بـه   "مفاهيم نـسبي  " همه جا    .خواند  مي "مشاهدة تجربي "  را هاي اجتماعي   پديده
 اگـر  آنكـه  به جاي عقـل و ديـن، مطـرح شـد حـال      "تجربه" و   ،جاي مطلق 

 هم شكل نخواهد    "قانون علمي " مطلق نايستند،    ةهاي نسبي بر دوش گزار      گزاره
 در عرصـة     قـاطع  هـاي عقلـي     ي پراكنده بايد مستظهر به گزاره     ها   تجربه .يافت
  . باشند"متافيزيكِ علم"

  "شناسي انسان" به جاي "شناسي بدن". 44

آيـا حـاوي خوشـبيني      ! در مورد اومانيزم اگوست كنت چه بايد گفت؟        �
  !به انسان بود؟

 به قـدري    ، ظواهر پز اومانيستي   رغم علي از قضاء، ماية شگفتي است كه      ����
 حتـّي  زد كـه  شناسي مـدرن، مـوج مـي    جامعهاين   در مباني    ،"دبيني به انسان  ب"

 را هرگـز   حيوانـات     و انسان  ميان تفاوت ترين مرزبندي تئوريك يعني     حداقليّ
روانـشناسي، علـم    «: گويـد   كنُت مي . تفاوتي نديده است  و شايد   كرده  شفاف ن 

بد علـوم،      نيست و بايـد      يـد بـين    وظيفـة روانـشناسي با  وحـذف شـود     از سـ
 مساوي   را شناسي فردي    انسان او.  تقسيم شود  "شناسي  جامعه" و   "شناسي  زيست"
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 آنگـاه  .دانـد   مـي  "شناسـي   بـدن "شناسي طبيعي و تجربـي و نـوعي           با زيست 
 انسان را در اشِـِل اجتمـاعي، موضـوع مطالعـه قـرار              صرفاً همين شناسي    جامعه

واقعيـت نـدارد و صـرفاً       ،  "شناسي  جامعه" براي پدر     فرد مجزاّي انساني   .دهد  مي
 و  دانـسته شـده   يك مفهوم ذهني و فرضي و جزء ميراث فلسفه اسكولاستيك           

 ـ "انسانِ نوعي و اجتمـاعي    " به جز    انسان،  كـه   بـود كـافي   از نظـر او      .ستني
بررسـي  ) پويـا و ايـستا  (هاي اجتماعي را در حالت ديناميك و استاتيك           پديده

هـم كـه    » رفت و توسـعه   پيـش « گذار جبري جامعه بـشري بـه سـوي           .كنيم  
  !! والسلامناپذير بود اجتناب

هاي بزرگ و علني      نشيني  البته اين افراط بدوي و ظاهربينانه، عاقبت به عقب        
 اواخر عمر در اين روش متـصلبّانه و         ، اين آدم  منجرّ شد به نحوي كه حتيّ خود      

بـه  : (گفـت   اصولي بلكه رجعت كامـل كـرد و          هاي ترديد ،نتيجه  قشري و بي  
 و  "انـسان "ما هرگز با علم محسوس و واقعي از جمله راجـع بـه              ! ت من ضمان
  )! نخواهيم رسيد"جامعه"

  !؟"شناسي زيست"روي  ، دنباله"شناسي جامعه". 45

آيـا سـابقة   چـه بـود و    "پيـشرفت اجتمـاعي  "هاي اين تعريـف از        زمينه �
  ! داشت؟ در غربتئوريك

هـت سـكولاريزه     در ج  سـخنان بـسياري   ،  19 و اوايل قرن     18در قرن    ����
 "پيـشرفت "و تعريـف خاصـي از       ... كردن علوم مختلف و فلسفه و تـاريخ و        

 ـ... توسط فونتنل، تورگو، كندورسه و گادوين و       آري از   در واقـع،   .ه شـد  گفت
  . ه بودشناسي شد سازي براي اين جامعه مقدمه ،پيش
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نظريه جهـش   (» لامارك«نظريه تكامل طبيعي    مواردي چون    از باب نمونه،  
 اسپنـسر بـر روي آن بـسيار تكيـه           .دادند شناسي فشار      جامعه رونبه د  را) عانوا
 تغييراتـي در آن ايجـاد        هـم   ديگرانـي  وداروين، آن را تئوريزه كرد      . كرد مي

 در قـرن نـوزده،      "شناسـي جديـد     جامعه"هاي    يكي ديگر از پيشفرض   . كردند
» يـشرفت پ« به نظرية     آن  و تبديل  "شناسي  تكامل زيست "پذيرش همين نظرية    
هـاي     كـه همـة نظريـه      بـود يعني جو حاكم به نحـوي       . در علوم اجتماعي بود   

،  "ترقيّ و پيـشرفت  "  در باب   مادي شناختي بايد حتماً بر اساس اين نظرية        جامعه
سـعادت  "تقليـل مفهـوم     ن   آنا پيشفرض ديگر . بدون چون و چرا طراحي شود     

 "سـعادتِ مـادي و دنيـوي   " ثانياً به محض و  "سعادت اجتماعي "، اولاً به    "بشر
  .بودمحض 

   ناپدري بود،"شناسي جامعه"پدر . 46

  !؟ه استشناسي بود  اين مباحث، اصالتاً مربوط به جامعهمگر �

دليـل،   پاسخ و بي شناسي، بي هاي مهم در جامعه بسياري پرسش خير، ولي    ����
 در فلسفه، فلسفة اخلاق و فلـسفة حقـوق، و گـاه             بايد كه   همفروض گرفته شد  

 ـ         چـون ي در سـاير علـوم اجتمـاعي         حتّ در ويژه   اقتـصاد و علـوم سياسـي و ب
زيـرا بنيادهـاي ايـن علـوم در       نگفتم"دين"از . (شد  تعقيب مي،شناسي  معرفت

، شناسـي  جامعـه بدين منوال بود كه ، )اند  بودهغرب، تقريباً همگي سكولاريستي     
 ـ   (تـر از سـاير علـوم     تر و منفـصل   كوچك دائماً سفه و نـه فقـط از ديـن و فل

د با اين اسـتدلال     ش) متافيزيك، بلكه حتيّ از ساير علوم انساني و علوم اجتماعي         
 از وقتـي كـه      .شـود   تـر مـي     كوچـك دايـرة آن    تر شود     كه هرچه علم، دقيق   
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 تفكيـك   ،شناسي از مباني فلسفي و ديني و حتيّ از فلسفة علوم اجتمـاعي              جامعه
تر شـده     باراً بسيار كوچك   اج "شناسي  جامعه" سال، ادعاهاي    150شد ظرف اين    
تر و بـه   ، اختلافات بنيادين در آن، بحراني    است جوابش بيشتر شده    و سؤالات بي  

  .تر شده است شناختي، متشتتّ لحاظ روش
گـاهي كـه    جاي تعريف كردند و سپس      "علوم"سلسله مراتبي كه براي     همة  

هـاي   رضف مسبوق به پيشنيز  تعيين كردند ، در اين سلسله"شناسي جامعه"براي  
شناسـي بـراي      اي كه پدر جامعه     مراحل پوزيتويستي سه گانه   . پوزيتيويستي بود 

  كـه  نادرست بـود  اثبات نشده و     تعريف كرد، يك پيشفرض      "علم و معرفت  "
  .شناختي و منطقي دارد اشكالات اساسي به لحاظ معرفت

 بـراي پيـشرفت تـاريخي و تكامـل           او هنيز ك اي    گانه  در نتيجه، مراحل سه   
الاجتماع بود    فرض نادرست ديگر به لحاظ علم       عي، تعريف كرد يك پيش    اجتما
بعـضي از مـورخين علـم، ايـن         البتـه   . پـشتوانة اسـتدلالي نداشـت     آن هم   كه  

پريشي و آشفتگي رواني كـه چنـد      هاي اگوست كنت را به روان       گويي  پريشان
ند ا شد و باعث بستري شدن و حتيّ خودكشي او شد، نسبت داده           آن   نوبت دچار 

و سـير  دليـل او   هـاي عجولانـه و بـي    گيـري  هاي فكري و نتيجه كه در لغزش  
 از ايـن زاويـه بـه        مـا تـأثير نبـوده اسـت ولـي           بـي ،  "شناسي مـدرن    جامعه"

 ـ  هاي پدران علوم اجتماعي در غرب نظـر نمـي           گويي  پريشان م و مـضمون    يكن
  .مكني ميا نقد  ر معرفتي آن

هـاي افلاطـون در بـاب         ف يك تكهّ از حر    گوست كنُت، واضح است كه ا   
 الهـام  "پوزيتيـويزم "هاي اجتماعي را مثلاً بـا     و فونكسيون  "تقسيم كاركردها "

هايي از روانشناسي طبيعي و فيزيولوژيك را بـا بعـضي             گرفته از هيوم، و بخش    
مراحل سه گانـة    "با نظرية   را   بوسوئه و ويكو     "گرايي  تاريخ" و   ،هاي كانت   ايده
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سيمون و نيـز   سناز » تئوري پيشرفتِ «مراحل تاريخي    از كندورسه و با      "عقلي
تركيب كـرده و  ...  نيوتوني و"شناسي طبيعت" را با "منتسكيو"نظريات سياسي  

  او حتي اين نام هـم ابـداع خـود        . ناميد!! "فيزيك اجتماع "كه  اي ساخت     ملقمه
مجبـور شـد   بـه زودي    بدين علتّ بود كه او خـود  بكار رفته بود ونبود و قبلاً 

شناسي غـرب، هفـت هـشت         پدر جامعه .  تغيير دهد  "سوسيولوژي"امش را به    ن
، آنهـا تلفيق كرد و بـا مونتـاژ        با يكديگر    19تئوري قرن هجدهمي را در قرن       

ي ايدئولوژيك و هرگز اثبـات      يها   همة اينها پيشفرض   . شد "شناسي  پدر جامعه "
  . اين علوم اجتماعي بودنده براينشد

  "علم"ريخ بندي جعلي در تا دوره. 47

 بـود يـا در   سوسـيولوژي هـاي   هـا، مخـصوص گـزاره    بـرداري  آيا ايـن كپـي    
  يافت؟سرايت متدلوژي آن نيز 

. شـود  مشاهده مـي   جديپذيري محدوديت و آسيب آن نيز    شناسي  روشدر  
 و  "متافيزيكـال " و   "تئولوژيكـال "تقسيم معرفت و علم به سـه دورة         بنياد اين   

الاهيـات و فلـسفه و      . ، اشـكال دارد   "علم"ي   به عنوان سير تكامل    "ساينتيفيك"
 ن و دكـر علم، دين و عقل و تجربه، همگي را در تقابل بـا يكـديگر تعريـف                 

سپس توسعه و پيشرفت تاريخي جوامع را بر اساس عبور از ديـن و متافيزيـك    
 "گرايي پوزيتيويستي   تجربه" و   "سكولاريزم معرفتي " و   "علم ناسوتي "به سوي   

 ـ   نمودن تفسير  تـاريخي بـراي     - مبنـاي مهـم معرفتـي      كـردن،    گذاري و ارزش
ترقيّ و پيشرفت در سه مرحلة تـاريخي        اين تعريف از    . شناسي جديد شد    جامعه

مفــاهيم مــادي و همگــي ، تئــوريزه شــد كــه »ســلطه، دفــاع و ابزارســازي«
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ها را بعدها به نوع ديگـري اسپنـسر زد، و در              شبيه همين حرف  . اند  طلبانه  قدرت
هاي   بندي   در مرحله  " تئولوژيكال –ميليتاري  "مرحلة  . يدنز گفت دورة متأخرّ، گ  

در دورة جديـدتر،     .جاسـت   اش همان   هاي اخير هم ريشه     علوم اجتماعي در دهه   
شناسي، فصلي به اين عنوان       ها در جامعه    كه آمريكايي » رفورم اجتماعي «تئوري  

  . ادامة همين خطّ بودنيزباز كردند، آن 
 همين مسير را    نيز و ساز و كار آن       "قدرت"عريف  در حوزة علوم سياسي و ت     

شناسي و به عنـوان   را با همين روش » سياست« اصولاً اگوست كنت،     .طي كردند 
شناسـي   بخـشي از جامعـه  با اين استدلال كه .  طرح كرداش شناسي جزئي از جامعه 

. پردازد، همـان سياسـت اسـت        كه به تاريخ دولت و به سازمان نظم اجتماعي مي         
الاجتماع آمد، مكررّ گشت و سياسـت را هـم            بلايي كه بر سر علم    رتيب،  بدين ت 

 زيـرا   زدايي و مبريّ از متافيزيك و بنيادهاي دينـي كردنـد            پوزيتيويستي، اخلاق 
عينـاً   ءين بـلا  ا.  شد "شناسي  روش" مشمول همان     به تدريج  "علوم اجتماعي "همة  

  .دمآهم دين و اقتصاد و خانواده  بر سر اخلاق و

  "آزادي" به جاي "احساس آزادي"لاق دنياگرا و اخ. 48

ق شناسـي، تحقّ ـ   از علوم انساني بـا همـين روش   راديكالزدايي آيا ارزش  �
  !نيافت؟

هـا صـورت      ستيزي در علوم انساني با همـين محمـل          جنبة سلبي و دين    ����
هاي مادي در اين علوم، جـايگزين         هاي ايدئولوژيك و ارزش     گرفت ولي بديل  

هـاي   هاي ارزشي بسيار جدي هم دارند منتهـي ارزش  اتفّاقاً ديدگاهو تعبيه شد و  
 ـ   ديــن ، ايـن آدم حتـّي خــود .  يافــتتغيـر اخلاقـي و خودمحورانــه، اولوي 
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 ـ    و معبد اومانيستي را كه احمقانه      "پرستي  انسان"  بـود برپـا كـرد،       هترين خراف
هاي  تركيبو صريحاً از    ا.  را تقديس كرد   "نفسانيت"شريعت الحادي نوشت و     
، "جامعـة خـوب  " و از "وجود اعلا" و   "برتر"جامعة  غير پوزيتويستي همچون    

 كـاملاً ارزشـگذارانه     بلكـه ها ديگر مفاهيم تجربي نيست         اين !!ه است حرف زد 
هـاي دينـي و       را به جـاي ارزش    !! پوزيتويستيمادي و   هاي    است منتهي ارزش  

  .الاهي نشاندند
بـه   "گـرا   علـم " و   "سـودمحور " اين جامعة خـوبِ      ،عاقبتكه  بنگريد  اما  

ت سـرمايه       . انجاميد داران بر ملتّ    حاكميت سرمايه  دار بتوانـد      به نحوي كه اقليـ
شان را بدهد،      نامحدود بدون آن كه حقوق     اي  گونهها شهروند مدرن را به        ميليون

 ، عمـلاً زورگـويي مـدرن   "آزادي فـرد " نگه دارد و به نام  ،منزوي از يكديگر  
ماشين و ماشينيزم و تكنولوژي هم به جاي تسهيل زنـدگي            اختراع   .اعمال شود 
ابزار استخدام كارگران و طبقات ضعيف در خدمت اليگارشـي          عملاً  براي همه،   

 بايـد   ، به نحوي كه بـدون آزادي      ،در و آنها را كنترل ك     گرفتدار قرار     سرمايه
اي عليه    پيچيدهمدرن و   ، سركوب   "جامعة خوب "در اين   !! احساس آزادي كنند  

  .دوش ميدنة جامعه، مديريت ب
شناسان مدرن، خود پس از مدتي به اين واقعيت، پـي             بعضي از همين جامعه   
كنند ولـي از      شان آشنا و ملزم مي      مدني  با وظايف   تنها بردند كه چگونه مردم را    

 روشـن  .نويـسند  ميروشنفكري بيانيه  تنها  شان غفلت يا تغافل كرده و        اي  حقوق
 .، حـاكم نيـست    "پوزيتيويزم زده "، بر جامعة جديد     "نظام اخلاقي "شد كه هيچ    

، نه در خدمت مردم بلكه در راستاي منافع اقليت حـاكم قـرار              "توسعه يافتگي "
هـا و      در مقام معالجة ايـن نـابرابري        اما .اند  هگيرد و بقيه، پيچ و مهرة آن شد         مي
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اخـلاق  " از نـوعي  سـخن ! ي ارائه دادند؟هاي ها چه راه حلّ   ها و بيماري    سركوب
ا   و نوعي قدرت معنـوي     "تعليم و تربيت پوزيتيويستي   " و نظام    "دنياگرا  بـا    امـ

 از  شـيدة غربـي،   هـاي فروپا    تد كه به جاي ايمان ديني و سـنّ        گفتن! بنياد مادي 
  . اجتماعي حمايت كندهاي سازمان

  !"مادي"معنويتِ   وشريعتنامة پوزيتيويستي. 49

جـايگزين كارآمـد    يـك   ، آيا   "ردين سكولا " يا   "معنويتِ مادي "اين   �
  !بود؟براي معنويت و انسجام مسيحي 

 پارادوكـسيكال بـوده اسـت،       آنكـه گذشته از   ،  !"معنويِ مادي "قدرت   ����
 اساسـاً   و با اصول پوزيتيويـستي "اجتماع محور" و   "دين مدني و بشري   "نوعي  
سـازي    نظامـات دينـي، مـدل     ا تقليد صـوري از      ديني و الحاد بود ولي ب      يعين ب 

هـايش و      كـشيش   بود كه  "دين سكولار "هاي     در واقع، اولين نسخه     و كرد  مي
. بودنـد  "پردازان سكولاريست   نظريه" و   "شناسان پوزيتيويست   جامعه"مبلغّانش،  

سازي بر اساس نظم، پيشرفت و        براي جامعه جديد غرب   در علوم اجتماعي     آنان
  . نوشتند!شريعتنامه ،اومانيزم

هـم شـد و     شرع جديـد    حتيّ وارد جزئيات    !! شناسي  جامعهاين  پدر اومانيست   
 "پرسـتي  مذهب انـسان "و  » ستيدين پوزيتيوي « مبلغّين   ه، هزار نفر  20يك ارتش   

شـان،    كـه هـدف مقـدس      پيـشنهاد داد   براي اروپاي غربي با مركزيت پـاريس      
ارتش بايـد    چنين بود كه اين      شان  برنامه.  بود "پوزيتيويزم"گسترش و حاكميت    

ها را در نظام آموزشي كشورها         را در اختيار بگيرند و ارزش      ها  آموزش و پرورش  
هـاي    بـا انگـاره    را   "اخلاق"  سپس تماماً به سبك الحادي، طراّحي و تفسير كنند       
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كاري را هم به كلي كنار        در خدمت بگيرند و البته محافظه     مادي، بازتوليد كرده و     
دچـار فروپاشـي   !! جامعه در اين گذار جبري علمـي       ترسيدند كه    زيرا مي  نگذارند

 يك دسته اشراف جديد بر اساس ديـن         ،به تدريج بيني كردند كه      آنان پيش . شود
حكومـت بـه طبقـة      آنگاه  . شوند مي و تبديل به نخبگان حاكم       هجديد، تربيت شد  

داران كـلان     هـا و زمـين      كارفرما يعني بانكداران، تاجران بزرگ و تكنولوژيست      
 حاكميـت بايـد در اختيـار     زيـرا   ،  شود و بانكداران در رأس همـه باشـند        سپرده  

المسائل شرع جديد، هيچ درآمـدي بـراي طبقـة            در توضيح . صاحبان سرمايه باشد  
 مگر  است همه كار، حلال و مباح       .بود  ميممنوع و محدود    نبايد  دار حاكم،     سرمايه

تيـار و صـلاحديد    اجتماعي كه آن هم بـا اخ      سودجويانة برخي ملاحظات به دليل   
 ـخود   طبقه حاكم، بهتر است       البته شد كه    توصيه مي  .ستطبقة كارفرما    اتيملاحظ

داران جديـد، خـارج    سرمايه داشته باشد و خيلي تند نرود تا كنترل جامعه از دست   
  .نشود

هــاي اخلاقــي و حقــوقي و خــانوادگي  حتّــي توصـيه جالـب اســت كــه  
نويسد كه     مي اش  نامة اومانيزم    شريعت دركنُت   مثلاً   .كردند  ميپوزيتيويستي هم   

  بـه كلـّي    گرا و علمي، و در جامعة مدرن پوزيتيويستي، طـلاق           در دولت اثبات  
 ة تقريبـاً نـسخ    كـه ، حق ازدواج مجدد ندارد       هم زن شوهر مرده   و   ممنوع است 

  . بودسكولار از فرهنگ كاتوليك
ي نگـاه    است كه ايدئولوگ علوم اجتماعي جديد در غرب، حتّ         ماية شگفتي 

تجربي و پوزيتويسيتي به جامعه را هم زير پا گذاشت و اين تربيت سـكولار را                
 بـراي تنظـيم     "قـانون "كم حتـي احتيـاج بـه          قدر قوي فرض كرد كه كم       آن

كـرد،   مي، تأكيد   "تكليف مدني "هاي فردي نديد به علاوه كه  بيشتر بر            آزادي
  ."حقوق فردي يا مدني"نه بر 
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   تاريخ به سوي شهرهاي ايدئولوژيك سكولار"گذار جبري"اسطورة . 50

 "فـرد " چـرا ! گرا  جامعة انسان ايندر. در كار بود بزرگيهاي  گويي  تناقض
اصولاً اين ادبيات، از سنخ      ؟اهميتي نداشت و بلكه مخلّ در ارگانيزم اجتماع بود        

ر تفكّ! آورد؟  ها را از كجا مي      ، اين توصيه  "پوزيتيويزم"!  يا علم؟  بودايدئولوژي  
به مثابة يك جبـر تـاريخي و گـذار محتـوم از سـه مرحلـة            » ترقيّ اجتماعي «

 بسته شده بـود اگوسـت       18اش در قرن      نطفه كه   چيزياجتماعي از كجا آمد؟     
شناسـي و     ، آن را مبنـاي جامعـه      تجربـي حتيّ   با چه استدلالِ     19كنت در قرن    

 ـريخي نقش اختيار انساني در اين گذار تا   ؟شناسي خود قرار داد     انسان  ؟ه بـود  چ
 مختصري، نـه بيـشتر و   "شتاب دهندة"صرفاً و حداكثر در حد   كهواضح است 

  .تر كننده نه تعيين
جبـر اجتمـاعي،    ين  افلسفه مادي براي تاريخ و       ، اين "جامعه"  از  تصوير ينا

 ، نظيـر هاي چپ و راست   اغلب فيلسوفان اجتماعي غرب با گرايش     بعدها توسط   
) وم تاريخي جوامع به سوي سوسياليزم و كمـونيزم گذار محت(ماركس به شكلي   

توسـعه  به سوي   گذار محتوم   (داري به شكل ديگري       هاي مروج سرمايه    و ليبرال 
 تفكـّر   وتعقيب شـد ) داري و سكولاريزاسيون جبري همة جوامع بشري    سرمايه

  .ادامه داردهمچنان و مادي غرب جبرگرا 
 150ولار در غرب، ظرف اين      شناسان چپ و راست سك      بارها و بارها جامعه   
هاي به    بيني  هاي مادي براي تاريخ و پيش       ها و فلسفه بافي     سال از اين جبرپنداري   

هـاي    پيـشگوئي حتيّ  شناسانه، دستورالعمل و شريعت سكولار و         اصطلاح جامعه 
 قـرار   هاي خونين   العمل   و آن را مبناي عمل و عكس        جادوگرانه استخراج كرده  
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اند كه سير قهري تـاريخ اجتمـاعي بـه            كرده!! اء قاطع علمي  همگي ادع . اند  داده
 – "ممكن" تنها تكامل      و اين سير،   استآنهآل و ايدئولوژيك      سوي جامعة ايده  

است يعني هم مفيد و هم ضـروري        در تاريخ    و غير قابل مقاومت      - بلكه مجبور 
اقتصاد و  ريزي براي      هر اصلاح اجتماعي و برنامه      بنابراين .ناپذير است   و اجتناب 

فرهنگ و سياست بايد در چارچوب فلسفة مادي و ايدئولوژيك سكولار ايشان            
 بـرخلاف سـير تـاريخ       در غير اين صـورت    طراّحي شود     – چپ يا راست     –

 و شكست آن قهري است و ثانياً نامـشروع و لازم             بوده اولاً مذبوحانه و  !! است
بـه  ! افتـد   زگار نمـي   سا  آنان به سركوب است چون با سير كلي و جبري تمدن         

شناسي مناسـب      وظيفه نوبت به چيني يكدست و خشن،       طور طبيعي با اين مقدمه    
گـردآوري فهرسـت    صـرفاً   علـوم اجتمـاعي،     وظيفة  آنگاه   .رسد  ميبا آن هم    
سـاير   و حـذف     "تكامل اجتماعي "  تعريف پوزيتيويستي از   ناسب با واقعيات م 

 اتخـاذ سياسـت     آنگـاه سته شد و    كه قاعدتاً خرافي دان    راتجربيامور تجربي و ف   
اجتماعي مناسب با آن بر اساس قوانين ادعايي همان فلسفه مادي بـراي تكامـل     

باشـند  گذار تاريخي     اين  در نتيجه، شهروندان بايد تسليم     . است اخذ شده تاريخي  
 ـهـا در      ه انسان كترين كاري     ترين و حداكثري    ترين، مترقيّ   و خردمندانه  ين چن

هـا،    ايـن ايـدئولوگ   . ، همـين اسـت    وانند از خود نشان دهنـد     ت   مي هايي  سيستم
كنند و بـه      هاي انساني، القاء مي      همه جنبش  ايهاي مقاومت ناپذيري بر     آتوريته

در ايـن   ! د كه حقّ تفسير ديگري از تحول تـاريخ را نداريـد           كنن  حكم مي همه  
سـي  هاي جبرگرايانة مادي، تنها كاري كه انـسان و حتـي نظـام سيا               سازي  افُق
 و  زايمان طبيعي آن   براي تسريع    "غرب" با   تواند بكند صرفاً همكاري بيشتر      مي

ت مـشكلا  تاريخي است زيرا اگر اين همكاري و تسليم، آگاهانـه باشـد            قهري
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 ـ در توسعه و پيشرفت، شاهد خواهيم بود و صدمات كمتري مي          را  كمتري   يم بين
 ـ   "توسـعه و پيـشرفت    " مـوج قهـري      ،در غير اين صـورت      رونـد   ا همـراه ب

 زندگي، راه خود را خواهد رفت و كار خـود را           نهادهايدر   "سكولاريزاسيون"
  !خواهد كرد

   غير انساني و نفي اختيار انسان"اومانيزم". 51

ومــانيزم جبرگـرا، چگونــه  يـك تـضاد ديگــر در اينجـا آن اســت كـه ا     �
  !دهد؟  را توضيح "ساز انسان تاريخ"تواند  مي

 چيزي جز حذف نقش انـسان،    و تاريخي مادي،   ي اجتماعي ها    فلسفه اين ����
توضـيح    نفي اختيار انسان، بازيچه كردن انسان در آستانة جبرهاي كـور و بـي             

 بهتـرين   .نيست... و» معرفت«مادي، ماترياليزه كردن انسانيت و قشري كردن        
  . است"اومانيزم غير انساني"تعبير، 

شناسـي     براي جامعه  وريك و زمينة تئ   درآمد اصلي    پيش ها،   پيشفرض اينگونه
ارگـانيزم  " نظرية .بر همين مباني شكل گرفت » دولت« نظرية   .مدرن غرب شد  

 امثال اسپنسر و فوله     وشناسي شد     ، اينگونه متولدّ و سپس مبناي جامعه      "اجتماعي
 براي كنترل امور    "هاي غير حقوقي    روش" نظرية   .آن را بسط دادند   ... و اسپان و  

هـر طـرح و دكترينـي بـراي اصـلاح            . تئوريزه شـد   ،اجتماعي با همين مباني   
ين اصول مـادي  هممنطبق با بايد اجتماعي و تربيت بشري و هر الگوي سياسي،   

 بـه عنـوان مبنـاي تفـسير تكامـل           "گذار جبري تاريخي  " نظرية   .شكل گيرد 
شناسـي    به ميدان آمد و جامعـه "داروينيزم" سپس.  جا افتاد اينگونه نيز اجتماعي

، "داروينيـزم اجتمـاعي   " .ندشناسي دارويني، جلو برد     رداري از زيست  را با الگوب  
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مبـاني بـه   بـا ايـن    اسپنسر "فلسفة تكاملي". شناسي شد پارادايم مسلطّ در جامعه 
 خطّ داد كه اساساً طراّحي جامعه و مهندسي اجتمـاعي و دخالـت              ،شناسي  جامعه
 البتـه   .به جامعه داشت  كرد و نگاه دارويني       ها در امور اجتماعي را نقد مي        دولت

 اوج  ،در برابر هر سـؤال بـه تـدريج         در غرب و     درپي  هاي بزرگ و پي     انشعاب
  .گرفت

شناسي مدرن را تعقيـب كنيـد، مـشاهده           پردازي در جامعه    اگر تاريخ نظريه  
شناسـي    شناسي در فرانسه، به تـدريج بـه سـوي جامعـه             شود كه مثلاً جامعه     مي

شناسـي در   جامعـه .  رفـت "شناسي مردم"اعي و   اجتم شناسيِ  روانشناسانه يا روان  
آمريكا، چند رشته شد، يك جريان مثـل گيـدينگز، خـطّ اسپنـسر را تعقيـب                

 تحول جامعـه   آلماني از  را براي تفسير   "جنگ طبقاتي "ها تئوري     كردند، بعضي 
يا مثلاً آن بخش از نظريات اگوست كنـت كـه احيانـاً بـه مـذاق            . پي گرفتند 

شناسـي آكادميـك در    كـم در سـير جامعـه    ساخت كم ميداري جديد ن    سرمايه
هايي كـه     دانشگاههاي غرب به حاشيه رفت و فراموش و حذف شد ولي بخش           

  . شدتر براي منافع طبقة جديد، كارآمد بود تعقيب و حتيّ فرَبه

   بدون نظريه"گرايي تجربه"هاي ابزاري و  سازي مفهوم. 52

قـواي اجتمـاعي بـا نحـوة تولّـد          اي بـين منـافع و معادلـة           نسبت ويژه آيا   �
  ؟وجود دارد 19 در قرن  غربيشناسي جامعه

ساز است و حتمـاً نبايـد از قلـم          العاده مهم و سرنوشت      اين نكته نيز فوق    ����
 و  "اصـالت سـود   "شناسي علناً و به وضوح در درون گفتمـان            اين جامعه . بيفتد
وح حاكم بر غالـب      فرهنگ سودگرا تقريباً ر    . متولدّ شد  "محوري دنياگرا   لذتّ"
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راي رفع  بهاي اجتماعي      نظريه .شناختي مدرن بوده است     هاي جامعه   پردازي  نظريه
 و به عنوان يك فنّ كاربردي با قابليت تكنيكي، طراّحـي            "سودمحوري"موانع  

 بلكه اهميت عملـي و  باشد، جدي نبوده و ن"نظريه" بسا كه اهميت نظري   .شدند  
شناسي سكولار بوده و      گيري جامعه   ي در جهت  ميزان سودآوري آن، مسئله اصل    

 "فلسفي"گراتر و كمتر       هرچه زمان گذشته، علوم اجتماعي غرب، نسبي       .هست
  . شده است"سودمحور" و "تجربي"و بيشتر 

هـايش    سـازي   كه مفهـوم  !! گرايي بدون نظريه    به عبارت ديگر، نوعي تجربه    
اصول " كه بدون    "سيزمي  يامپر" است،   -  و نه بنيادي و نظري     – "ابزاري"غالباً  

تأمين سـود و لـذتّ هرچـه    صرفاً اش،    كند و هدف مقدس      حركت مي  "راهنما
 تنهـا علوم اجتماعي كه در اين چارچوب، توليد شده، به جامعه هم            . بيشتر است 

كند و به تـدريج بـه جـاي اسـتدلال           مي نظر   ،"فيزيك و طبيعت  "انداز    از چشم 
هـاي عمليـاتي      هـاي كـاربردي و طـرح        شفلسفي، عمدتاً نگاه ابزاري و پژوه     

گيري و نظرسنجي و ابزارگرايـي و اينـسترومنتاسيون نشـسته             سودآور و نمونه  
، هرچه جلوتر آمدند خلأ تئوريك و       "شناسي  جامعه"ملاحظه كنيد كه در     . است

طلبانه، مبنـاي    علائق عملي منفعت .، كمتر شد  "استدلال"فلسفي، بيشتر و غلظت     
 اگـر بخواهيـد   .شـناختي شـد    هاي جامعـه     تحليلي و انگاره   هاي  سازي  اصلي مدل 

 را بدانيـد بايـد بـه ايـن          "شناسي جديد غرب    جامعه"چارچوب تاريخي توسعة    
ه كنيـد  ) كه بيشتر عملي است تا علمـي   (واقعيت   سـيري كـه ايـن    بـه  . توجـ

سيمون و پوزيتيـويزم اگوسـت كنُـت،         هاي سن    با ايده  19شناسي از قرن      جامعه
آليـزم   ايـده "هـا بـا تركيـب       بعد توسط ماركسيست   جه كنيد كه  تود  كرآغاز  

شناسـي    ، موج دوم جامعه   "اقتصاد انگليسي " و   "سوسياليزم فرانسوي " و   "آلماني
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  "شناسي كلاسـيك در قبـضة امثـال       غرب را شكل داد و سپس گفتمان جامعه       
، 20 در آمد و بـالاخره در نيمـه قـرن            "تو  پاره" و   "دوركهيم" و   "ماكس وبر 

پـس  شناسي آمريكايي روي بورس آمد ولي          پارسونز و جامعه   "فونكسيوناليزم"
ست         عاقبت در دهه  از يك قرن افُت و خيز،        مـدرن،    هاي اخيـر در گفتمـان پـ

شناسي مدرن قرن نوزدهمي و قرن بيـستمي          ترين بنيادهاي جامعه    بعضي از اوليه  
  .به كليّ زير سؤال رفته است

  !؟"شناسي جامعه"اتب  يا مك"شناسي جامعه"علم . 53

شـكني    هاي متـضاد، شـالوده      شناسي به مكتب     عملاً علم جامعه    آيا بنابراين �
  شود؟ مي

 بـا   ، نه نتيجه و نه حتـّي هـدف        لوژيومتدنه به لحاظ منابع، نه       در واقع بلي،  
، مواجه نيستيم بلكه با چند گرايش جامعـه شـناختي و            "شناسي   جامعه  علم يك"

   هـاي    كم با ادواري از گفتمـان        علوم انساني و دست    مكاتب گوناگون و متضاد
شناسي غربي مواجهيم كه اساساً هريـك بـراي           متفاوت بلكه متناقض در جامعه    

هاي آسيايي، آفريقايي و آمريكـاي       در دانشگاه  البته. اند  نفي يا نقد ديگري آمده    
هـا بـدون هـيچ داوري و نقـد و بـدون درك               آنلاتين و اروپاي شرقي، همة      

بلغـور و   !! "شناسـي   علم جامعه "وار تحت عنوان       طوطي ،هايشان با يكديگر  تضاد
شوند و نسل به نسل همچون متون مقدس و خط قرمزهـاي معرفتـي و                 حفظ مي 

شما چندمين نسل دانشگاهي هستيد كه به جاي        . شوند   منتقل مي  ،جزمياتي مدرن 
. دباشـي   مـي  هاي غربي   شناسي، مشغول نقاّلي ترجمه     ورزي در عرصه جامعه     عقل

 علـوم اجتمـاعي      عين همين ماجرا در روانشناسي و ساير علوم انساني و در همة           
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معلوم نكردند  بالاخره  . ، تكرار شده است   ... چون علوم سياسي، اقتصاد، حقوق و     
! شناسـي ماركسيـستي؟      است يا جامعه   "علمي"شناسي پوزيتيويستي،     جامعهكه  

  ؟ ...يا

  "چپ" و "راست"دمحوري  و سو"انسان"انگاري  حيوان. 54

شـما مثبـت اسـت و    سـؤال  پاسـخ    ،به لحاظ هدف و بستر فكري     همچنين  
گيـري و محتـواي       شك، ارتباطي تاريخي و پيوندهاي مهمـي ميـان جهـت            بي

داري   سـرمايه " و   "اصالت سود "شناسي جديد با مذهب       هاي جامعه   پردازي  نظريه
شناسي جديد را     د جامعه شناسان پوزيتيويست كه بنيا     جامعه.  وجود داشت  "جديد

بنـدي    شناسـي و صـورت      گذاشتند در جهت منافع طبقه جديد، جامعه را آسيب        
سـيمون    حتيّ سن . هايشان هم در جهت همان ايدئولوژي بود        كردند و توصيه    مي

گرايانـه تـاريخ را تحليـل      فايـده ، دانسته شـده "سوسياليزم مدرن"كه از پدران    
دارهـا     اگر دانشمندان صنعتي و كارخانه     كند و عبارت مشهوري هم دارد كه        مي

شود ولي اگر فلان اقشار ديگر را         شبه بميرند جامعه، فلج مي        داران، يك   و سرمايه 
معيار او هـم بـراي ايـن        . دهد  از جامعه، بيرون بريزند جامعه هيچ از دست نمي        

  !، سود تجربي است و بسگذاري ارزش
اي از حب ذات      يي كه شاخه  گرا  البته لازم به توضيح نيست كه اصل منفعت       

 .اسـت و اشـكالي در آن نيـست      ) و يا هر دوانه   (است، امري فطري يا غريزي      
 در سودپرستي خودمحورانه، ماترياليستي و دنياپرسـتانه اسـت كـه بـه              شكلم

حد و حصر و دنياباوري افراطي و به عبور از همة خطوط معنـوي                طلبي بي   زياده
  .انجامد و اخلاقي مي
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 يك سود اجتمـاعي بـراي       تنهاگويد كه     سيمون به فقراء مي      سن وقتي حتيّ
بشريت، متصور است و آن در گروي پيشرفت علم و صـنعت اسـت، مـضيقة                

را بـه وضـوح بـه رخ    » بشر«و نوع تعريف مادي » پيشرفت«و  » سود«مفهوم  
نظريـة  همچون  تري    تر و مثلاً انساني     هاي اجتماعي    ايده  جالب است كه   .كشد  مي

 آن چنـدان   متولدّ شد و مبـادي انـساني   "سود انگاري "هم از دل    »  رفاه دولت«
 ليبراليـسم  نيـز چـون  هـا     سوسياليـست . چپ و راست هم نـدارد     . برجسته نبود 

 گذاري  ارزش در» سودمحوري«انسان و   » حيوان انگاري «داري، گرفتار     سرمايه
هـا و      بلكـه در تاكتيـك     بـود شـان ن    شناسـي    تفاوت اين دو در انـسان      .ندا  هبود

هـاي فـردي يـا        ها و حداكثر در استراتژي كسب سود و در اولويـت            تكنيك
مالكيـت  "گفـت در شـرايط اجتمـاعي جديـد،            يكـي مـي   . بـود آنان  جمعي  

مالكيت "گفت كه     شود و ديگري مي      باعث سودمندي اجتماعي مي    ،"خصوصي
، اين سودمندي و پيشرفت مـادي و حيوانيـتِ اشـباع شـده را تـأمين                 "دولتي

هاي سكولار قرن هجدهمي      مبناي هر دو تفكرّ و تقريباً همه ايدئولوژي       . كند مي
ي سوسياليزم تخيلي يا     حتّ . بوده است  "يوتيليتاريانيزم"تا دو قرن اخير در غرب،       

بندي مفاهيم و     هم مستثني نبود و همين معيار را براي طبقه        ) اتوپين(خواه    آرمان
منتهي اختلاف در علوم اجتماعي يـا       است  پيش گرفته   هاي ارزشي     بندي  اولويت

 بر سر ايـن بـوده كـه         ،هاي سكولار مدرن غرب     ر بگوئيم در ايدئولوژي   ت  دقيق
را بهتـر تـضمين     ) يوتيليتي(ها اين سود كمي مادي        كدام نهادها و كدام روش    

به هرگز    را نديده و    چيزي فراتر از ماده و سود و دنياي بشر         ،هيچ يك . كند  مي
.  آن را بـاور نكـرده و جـدي نگرفتنـد           ،انساني بشر نينديشيدند  تعالي و تكامل    

 ـ اروپا در دل     20 و   19شناسي در قرن      ها و مكاتب گوناگون جامعه      نظريه ين هم
هاي گوناگون و متـضادي       شناسي متولدّ شدند گرچه تاكتيك      نوع تفكرّ و انسان   
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!! »علم«ك  ي براي ما    ،عليرغم تضادهايشان  آنهارا پيش گرفتند ولي اينك همة       
ي هـا    دانستن يا ندانـستنِ همـة مفـاهيم و برنامـه           "علمي"معيار  بلكه  اند و     شده

   .استمحض ماندگي   عقب،  اين واند  شدهاجتماعي

  هاي مكمل"استراكچر" و "علوم اجتماعي"اقتصادزدگي . 55

، وجـه مميـز   "سودمحوري"آيا ابتناء بر خواهيم بگوييم كه     در واقع مي   �
   سوسياليزم نبوده است؟ليبراليزم از

خواهان چـپ و امثـال        ها و آرمان    خود اقرار دارند كه هم يوتوپين      آنان   ����
ــن ــارگزار او،  س ــد و ك ــم كارمن ــيمون و ه ــدر   س ــه پ ــت ك ــت كن  اگوس

 را گذاشـتند، از ايـن       "شناسي مـدرن    جامعه"هاست و سنگ بناي       پوزيتيويست
» اصـالت سـود   «قيد و شرط      طرفدار بي هر دو   جهت، سر و ته يك كرباس و        

به عنوان ابزار   نيز   علم و تكنولوژي     .ندا  ه بود "اقتصاد زده "چپ و راست،    . بودند
 ، بـه همـين علـّت      "تكنولوژي و علم  "قدرت و ثروت، مقدس شدند و تقديس        

حيـوان  "انسان در منظـر هـر دو جريـان، يـك            .  همچنان ادامه دارد   است كه 
ها، همانـا سـود مـادي         ارزش، تعريف شده و معيار مقدس براي همة         "اقتصادي

  .است
رود و اگـر كـساني علـوم انـساني       انسان سخن مي   "انگاري  حيوان"اگر از   

طلبي بشري، نگاه داشتند       و لذتّ  "حيوانيتِ انسان "اي را محدود در سطح        ترجمه
 را بـا علـوم انـساني، در مـوارد بـسياري             "شناسي  زيست" و   "علوم حيواني "و  

  . توجيهي داردعوضي گرفتند، چنين وجه و



 

  شناسي                        خوانش منتقدانة متون كلاسيك جامعه
 

96  
 

شناسي غـرب را در همـين         گولدنر، اساساً بحران جامعه     متفكرّيني مثل الوين  
اي را طرح     شناسانه برجسته   بينند و عيناً چنين تعابير آسيب       اش مي   هاي اوليه   زمينه
اش براي تأمين نيازهاي      ريزي اوليه   ، بتون "علم مدرن "اند كه اين اصطلاحاً       كرده

اومـانيزم  " بـا معيارهـاي پوزيتيوسـتي و         "ريِ فردي سودمحو"فرهنگي همين   
داري  هـاي جامعـة سـرمايه      ها و بحران     براي مهار تشنج   ويژه بود و به     "گرا  لذتّ

به دنبال راه حلّ بود تا راه را براي ادامة مـسير آن             ) محور  زده و سرمايه    سرمايه(
 .يـابي و عـلاج كننـد        باز كنـد، نـه آنكـه بخواهنـد اصـل بحـران را ريـشه               

ــه" ــي جامع ــاعي،  "شناس ــوم اجتم ــة عل ــه هم ــطلاح  بلك ــه اص ــم" ، ب   عل
1 + N"   ل، نيازمندند      بوده ونـد كـه    ا  شـته زيرا وظيفه دا   به استراكچرهاي مكم

 كه ايـن علـوم   بدان معناستاين .  را پوشش بدهند"سودگرايي"همين فرهنگ  
كـه   دارنـد بل  هاي اثبات نشدة مـادي     فرض   انساني، نه فقط پيش     و علوم  اجتماعي

 بـه   كننـد و    اهداف از پيش تعيين شدة ايدئولوژيك سكولار را هم تعقيب مـي           
تر بگـوييم تلفيقـي از         هستند يا دقيق   – نه علم    – "ايدئولوژي" معناي بدِ كلمه،  

نـام  " چيزي بـه   .اند  هاي تجربي و علمي     هاي دنياگرا و مادي با گزاره       ايدئولوژي
 در كـار    - ي به معنـاي تجربـي      حتّ – "هاي محض علمي    گزاره" و   "علم متمايز 

 و سـاير مبـاني      "شناسـي   هـستي " و   "شناسي  انسان"نوع  نه تنها    .نيستنبوده و   
 هاي  پردازي  ت نظريه ماهيبلكه منافع سفارش دهندگان هم      شناسان،    فكري جامعه 

  .استرا شكل داده علوم اجتماعي 
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  "هاي ماترياليستي آتوريته" جامعه در چارچوب  ديدنِ"شيئ". 56

 ديـدن رفتـار   "شـيئ " به جامعه، مدعي نوعي   "اه علمي نگ"آيا مدرسة    �
  !ي دارد؟ت اين نگاه چه اشكالا و؟ است بودهاجتماعي

 و يـك نهـاد   "شيء" اساساً يك ،"جامعه"موضوع علوم اجتماعي يعني   ����
 همه حتيّ اگوست كنـت پوزيتيويـست و         ء، از همان ابتدا   .پوزيتيويستي نيست 

هـاي     عليرغم دعويها و رجزخـواني      همين علتّ بود كه    بهدوركهيم و ديگران،    
 تغيير جامعه را مـرتبط بـا نظـام         نيزشناخت جامعه و    مجبور شدند    آزمايشگاهي

هاي اجتماعي بـا ثبـات،    هاي جمعي، منافع مشترك و گروه       اعتقادات و خواسته  
واقعيـت  "اي به عنوان       به نحوي از اتوريتة اخلاقي در هر جامعه         و ندنتعريف ك 

هـاي     بـراي مهـار رقابـت      "ضرورت اجتماعي " و حتيّ به عنوان يك       "جربيت
هاي مدني و براي ايجاد روحيات گروهـي و           ها و تنش    خشن فردي و اضطراب   

 شـيئ "بـه معنـاي     نبايد   ديدن جامعه،    "علمي" .ويندگب سخن    "پيشرفت"براي  
 ردا هم واقعيت نـد    "شيئ ديدگي "  كه  توضيح داديم   و  تلقيّ شود  ، جامعه "ديدن

هـا در علـوم انـساني         پردازي  هاي ايدئولوژيك، حاكم بر اغلب نظريه       و آتوريته 
  .بوده است

هـاي واقعـي،       اگر فرض كنـيم كـه در توصـيف جامعـه از اتوريتـه              حال
هـاي   هـاي اجتمـاعي، اتوريتـه     ولـي در توصـيه    هـايي صـورت گرفتـه       بحث

لاً در ايـن    كام  در چارچوب مكاتب گوناگون    ان غربي پرداز  ايدئولوژيك نظريه 
هـاي   ارزش. هاي اجتمـاعي، خـود را نـشان داده اسـت     ها و توصيه  ريزي  برنامه

ن انشناسان از منظر مكتبي آ      مشترك در هر  جامعه علناً مورد ارزشداوري جامعه        
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كنم حتماً يك پروژة تحقيقاتي عظيم بايد فعال شـود            فكر مي . قرار گرفته است  
شناسـان برجـسته در دو سـتون،          هـاي جامعـه     ها و توصيه    كه در آن، توصيف   

 و سـطح    ن آنـا   تفكيك شوند و سپس ميزان علمي و تجربي بودن احكام عملي          
تك   هاي فردي و اجتماعي آنها و ثانياً وجه تك          تك توصيه   استدلالي بودن تك  

انـد    هاي اجتمـاعي كـرده      شناسان براي پروژه    جامعه گونه  هايي را كه اين     توصيه
هـا و   شناسـي  نيم تـا روشـن شـود كـه جامعـه     كالبدشكافي و ساختارشكني ك   

هاي مادي و ايـدئولوژيك و         بر روي چه اتوريته    !مدرنعلمي  هاي    پردازي  نظريه
تقريبـاً همـه   . انـد    شـده  ءهاي بدون استدلال، بنـا      حتيّ شخصي، و چه پيشفرض    

 به دنبال بازسازي جامعه با الگوهاي ذهنـي و           غرب پردازان علوم اجتماعي    نظريه
ي از     شان بوده عقيدتي خود  اند و اين الگوها هم به نوبة خود، محصول انواع خاصـ

 بـه طـرز    شناسـي   و انـسان  هـا  شناسـي   ها، ارزش   شناسي  ها، هستي   شناسي  معرفت
پس مـشكل و اخـتلاف،      . اند، هستند و خواهند بود      خودآگاه يا ناخودآگاه بوده   

حتـّي در   و هـا   يا مفروضـات و توصـيه      ها  اتوريته،  ارزشداوريها وجود    اصل در
ها نيست بلكه دعـوا بـر سـر ايـن اسـت كـه                 ايدئولوژيك بودن يا نبودن آن    

بينـي و     ها، كدام جهـان     هاي اجتماعي بر اساس كدام ارزش       ها و توصيه    توصيف
 دعواي ميان علم و ايدئولوژي مطرح نيست        ؟شده است  صورتبنديكدام مكتب   

است؟ سؤال از سـازماندهي       بوده بلكه نزاع بر سر تلفيق علم با كدام ايدئولوژي        
مـان را بـر اسـاس         شناسـي   آيا جامعه !  است؟  بوده  در بستر كدام مكتب    "علم"

آيا در علوم اجتماعي بر كدام مبنا و با         ! ؟...ياو  پوزتيويزم بنا كنيم يا ماركسيزم      
 خود را معلوم كنيد      "شناسي  معرفت"تكليف  ! پردازي شود؟   كدام غايت، تئوري  

 را   خـود   "شناسي  انسان"تكليف  . شود   معلوم    شما  "ولوژيعلم و تكن  "تا تكليف   
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با . شود  گاه تكليف علوم انساني و علوم اجتماعي شما روشن مي           روشن كنيد، آن  
اش و    نه نتيجه   غرب نيز  اي  شناسي ترجمه    جامعه ، ملاحظه كنيد كه   توصيفاتاين  

موريـت  ، از ابتدا يـك مأ     19شناسان قرن      جامعه . نبود  كشف واقعيت  ،هدفشنه  
  .دار خود، فرض گرفته بودند براي تحقيقات هدفرا تاريخي 

  ي آنهاي پيشين گيري  و هدف"علوم انساني"پاتولوژي . 57

هاي ديگر از     شناسان مكتب    و سپس جامعه   يشناسي پوزيتيويست   جامعهبرخي  
. نـد به پايان رساندن پروژه انقلاب صنعتي نيمه تمام غرب بود         علناً در پي     آغاز

از اسـت كـه     بوده  هاي علوم اجتماعي غرب       اتولوژيست پ ، مورد توجه  هاين نكت 
بـه دنبـال    سيمون و اگوست كنُت تا امروز، غالب متفكرّان علوم اجتماعي             سن

 بـر اسـاس الگوهـاي ذهنـي و          "پيـشرفت " و   "پـروژة رفـورم   "پيش بردن   
غالبـاً   كـه  آنجـا از انـد و    و اهداف ايدئولوژيك خود بـوده  ماديشناسي  مفهوم

شناسي فيزيـك و علـوم      طبيعي مسلك بودند، كوشيدند همان متدلوژي و روش       
هاي مـادي و       تئوري .كنندآزمايش  طبيعي را در علوم اجتماعي بر روي انسان،         

 "شناسي  جامعه"دربارة انسان ساختند و پروردند و جالب است كه اين           را  طبيعي  
گرايي روشـي، بلكـه       با اثبات ها و با متد علمي و نه حتيّ           ه  ابتدا، نه درون دانشگا   

در بيرون دانشگاه و توسط افراد غير آكادميك، توليد و سـپس وارد دانـشگاه               
 بلكـه بـراي     ،طلبانـه   بندي يا تحقيق حقيقـت      شد، آن هم نه براي بررسي يا آب       

به عنوان نوعي   نيز  همان موقع   در  سازي كه     كادرسازي و تكثير و ترويج و نخبه      
 و  طـرف   نه پژوهش بي  و  طلبي ايدئولوژيك تلقيّ شد       امپرياليزم فكري و توسعه   

  !علمي
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علوم "هاي غير پوزيتيويستي،      كه خود پوزيتيويزم، با روش    گيريم     مي  نتيجه
 .را ابتداء اثبـات نكـرد  ادعايي   را ساخت و پرداخت يعني هيچ        "اجتماعي مدرن 

تحميل ا  آن ر گرانه، هرگز اثبات نكردند بلكه         را به روشي اثبات    "گرايي  اثبات"
  .كردند، نه فقط بر علوم اجتماعي، بلكه بر همه علوم انساني

مطالعة پوزيتيويستي در باب جامعه، رفتـار جمعـي، نهادهـاي اجتمـاعي و              
 پـيش هـاي ايـدئولوژيك و مـادي،          داوري   پيش بسياريهاي اجتماعي با      پديده
وش،  بر همين مبنا تصميم گرفتند كه در هريك از علوم انـساني كـدام ر         .رفت

و  چگونه پاسـخ بگيرنـد؟        حتيّ تر تلقيّ شود؟ و     ها مهم   معتبر باشد؟ كدام سؤال   
  ... .ها و غايات، تعقيب شوند؟ و ها و ارزش كدام اولويت

ا    "گري  تجربي" علوم انساني موجود گرچه مدعي       ،به عبارت ديگر    بودند امـ
  د؟نباش ميها و مدعيات غير تجربي و غير روشمند  بسياري بنيانحاوي 

بـسيار   بايد اثبات تجربي شود اما بخـش         القاعده   علي آنهاتجربي  هاي    گزاره
هاي موجود در علوم انساني، نه علمي، نه تجربي، نه استدلالي و              گزارهاز   يميعظ

منبـع  "در علـوم سياسـي،   .  و هـستند ههاي بدون دليل بـود   برهاني، بلكه تحكمّ  
 تعريـف كردنـد،     ، ليبراليستي انيبا مب نه با استدلال تجربي بلكه       را   "مشروعيت

سـنخ  شناسي با همـين      مبتني بر انسان  پيشيني  گذاري    براي علوم اقتصادي، هدف   
 مكتب حقوقي مادي    يكدر ذيل   عمدتاً   "حقوق بشر ".  طراّحي شد  ،داوري  پيش

هـاي   بدين ترتيب در همة متـون علـوم انـساني، گـزاره    ... بندي شد و      فهرست
كنـار  در شـده و  يكـديگر تلنبـار    روي  برسياريپراكندة علمي و غير علمي ب     

 كه در هيچ يـك   مونتاژ شد  گويانه  و در ذيل اهداف فرضي پيش     نهاده  يكديگر  
 .از علوم انساني اثبات نشده ولي همه جا پنهان و آشكار، فرض گرفته شده بـود               



 

                                                       گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي
 

101  
 

 "علوم اجتماعي " ي نامنظوم پراكنده و پر از تناقض، به نام        ها  امروز اين مجموعه  
همه  جهان،   "ترجمه محورِ "هاي    د تا همة دانشگاه   وش ميناميده   "علوم انساني "و  

وار بلغور كنند و مدرك دكتري بگيرند و بدهنـد و دل خـود را                  را طوطي  چيز
  . و ذهن خود را پريشان كنند،خوش

58 .اي علوم انساني ترجمه"ات در چرخة معيوب جزمي"  

ي و از دانشگاهي بـه دانـشگاهي         از علمي به عمل    ،ات جزمي  مشتي بدينوسيله
 تحـت برچـسب   ، ما چونهاي جهان سومي      در دانشگاه . منتقل شد و بسط يافت    

ي جز بازخواني تـاريخ پريـشان نظريـات      كار و علوم اجتماعي،     "علوم انساني "
 ـقـرن ه  از  متضاد گروهي از اظهارنظر كنندگان اروپايي        ده تـا قـرن بيـستم       ف

شناسـي     انسان  متضاد هاي  ه پريشان مكتب  قصدانشگاهيان ما   . گيرد  صورت نمي 
 دكتـري   كاغـذ خواننـد و بـدون نقـد،           و از بر مـي     كرده را حفظ     غرب مادي

 ! متون مقـدس   شوند و همين     مي تر  متورم!! ها  دهند و هيئت علمي     گيرند و مي    مي
كنند و اين سلسلة       به نسل بعد منتقل مي     -  و بدون قدرت نقاّدي    –را بدون نقاّدي    

علـوم  "وار آموزشـي در   مصرف و انگـل  چرخة بي . يابد   ادامه مي  ماكان ك جليله
ا و بلكه يك قرن     ه ههد ، در آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و شرق اروپا        "انساني

هاي سكولار قرن هجـده و نـوزده كـه      سفرة ايدئولوژي بر،است كه ادامه دارد  
يكي دو كـشور     اهگمريكا و   آعمدتاً در چهار كشور انگليس، فرانسه، آلمان و         

قاپنـد    را از يكديگر ميآنهااند و ته مانده كهنة   شده، نشسته ديگر اروپايي نوشته  
، "علـوم اجتمـاعي   " و   "علوم انساني " به نام    .كنند  فروشي مي   و به يكديگر فضل   

 نويسندگان نسخة اصل     آنكه حال. اند  يك نظام مغشوش اعتقادي براي ما ساخته      
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ديـن    بـي  18، مسيحي بوديم، در قـرن       17تا قرن    كنند كه   در غرب اعتراف مي   
گوينـد   امروز مي.  رسيديم  تا آخر خطّ رفتيم و به بحران20 و 19شديم، در قرن    

چه چيـزي دسـت   به به راستي ما ايم كه    پس از سه قرن زيگزاگ به فكر افتاده       
 روح خـود را   مـا ، قرن انكارهاي بزرگ و لجوجانه بود و19 و  18 قرن   يافتيم؟

، نيازمنـديم و    "اعتقاد داشـتن  "به  اضطراراً  ايم كه     دريافته امروز   .تل رسانديم به ق 
مهم نيست كه اعتقاد به چه؟ به نوعي امر غيـر مـادي، چـه از طريـق نـوعي                    

آليزم آلماني، چه بوديزم شرقي يا هر خرافـة      ، چه ايده  "مسيحيتِ بازسازي شده  "
  .ديگري

   ديني"متافيزيك"اي  به ج"درام"هاي رمانتيك و طرح  صورتك. 59

 تراشـيِ  معنويت" به   "ستيزي افراطي   معنويت"آيا اين بدان معناست كه       �
  !؟ه است منجرّ شد"خرافي

، بـه جـاي     20 و   19هـاي قـرن       با همين نگاه بـود كـه پوزيتيويـست         ����
 "ديـن پوزيتيويـستي   "نـوعي   به بازسـازي    ،  18ي قرن   "گرا  ستيزي مطلق   دين"

 كـه   صـورت هر   به   ومونتاژ كنند   ! ني ضد ديني   دين جديدي با مبا    پرداختند تا 
 بـه   يجنبة دراماتيك و هيجان    دار و معنادار كنند و      را هدف معنا    بيزندگي  شده،  

 هـا   ، زندگي ديگر جالب نبود و انگيـزه       "زدايي  معنويت"س از   پ .دنزندگي بده 
خواهنـد بـه    مـي افراطـي، اينـك   پس از سه قرن سكولاريزاسيون  . دشكمياب  

علـوم اجتمـاعي و     .  درام بـسازند   ،هم كـه شـده بـراي خـود        كمك خرافات   
سازي بـه عنـوان       هايش را كرده ولي قدرت درام       شناسي سكولار، تخريب    انسان
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سازي رمانتيـك   با صورتك اما هرگز .آلترناتيو براي مسيحيت منسوخ هم ندارد    
توانـد    مـي معنويـت ن  . توان خود را فريب داد      و سكولار نمي  !! و معنويت مادي  

 ي، عروسك دسـتي و مترسـك    "متافيزيك". تخيل و وهم باشد   تني بر صرِف    مب
  . نيست"انسجام اجتماعي"براي ايجاد مصنوعي 

بـه   ("علمـي "كوشند كـه زنـدگي،        در علوم انساني سكولار، مذبوحانه مي     
 يعني غيـر  ،بخش و در عين حال، رمانتيك و انگيزه     ) مفهوم مضيق پوزيتيويستي  

داران و صاحبان     ها و سرمايه     تجربي و فنيّ، تكنولوژيست    دانشمندان. مادي باشد 
خوب گرفتنـد،   . ها و راهبان را بگيرند       جاي كشيش   كه صنايع بزرگ قرار بود   

ترين جوامـع تكنيكـي مثـل سـوئد و ژاپـن،              ترين و مدرن     چرا مرفهّ  ما اينك ا
هاي روحي رواني و بالاترين ركورد خودكـشي          ها و بيماري    بيشترين افسردگي 

 ركورددار علم و تكنولوژي و بيمه و        كهمدينة فاضلة مدرن    !  جهان را دارند؟   در
 ساخته نـشده    ي واقعي ها   مگر براي انسان   بود رفاه اجتماعي و ليبرال دموكراسي    

پرنـد و    بيرون مي،اي ها بيش از همه، از چنين جامعه     چرا انسان اينك  پس  ! بود؟
انگيـز    نفـرت آور و     تهوع حد،   نة فاضله، تا اين    مدي چرا آن  كنند؟  خودكشي مي 

تـوان استيـضاح كـرد و         حال با اتكّاء به همان متدلوژي تجربي مي        ؟شده است 
! اسـت؟ بـوده    اساساً ممكن و حتيّ معنـادار        "معنويت سكولار "آيا  كه  پرسيد  

سـراب اسـت، آب     .  گل پلاستيكي و قلب فلزيّ اسـت       يكمعنويت سكولار،   
تـا  كـه   "اگزيستانـسياليزم فرانـسوي   "  و "هاي آلماني   رمانتيك"تلاش  . نيست

پراگمـاتيزم  " و   "پرستي انگليـسي    تجربه"بست    حدود زيادي براي شكستن بن    
ء تهوع فلـسفي در برابـر دو قـرن ادعـا          نوعي   نمايش   ، سر گرفت  "آمريكايي
هاي اصطلاحاً علمي قشري بود كه قرار بود مبنـاي             در مورد شناخت   سبكسرانه
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به پوچي فلسفي   عملاً  دسي جامعة مدرن باشد ولي      هاي اجتماعي و مهن     همة طرح 
گرايي شخـصي و تخـيلات         خلاقيت و درون   .ها رسيد   و هرج و مرج در ارزش     

  را تنگ كـرد و 19 و 18هاي دگم مادي قرن  جاي ايدئولوژي به تدريج   بشري،  
 پوزيتيويـستي اوج    "فلـسفة علـم   " و اعتراض به     "گرايي  تجربه"عليه   نقد   سپس

شناسـي و علـوم     در عرصه جامعه"علم زدگي تجربي"رش عليه  اين شو . گرفت
 به بعد بروز كرده است به نحـوي كـه           20انساني هم به ويژه در نيمه دوم قرن         

كم در جهت عكس، قرار شد كه اين بار، شاعران و هنرمندان، شانس خـود                 كم
 و جامعـة جديـد    بيازمايند  ها    را به جاي دانشمندان علوم تجربي و تكنولوژيست       

معنويـت  " را با "علم پوزيتيويستي"شد تا   تلاش  . دين را سامان معنوي بدهند      بي
اي از پوزيتيـويزم و       ، تلفيق كننـد و لحـاف چهـل تكـه          "سكولار و رمانتيك  

د تا آرامش   شوسيزم و اگزيستانسياليزم و مسيحيت و بوديزم، سرهمبندي           رمانتي
  .ا نشد كه نشد ام،ندو معنويت را در كنار پيشرفت و تكنولوژي، سنجاق كن

شناسي به عنوان يك علم پوزيتيوسيتي به دنبال ساختن علوم اجتماعي             جامعه
) چپ يا راسـت   (سودآور و غير اخلاقي بر اساس يك طرح اجتماعي سكولار           

 و  19اينك براي علاج نسبي بحران معنوي و اخلاقي شديدي كه در قرن             بود و   
 "اخلاق مدرن " و   "دين تجربي "ك   تا ي  كوشند   دامنگير غرب شده است مي     20
 را بـه روش   و خلاء معنوي تا انسجام اجتماعي  را بپردازند  "معنويت سكولار "و  

  .كنند  بازسازي ،فيزيكي
ز و      جويانـه   طلب، لذتّ    يك زندگي راحت    عملاً زندگي مدرن،  ، آسـان، مجهـ

تـلاش بـراي   علـوم اجتمـاعي هـم    و د از آب درآم بدون آرمان ديني و اخلاقي      
) عقل جزئـي  (در حد ابزار و جزئيات      تنها  استفاده از عقل،    ا  سي گام به گام ب    مهند
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ست و دم دسـتي   كهد بوو دور زدن فلسفه و اخلاق و مذهب        و  يك اتوپيـاي پـ
گرا را به جـاي اتوپياهـاي دينـي قـرون مـسيحي و                تجربي و زودرس و لذتّ    

 .وعـده داد  ،  19 و اتوپياهاي ايدئولوژيك چـپ قـرن         17اتوپياهاي فلسفي قرن    
و بدون طرح اجتماعي ايدئولوژيك خواهنـد       ! ادعاء آن بود كه يك جامعة علمي      

شناسـي مـدرن را       هاي جامعه    هم كه بنيان   "اگوست كنت " دين بشري    ساخت اما 
ز و         منتهي  بود "اتُوپين پوزيتويزم "شكلي داد، نوعي      اين اتوپيا، يك اصطبل مجهـ

شـد و     ه به روش علمي بايد سـاخته مـي         بود ك  -  و نه يك جامعة انساني     –راحت  
   .معبودش به جاي خداوند، نفسانيت خود ماست

   و بسط آن در علوم اجتماعي"نفس"اصالت . 60

هـاي تجربـي    ستي و يافتـه يپذير پوزيتيو شناسي محدود و آسيب    با روش  �
  سـاخت و تـصويري     "آرمـان "تـوان     گرا، چگونه مي     و موردي و گذشته    ييجز

بخـش و قابـل قبـول؛ ارائـه      هاي روح "بايد و نبايد  "ن مطلوب و     از جها  گرا  آينده
  ! كرد؟

به كمك پوزيتويزم   بود كه    "اصالت نفس "اومانيزم، دين بشرپرستي و      ����
بـه  به عنوان آرمان نهايي   را   "پيشرفت مقدس "زدگي تجربي آمد و شعار        و علم 
 "ضـلة جديـد   مدينة فا " تبديل به     را تر  تر و امن     جامعة هرچه سيرتر؛ مرفهّ    شكل
 براي ساختن و پرداختن     "شريعت سكولار "د و به عنوان مانيفست و بلكه        كردن

 ـگرفتاين اصطبل مدرن به كـار        هـا و     سـازي   ولـي بـه زودي، ايـن ديـن        . دن
،  نيـز خـود     حتيّ امثال اگوست كنـت     .هاي مادي پلاسيد و فرو پاشيد       معنويت

 هـم در     رسمي جنون مياينكه علا حال بگذريم از    . اظهار شكست و يأس كردند    
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او ظاهر شد و بعدها تا خودكشي پيش رفت ولي ميراث او يعني همـين علـوم                 
 اش  ويـستي يشناسي آكادميك و ميـراث پوزيت       اجتماعي مدرن و به ويژه جامعه     

كساني ايـن جنـون و خودكـشي را سـمبل           .  مانده است  ها  دانشگاهروي دست   
كـه  انـد     دانـسته عي   به عنوان يك جنبش اجتمـا      "كنُتيزم"شكست ايدئولوژي   

خواست فرهنگ مادي مدرن بسازد و مدرنيته را در علـوم اجتمـاعي، بـسط                 مي
شناسـي   جامعه"دهد زيرا اعتراف به اين واقعيت بود كه شعارهاي تبليغاتي چون       

.  سراسر، ادعا و بلكه دروغ بزرگ و مدرن بود        "ها  ها و ارزش    فرض  زاد از پيش  آ
شناسـان، نـوعي سـازگاري         برخي آسيب   ت،شناسي مدرن را به همين علّ       جامعه

 "شكـست ايـدئولوژيك  " و ظهـور  "سـركوب شـده  "آنوميك و ناهنجـاريِ   
 البته پـشت نقـاب    همپوزيتويزم و اومانيزم دانستند و اين شكست ايدئولوژيك   

  . پنهان شد"طرفي علم و بي"

  "ديگران" و "خود"بيگانگي از . 61

گرايـي    لـذتّ  " تـضاد ميـان      بخشي از اين شكست ايدئولوژيك، آيا در       �
  گونه است؟  آيا ايناست؟ نهفته "مهندسي اجتماعي" با مفهوم "فردي

 ـجزسـودمحوري   "فرهنگ   ����  بـه طـور طبيعـي بـا        ، بـه سـرعت و     "يي
 تـضاد جـدي      در  و با انسجام و زندگي اجتماعي هم       فته، تزاحم يا  "ارزشمداري"

ها از يكـديگر   جدايي آدم  اولاً ؛دكر را تئوريزه    "جدايي"دو نوع     و قرار گرفت 
 جـدايي و    ثانيـاً و خودمحوري دنيامدارانـه را، و       سكولار  يعني نوعي فردگرايي    

 يا به عبارتي،    "واقعيت فردي و اجتماعي   " از   "هاي اخلاقي   ارزش"سازي    منزوي
ريـشه    د كه از طرفي بـه معنـاي بـي         ر را نهادينه ك   "ارزش" از   "دانش"جدايي  
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و غيـر علمـي خوانـدن       " هـا   ارزش"انـستنِ   د و غير عينـي      "ها  ارزش"كردن  
 "سـتيزي   اخلاق" و   "ها  واقعيت"زدايي از      ديگر، ارزش  سوي بود و از     "اخلاق"

طرفي    هميشه، بي  چون را    آن البته نام .  را هدف گرفت   شناسي  در جامعه و جامعه   
شـناخته   گذاشتند كه يك نام      "دانش" از   " ارزش"علمي و جدايي پوزيتويستي     

 زندگي اجتمـاعي و انـسجام اخلاقـي و          . ولي انسان، تنها شد    ستاتبليغاتي  شده  
 جامعه به مفهـوم تجميـع       . خانواده به سمت فروپاشي رفت     .عاطفي تضعيف شد  

هــاي اخلاقــي و دينــي،   ارزش. شــدتعريــفصــرفاً مكــانيكي و اضــطراري، 
بـا برچـسب    . هاي اقتصادي و سـود بـازاري قـرار گرفـت            الشعاع ارزش   تحت
با اين شبه اسـتدلال كـه نگـاه         . يز، خريدني و فروختني شد    ، همه چ  "طرفي  بي"

شود، عشق و عاطفه هم به حاشـيه رفـت            ، مخدوش مي  !علمي با تعصب اخلاقي   
، يك ديالكتيك منفي و     "سودمحوري" با   "عشق ورزي "چون ديالكتيك ميان    

ها خواستند اين ديالكتيك را مثبـت كننـد و            رمانتيك. جمع يك و صفر است    
ورزي و  ند ولي وقتـي قـدرت عـشق      ماي با سود اجتماع، جمع ن     عشق شخصي را  

در دليل فداكاري را از دست داده باشيد، براي توجيه آن مجبـور خواهيـد بـود              
پوزيتـويزم،  . مخفـي شـويد   !! طرفـي علمـي     هايي چون بـي     پشت پردة نمايش  

زدگي افراطي و سودپرستي، ديگر جايي براي اخلاق، عاطفه، وفـا و عـشق                علم
ايـن  . رد چون از ريل منطقي خارج شده و از مرز خود، عبور كرده بود             گذا  نمي
ــانگي" ــران " و "از خودبيگ ــانگي از ديگ ــك "بيگ ــن ت ــادگي  و اي   وافت
طرفـي    بـي " آنكـه  ناميدنـد حـال      "طرفي  علمي بودن و بي   " را   "بودگي  خنثي"

، خــود يــك شــعار ايــدئولوژيك بــراي توجيــه از خودبيگانگــان و "علمــي
تـي و بهتـرين توجيـه ظـاهراً آكادميـك بـه نفـع همـة               هـاي معرف    وطـن   بي



 

  شناسي                        خوانش منتقدانة متون كلاسيك جامعه
 

108  
 

هـا بـراي      داران و حاكميت    هاي ليبراليستي و دفاع از منافع سرمايه        كاري  محافظه
.  بـود  ها  ها و خودفروشي    طلبي  ها و براي توجيه راحت      سركوب تئوريك انقلاب  

دور هـايي از آن البتـه        بخـش (ها و اميدهاي مسيحي را دور ريختند           ارزش آنان
را هم كه بنيادهاي عميق ديني و الاهـي         بسياري  ختني بود ولي مواد باارزش      ري

داشت همراه با خرافات كليسا دور ريختند و نتوانستند ميـان ديـن و خرافـات،               
هاي مسيحي    ارزش. يك خلأ بزرگ ارزشي پيدا شد     پس آنگاه    .)تفكيك كنند 

در كار نبود،    هيچ طرح جايگزين قدرتمندي       اما درهم شكست و به حاشيه رفت     
هـاي   بنابراين آنومي خطرناك و هرج و مرج ارزشي و فروپاشي فراگير سرمايه         

 نبود كه چه چيزي ارزش زندگي و يا حتـي           روشناجتماعي پيش آمد و ديگر      
طرفي   بي"گر به نام      در چنين شرايطي، يك ادبيات توجيه     ! ارزش مردن را دارد؟   

هـا و     س تـرك همـة ارزش      جعل شد كه شكاّكيت ارزشي و سپ       "پوزيتويستي
 غـرب هـم در      "شناسـي   جامعه". ها را توجيه و تئوريزه كند و كرد         طرد آرمان 

  .همين ظرف و با همين هدف، طراّحي شد

  "ضد قهرمان"، براي تطهير "قهرماني"نفي . 62

شناسـي و آن علـوم    شناسـي و روش  هدف و نتيجـة بعـدي ايـن معرفـت      
تفكيك اقتصاد از معنويـت     و  لاقي،  هاي اخ   اجتماعي، تفكيك سياست از ارزش    

داري   سـرمايه " توليد شد تا فاقد ارزش بـودنِ         "شناسي پوزيتويستي   جامعه" .بود
مكتبي .  را به نحوي ظاهراً علمي، تطهير كند       "سودپرستان"آرمانيِ     و بي  "جديد

 و ارزش اقتصادي و قدرت و ثـروت  "سود" را دروغين و "ارزش اخلاقي "كه  
هـاي   هـا و ارزش   به جنـگ آرمـان  آنكه داند براي اقعي ميهاي و را تنها ارزش  
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ترين راهـي كـه داشـت چـه      ترين و قابل دفاع     ايدئولوژيك رقيب برود، موجه   
 و به حاشيه رانـدن و غيـر         "دانش"از   " ارزش"ميان  تفكيك آكادميك   ! بود؟

  !! "ها ارزش"علمي خواندن 
 19 در قـرن  آري اين همان راهي بود كـه علـوم اجتمـاعي پوزيتيويـستي            

هايي است كه بتوان دفاع       داري جديد، فاقد ارزش     وقتي سرمايه . متكفلّ آن شدند  
 نشويد، نفي هر نـوع      "ضد قهرمان " آنكهقهرمانانه از آن كرد، بهترين راه براي        

   .قهرماني است
توانيد قهرمان باشيد، پس به طـرف مقابـل هـم اجـازه ندهيـد       حال كه نمي 

 را  "هـا   ارزش"شناختي     معيار قهرماني و پايگاه معرفت     اين بود كه  . قهرمان باشد 
ايـن  . نـد در را غير علمي خوانده و به خرافات، ملحـق ك          آنها و   ندهم كوبيد  در

مذهب و اخلاق و معنويـت و       "كاري بود كه علوم اجتماعي مدرن براي حذف         
، بـا موفقيـت نـسبي       "اقتصاد و سياست و حقوق بشر     " از عرصة    "عدالتخواهي
هـا،     خـود غـرب از سـوي ماركسيـست         درهايي     البته واكنش  ود  صورت دادن 

هـا و   مدرنيست  پستبالآخرهها و    آليست  ها، ايده   ها، اگزيستانسياليست   رمانتيست
ده شنط   گفتمان مسلّ  كيهيچها به اشكال مختلف نشان داده شد ولي           فرانكفورتي

  . و به حاشيه رانده شدند
 تيـر خـلاص را بـه تفكـّر          انـد   تهتاكنون اين رويكردهاي انتقادي نتوانـس     

توانـست در جنـگ سـرد بـا         مـادي   سـتيز      فرهنـگ ارزش   .داري بزند   سرمايه
، در برابـر     كـه آن نيـز البتـه مـادي بـود           اش  ترين رقيب مدرن اجتماعي     قوي

با شـعارهايي   صورت دهد و    سازي    هاي سوسياليستي، نوعي قهرمان     بازي  قهرمان
علـم عليـه    طرح  "،  " گام به گام عقلاني    مهندسي"،  "پلوراليزم"،  "آزادي"چون  

، خود را بـه نـوعي       "دموكراسي" و   "بازار آزاد " و   "فردگرايي" و   "ايدئولوژي
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 .هايي قابل دفاع و حتي قابـل فـداكاري دارد            كند كه گويي ارزش    گري  مشاّطه
طلب را به شـكل يـك اومـانيزم طلبكـار و مهـاجم،                كار لذتّ   اومانيزم محافظه 

نـوعي رياكـاري    . هم در كار نبـود    الي كه بنيان معرفتي      در ح  ندبازسازي كرد 
ي ايدئولوژيك، بـرخلاف مبـادي      "نما  منطقي"يك گفتمان   . ، اتفاق افتاد  مدرن

داري را    داري، ساخته و پرداخته شد تا ليبراليزم و سـرمايه           تئوريك نظام سرمايه  
  و يك چهرة قابل احتـرام، بـراي ايـن          هدراز موضع دفاعي و انفعالي، خارج ك      

با همين ادبيات،   . طلب، دست و پا كنند      دكترين ضد بشري سودپرست و قدرت     
  .اند امروز به جنگ ما هم آمده

  داران معاملة بزرگ ميان روشنفكران و سرمايه. 63

هـا و روشـنفكران علـوم         به عبارت ديگر، يك معامله ميـان پوزيتويـست        
 صـورت گرفـت     سـتيز،   داري جديد و ارزش     اجتماعي با طبقه متوسط و سرمايه     

داري را توجيه علمي و تئـوريزه كننـد و آن را               نظام سرمايه  نكه اينا بدين نحو   
  بـه روشـنفكر جماعـت و   ناخلاقي و قابل احترام، جلوه دهنـد و متقـابلاً آنـا       

روشـنفكران  . السكوت بدهنـد    يه و گاه حق   وجالتّ   و حقّ  هالمشور    ها، حقّ   آكادمي
داري جديـد، بـدين     در خدمت سرمايه   هاي مدرن حكومتي    درباري و ايدئولوگ  

بـا رويكـردي خـاص و بـا         » علـوم انـساني   «و  » علـوم اجتمـاعي   «شكل به   
بـردار و     هاي كپي   ها و اهداف از پيش معلوم، سامان دادند و آكادمي           فرض  پيش

، تلقيّ كردنـد و همچنـان   »علم مدرن«ها را يكجا  قابل ترحم جهان سوم هم آن  
شـناس     شد و نامش را جامعـه      "سزار عصر جديد  "وار  خ  دانشمند، جيره . كنند  مي
  .گذاشت!! طرف و علمي بي
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 چه رسد بـه سـاير مكاتـب         –شناسي پوزيتويستي و ظاهراً علمي هم         جامعه
 - طرفي و علمـي محـض بـودن را ندارنـد            شناسي كه خيلي هم ادعاي بي       جامعه

وژي كردنـد ولـي عمـلاً ايـدئول       ! هـا   طرفـي و آزاد بـودن از ارزش         ادعاي بي 
ــستي و ارزش ــزاره  پوزيتيوي ــسياري گ ــادي را در ب ــانيزم الح ــاي اوم ــاي  ه ه

پرهيز از  "شعار  با   و   "علمي بودن " با دعوي    آنان. شناختي، تزريق كردند    جامعه
هاي مادي خـود را بـه همـة           ، عملاً ابعاد ايدئولوژيك و ارزش     "تعصب ارزشي 

  .گونه تلقين كردند هاي علوم انساني و علوم اجتماعي در دنيا بدين آكادمي
نيـز   "داري  نظـام سـرمايه   "، از ابتدا فروشـنده بـود و         "پوزيتويزم كلاسيك "

گـري   ، ايـن توجيـه  19در قـرن    از جملـه    . هاي توجيهي آنان بود     خريدار تئوري 
، چنـين   "شناسي  جامعه" براي   .تئوريك را آنان خريداري كردند و اينان فروختند       

هـاي كـلان      شده بـود و عمـلاً نيـز نظريـه          آن تعيين     اي در آغاز تأسيس     وظيفه
 در عرصة مـديريت     "ستيزي  عدالت" و   "ارزش گريزي " براي توجيه    "مانَ  علمي"

، "فراارزش بـودن " و "طرفي علمي بي"اجتماعي و علوم اجتماعي ساختند و به نام       
 به لحـاظ ارزشـي، آن را جـا       " زده  بحران" و   "سودمحور" و   "زده  علم"در جامعة   

  . ن وسط، يك پروپاگانداي ايدئولوژيك هنرمندانه اتفّاق فتاداي. انداختند

  "كاپيتاليزم"هاي انحرافي و فتواي مشروعيت  پرسش. 64

تـوان    هاي حاضر در علوم اجتمـاعي مـي         آيا به شمول دربارة كلّ جريان      �
  !چنين گفت؟

مسيرهاي ديگري از جمله مسير انتقادي نـسبت بـه پوزتيـويزم و             البته   ����
شناسـي چـپ و       شناسي، يعني جامعه     موج دوم جامعه    در ي و از جمله   دار  سرمايه

 بايد بنيادهاي   خورد ولي   ه چشم مي  داري در علوم اجتماعي ب      هاي ضد سرمايه    ايده
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 و  "علـم " توجيه كنيد تـا معلـوم شـود كـه بـه نـام                به دقتّ اوليه و ثانويه را     
ي قاطع اما بلادليـل     ها  هايي برداشتند و چه نظريه       علمي چه كلاه   "شناسي  انسان"

 .هاي دنيا به عنوان جزميات حاكم و پارادايم اصلي جـا انداختنـد              را در دانشگاه  
هـاي     ارزش .كردنـد » داري  سـرمايه «را تبديل به فتواي مشروعيت نظام       » علم«

، خنثـي نمـوده و از زنـدگي و نظامـات            "بيطرفـي "اخلاقي و حقوقي را به نـام        
انگيـز ديگـري كـه در     تفّاق معنادار و تأسـف ا. كردندو طرد اجتماعي، تفكيك   

هـاي دانـشگاهي و       عرصة معرفت افتاد، منحرف كردن هزاران ذهن و قلم و نبوغ          
روشنفكري در سراسر جهان از مسائل اصلي مربوط به عدالت و اخلاق و حقـوق               

و زير  » شناخت«مثل ترديد در اصل     و ابتدايي   و سعادت، به سوي مسائل انحرافي       
 ايـن   . بـود  "هاي اخلاقي   ارزش"و تشكيك در ريشه     » معرفت«صل  سؤال بردن ا  

  . و برايش عزاداري كرد تلقيّ شودديگريك فاجعة بزرگ آكادميك نيز بايد 
زدگـي و سـپس       ، پوزيتـويزم و تجربـه     20 و   19ملاحظه كنيد كه در قرن      

ــه و   ــي و معنــوي و عدالتخواهان شــكاّكيت و الحــاد در همــة معــارف اخلاق
ا چه حد، فيلسوفان و دانشمندان جهان را سـر كـار گذاشـت و               طلبانه ت   سعادت

گرايـي ليبـرال، پاسـخگوي        داري و هژموني اباحه      حاكميت سرمايه  آنكهبراي  
هايش نباشد، سر روشنفكران غرب و سپس جهان را به اثبـات              ها و نكرده    كرده
ت، ، دين، اخلاق، عقل، وجدان و معنوي      بدينوسيلهبند كردند و    !! »شناخت«اصلِ  

همگي را از عرصة سياست و اقتصاد و حقوق و آموزش عمومي حـذف و بـه                 
 كلاهبرداري بزرگ عصر    .عرصة خصوصي و خلوتگاه آكادمي يا كليسا راندند       

 و  "بيطرفـي علمـي   " همچنان ادامه دارد و بـه نـام          كه بوده است    ، همين جديد
  .صورت گرفت "اصل معرفت"امكان در ترديد در تعريف و 
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   و موازنة وحشت"چپ"اسي شن جامعه. 65

شناسـي    به جناح چـپ در علـوم اجتمـاعي و بـه نحـو خـاص بـه جامعـه                    �
شناسـان ليبراليـست     نسبت به جامعه   انهاي آن   آيا دغدغه . رديدكماركسيستي اشاره   

  تر بوده است؟ گرا، انساني و راست

 و  "جنـگ طبقـات   "شناسـي     شناسـي مـاركس، جامعـه       جامعهدانيد كه     مي
از نظر او جامعه و تاريخ، صـرفاً صـحنة كـشمكش در             . خي بود تضادهاي تاري 

 ميـان  "وحشت" نوعي توازن  وجهت تكامل مادي و ديالكتيك اقتصادي است   
   بعدي موقتّاً به توازن         همواره برقرار است    نيروهاي متضاد كه تا فعال شدن تضاد

اين تـضادها،  از نظر او . دهد هاي پياپي، جامعه را به جلو، هل مي         رسد و تنش    مي
ناپذير است و همين جنگ طبقات، پيشرفت مـادي تـاريخ را              جبري و اجتناب  

 همه چيـز،    .است!!  ستيز و خودخواهي طبقاتي، شاخص اين ترقيّ       پسسازد    مي
 و ،هـا  از فرهنگ و هنر و مذهب تا سياست و حقوق، محـصول همـين سـتيزه           

در . طبقـات اسـت  هـاي خودخواهانـه و سـودطلبانة       فراگرد تاريخ، زادة جنگ   
، يك حيوان هميشه ناخرسند است و پس از رفع          "انسان"شناسي ماركس،     انسان

 ادامـه دارد تـا در جوامـع           تنـازع  كنـد،  حوائج اوليه، نيازهاي جديد پيـدا مـي       
تـاريخ بـشر اينگونـه    . آيـد  شود و تنازع طبقاتي پـيش     تر، تقسيم كار      پيشرفته

انـسان،  . اند و تاريخ مصرف دارنـد       يها نسبي و طبقات     فرهنگ. ساخته شده است  
 اسـت و كالبدشناسـي      -  و نه فرهنگـي    –اقتصادي  همچنان  موجودي طبقاتي و    

  . ممكن است،جامعه مدني، تنها از طريق اقتصاد سياسي
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  "علوم اجتماعي ماركسيستي"هاي غير انساني در  پيشفرض. 66

ي و  شـناخت   هـاي انـسان     پيـشفرض حال شما بگوييد كـه ايـن        بسيار خوب،   
گـري،    گـري، تـاريخي     جبـري !  چقدر انساني اسـت؟    ،»شناسي ماركس   جامعه«

سـتيز و تـضاد، تعريـف ماترياليـستي از            گري، اصـالت اقتـصاد، اصـالت        مادي
 و  "عقلانيـت "خودخواهانـه ديـدنِ     ، نفي اصالت فكر و فرهنـگ و         "پيشرفت"
ر ماركسيزم،  بشر، د اخلاق و فرهنگ    . شناسي است   ، بنيان اين جامعه   "ارادة انسان "

 بازتـاب   و انعكاس غرائـز و موقعيـت اقتـصادي او     ،واكنش منافع مادي او   صرفاً  
روابط اجتماعي و تاريخي، گريزناپذير و خارج       . شيوه و ابزار توليد اقتصادي است     

 روي ي بـر اند، آگاهي و عقلانيت بشر و اراده و آزادي بـشر، كـاه     از ارادة انسان  
اومـانيزم  "بينيد كـه      ميبنابراين  .  و توليدي است   آب تحولات اقتصادي و طبقاتي    

  .ه است هم چيزي از انسانيت و عقلانيت، باقي نگذارد"چپ
گزينـد    گفت چنانچه انسان، پدر خود و طبقة خود را بـر نمـي              ماركس مي 

كند، آگاهي و اختيار، منتفي است و فطـرت      تواند انتخاب     افكار خود را هم نمي    
از نظر او هـم      . جنگ طبقات است   ةهم برساخت » دين« است و     و اخلاق، دروغ  

  تنها ، واقعيت ندارد و هر انساني صرفاً تجسم روابط و منافع طبقاتي و            »انسانيت«
اي جز انگيزة اقتصادي بـراي هـيچ فعاليـت            يك مقولة اقتصادي است و انگيزه     

ر د .، واقعـي اسـت    "ة اقتصادي طبق" هم وجود واقعي ندارد و تنها        "فرد" ،ندارد
هـاي   هاي جديد اقتصادي، مدام از دل صورت شناسي ماركسيستي، صورت  جامعه

جهد و زنـدگي بـشري و پيـشرفت تـاريخ و              قديمي در اثر تضادها بيرون مي     
 حـاوي هـيچ حقيقتـي    ،حقيقت انسان، جز اين نيست و بنابراين به خودي خود       

 ـ             . نيست سان، جـز   تاريخ بشر صرفاً تاريخ نبرد طبقات بر سر منـافع اسـت و ان
  .پرست و طبقاتي نيست حيواني منفعت
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 و  "گرا  فايده"شناسي     با انسان  "ماركسيستي"شناسي ماركس و      تفاوت انسان 
سودمحور ليبرال، در اصل تعريف انسان به عنوان موجود غريـزي، سـودمحور،             

 . مـشترك ميـان هردوسـت    تعريف، اين زيراخواه نيست پرست و لذتّ  منفعت
 مبتني بـر     كه است كه در اقتصاد سياسي كلاسيك انگليس       در اين     تنها تفاوت،
 و  "فـردي "، موتور اجتماع، همانا خودخواهي غريزي        است داري ليبرال   سرمايه

محوري شخصي است اما در سوسياليزم ماركس، موتـور جامعـه و تـاريخ،       لذتّ
شان در اين اسـت كـه واحـد           تفاوت.  است "طبقه"خواخواهي طبقاتي و منافع     

 ريشة  اما! يا سود طبقاتي؟  سود فردي   ! ؟"طبقه" است يا    "فرد" تاريخ،   اجتماع و 
، " بورژوايي ،ليبراليستي"شناسي     با انسان  " ماركسيستي ،سوسياليستي"شناسي    انسان

. داننـد    اقتصادي، خودخواه و سـودگرا مـي       "حيوان"هر دو، انسان را     . يكي است 
را موتـور پيـشرفت و      » تضاد طبقـاتي  «را و ديگري    » تضاد فردي «منتهي يكي   

ماركس خودش هم يك ليبرال دوآتـشه       و جالب است كه بدانيم      . دانند  تاريخ مي 
 ولـي   سوسياليـست شـد   بـه لحـاظ برنامـة اجتمـاعي،         كم در پاريس،      كم بود و 
  .شناسي او هرگز تغييري نكرد انسان

  انسانِ تاريخي يا تاريخ انساني؟. 67

ه چـپ ماركسيـستي، بـا ايـن     شناسـي سوسياليـستي و بـه ويـژ     جامعـه  آيا   �
   را تاريخي؟"انسان"بيند يا   را انساني مي"تاريخ"تعريف، 

شناسي مـاركس، نظـام قـشربندي اجتمـاعي، اصـولاً              كه در جامعه   آنجااز  
، مالكان  "قدرت كار " مالكان    كه اقتصادي و طبقاتي است، طبقات اصلي جديد      

اجـارة  " و   "سـود "،  "مزددست" متكيّ به    ،باشند مي  "زمين" و مالكان    "سرمايه"
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 .شـود  مـي  "دشمن مشترك"تولدّ هر طبقه، محصول وجود يك      .  هستند "زمين
 شـود  مي خودآگاهي طبقاتي پيدا     ، شد "طبقه"گر منافع     وقتي ايدئولوژي، توجيه  

گيـرد و   طبقـه، صـورت مـي   » منـافع مـادي  « در خدمت ها هم   سازي   آرمان و
ه كمك منافع طبقـاتي و توجيـه   ب... هاي اخلاقي و سياسي و اقتصادي و       پوشش

 و  گيـرد    زير يوغ نيروهاي آفريدة خودش قرار مي       ، انسان آنگاهو   آيد  آن درمي 
 ديـن و    بينيـد كـه      تفسير از جامعه و تاريخ، مـي       بنابراين. شود   خودبيگانه مي  از

داري، از خـود    نهادهـاي اصـلي جامعـه سـرمايه     دولت و اقتصاد سياسي و همة   
 از درون و از خودبيگـانگي اقتـصادي از          "مـذهبي "گانگي   از خود بي   .اند  بيگانه

 در جامعـة از خودبيگانـه، موقعيـت ذهنـي و فرهنگـي              .كنند  بيرون، عمل مي  
 و  آنهاسـت  هايشان، صرفاً بازتابِ شرايط اقتصادي و بيرونـي         ها و آگاهي    انسان

ها مقتـضاي ماركسيـستي        اين . در جريان توليد ثروت است      آنها نشانگر پايگاه 
  . جامعه و تاريخ استديدن

 اخلاق و دين را نـسبي       ، فلسفه ، علم ، معرفتي ،ماركس همة مقولات فرهنگي   
هـا، جـاي      داند، و لذا بحث از حقانيت افكار و اسـتدلال           و تابع منافع طبقاتي مي    

هاي ذهنـي،      قالب .دهد  هاي اجتماعي مي    خود را به كاركردهاي طبقاتي و نقش      
همگـي  نيـز   هّايـشان     حـل   هـا و راه     و مسئله شود    همگي اقتصادي و طبقاتي مي    

  .طبقاتي خواهد بود

  "ماترياليزم ديالكتيك" و "قهرآميز"، پيشرفت "از خودبيگانگي". 68

، و جوهر انديشه را وابـسته بـه         "منافع"مكتبي كه ماهيت افكار را مبتني بر        
هاي   بيني را روبناي محض و تابع زيرساخت        ، و هر نظام جهان    "هستي اقتصادي "
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كند كلّ فرهنگ و عقايـد و         انديشانه، تحليل مي     را ماده  "تاريخ"داند و     ادي مي م
 را  "علـم "ها حتي     ماركسيست. داند  معني و نامعقول مي     اخلاق و افكار را ذاتاً بي     

كه ماركس، مثلاً رياضيات را از دايرة تـأثير         جا   يكهم مستثني نكردند به جز      
انسان، جانوري  وقتي   وگرنه   كردهجدا  هاي اقتصادي تا حدي       مستقيم زيرساخت 

 نبرد طبقـاتي كـه   ،در همين راستا، يك جانور سياسي شدشد و سپس    اقتصادي  
  . يابد جلوة سياسي هم مي سازد، تاريخ انسان را مي

خواهد به عنـوان سـاية چهـار شـيوة توليـد              ماركس، كلّ تاريخ بشر را مي     
د فئودالي و توليد بورژوايي كـه       تاريخي يعني توليد آسيايي، توليد باستاني، تولي      

اند، تفـسير كنـد و    در تضادهاي طبقاتي، جاي خود را به ترتيب به ديگري داده    
 و پيـروزي پرولتاريـا را       "ماقبل تـاريخ  " پايان تاريخِ هم  داري را     توليد سرمايه 

 تضادها تبديل بـه همـاهنگي       آنجاداند كه     پايان سير تكامل ديالكتيكي بشر مي     
شناسي ماركس، همـه چيـز بـشر، تفـسير            در جامعه . ايستد  ريخ مي شود و تا    مي

 ايـن بنيـاد     . دارد "از خـود، بيگانـه كننـده      "اقتصادي و جبـري و تـاريخي و         
هـاي كـاملاً مـشتركي بـا         در مدرنيته اسـت كـه ريـشه        "شناسي چپ   جامعه"
 .شناسـي ليبراليـستي دارد   داري و انسان     و گفتمان سرمايه   "شناسي راست   جامعه"

  . ماركس هم انسان نيست و تاريخ او هم انساني نيست"انسانِ"راين، بناب
 "آليـزم هگلـي     ايده"مونتاژكار برجسته ميان    صرفاً يك   ماركس را   بسياري  

اومـانيزم  " فرانـسوي و     "سوسـياليزم " انگليـسي و     "اقتـصاد سياسـي   "آلماني،  
از خـود   «شناسي چپ مدرن را بـر پايـه            جامعه او. اند   فوير باخ، دانسته   "الحادي

ه  نهاد ء بنا ، مادي "گرايي  كل"و  » آميز  پيشرفت تاريخي قهر  «، مفهوم   »بيگانگي
  .است
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  اراده تاريخ طبقاتي، جامعة ستيزآلود و انسان بي. 69

گوييم آيا صرفاً به يـك امـر    قهر تاريخي سخن ميجبر مادي و    وقتي از    �
  !نظري اشاره داريم يا صحبت از خشونت مجسم تاريخي است؟

و پيـشرفت   » آينـده « از مفهـوم      مادي، طبقاتي و ستيزآلود    ن تصويرسازي اي
نـوعي  د، بو، كاملاً سكولاريزه و دنيوي   18موعود و اين قبيل كلمات كه در قرن         

 ـ تـاريخ اجتمـاعي بـشر         و مـادي از    بندي ادواري   مرحله هـا و     روشـنفكري . دوب
همـين  ا بـر اسـاس      هاي دنياگرا پي در پي، جامعة موعود مادي خود ر           ايدئولوژي

» خـشونت « و    نوشـتند  " تـاريخي   قهـري  گذار" و   "پيشرفت"تفسير ادواري از    
هـاي فرضـي و    پيـشرفت هـا و      پيـشفرض در جهت تحقق ايـن      اجتماعي را هم    

 بـه   18 و   17 از قرن    ها  اين پروژه .  كردند تئوريزه ،موعودهاي موهوم ماترياليستي  
 .ن را به خاك و خون كـشيد       ، اروپا و جها   20 و   19 اوج گرفت و در قرن       تدريج

بـه اشـكال گونـاگون، در       از مدتي قبـل     انديشي    گرايي و آينده    البته اين پيشرفت  
  .بودشناسي و اقتصاد و سياست غرب، بروز كرده  فلسفه و جامعه

هـاي بـشري       هم نيروي مشترك تاريخ را نـزاع       "كانت"حتيّ  دانيد كه     مي
 ـ   » پذيري  جامعه«دانست و    مي  سـتيزهاي اجتمـاعي      و سـتيزي   هرا بر بنياد جامع

از منظر كانت هـم تنـازع ميـان افـراد           » پيشرفت«موتور  زيرا  . داد  مي توضيح
. دانـست  مـي ها را باعث رشد و پيشرفت نـوعي بـشر             اين نزاع   البته .بشري بود 

پيـشرفتِ  "ر، بعدها جزء بنيادهاي تفكرّ هگلـي در تفـسير تـاريخ و              فكهمين  
ه صورت تحول آرام از قوه بـه فعـل، بلكـه بـه      نه بمنتهي اين بار   شد   "تاريخي

پيـشرفت  « بدين ترتيـب، تـاريخ       .شد   تئوريزه   ،شكل يك قهر تاريخي جبري    
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 ـ هـا   هـا و خـشونت      ، تاريخ نبردهاي خونين و انقـلاب      »بشري  همـة ايـن     .دش
 قهـري و جبـري و خـارج از ارادة            هم ها  ها و نتيجة آن يعني پيشرفت       خشونت

 قـانون  ،"پيـشرفت "قـانون  . شد ميتعريف طلبانه  منفعتانسان و كاملاً مادي و      
آلـود   در تاريخ سراسر مادي و خـشونت دوپا طلبانه ميان حيوانات    جنگ منفعت 

 اسـت   شناسي و تاريخ انساني و پيـشرفت     تفسير مدرن از جامعه   همان   اين   شد و 
اند   قل مسلوب الاراده و مسلوب الع     ها  انسان. شوند  كه در آن، افراد بشر قرباني مي      

 هم يك مفهوم فـردي      "آزادي"  در اين منطق،   .برود! تا جامعه و تاريخ به پيش     
هاي چـپ    در نظر هگلي. بلكه يك فرآيند تاريخي و اجتماعي است      خواهد بود ن

جبـر  "، مفهـومي جـز درك       »آزادي«،  )سوسياليست و ليبراليـست   (و راست   
  . و هماهنگي قهري با سير پيشرفت آن نيست"تاريخ

  "خودبيگانگي" و الگوهاي از "پنداري ملتكا". 70

اي ميــان  هــايي از تــضاد ريــشه تــوان نــشانه مــيدر ايــن خــصوص، آيــا  �
  !هاي گوناگون در علوم اجتماعي غرب نشان داد؟ گرايش

نگاه آلمـاني، نگـاه انگليـسي و         با اين توضيحات بايد نتيجه گرفت كه         ����
از خـود   «ايـن   . انـد   س، همگي سر و ته يك كربا      »پيشرفت«نگاه فرانسوي به    

. بندي شده است    شناسي غرب، صورت    به چند شكل در فلسفه و جامعه      » بيگانگي
 بـود كـه كـلّ       "فـوئر بـاخ   "يك قرائت غليظ الحادي در اين باب، مربوط به          

طلبانـة    و مطالبـات مطلـق    بشري  محصول نوعي تصعيد مفاهيم     صرفاً  الاهيات را   
  .دانست  و از خودبيگانگي او ميانسان



 

  شناسي                        خوانش منتقدانة متون كلاسيك جامعه
 

120  
 

شناسـي و      از ايـن مفهـوم بنيـادين در انـسان           و البتـه بهتـري     ير ديگر تفس
 ـ"روسو"هاي  شناسي غرب، ريشه    جامعه  دارد كـه آن را نـسخة سـكولار از    يي

روسـو، انـسان    . انـد   و سپس بازخريد آن دانسته    » گناه نخستين «مفهوم مسيحي   
 و كـرد  مي، تصوير "فاسد شده" را،   "اجتماعي شده "و انسان   » خوب«طبيعي را   

گفت كه اين تمدن جديد، بشر را از بشريت خـود، سـاقط و از خودبيگانـه                  مي
 ـ مـي  تبـديل    "نابرابري اجتماعي " به   "ري طبيعي براب"گونه    اين  و كند  مي  .دوش
بـراي غلبـه بـر      را   "گرايي قـراردادي    جمع" نوعي   ، روسو "قرارداد اجتماعي "
  .درك ، تصوير مي"فردگرايي مبارزه جويانه"

 مدرن در جامعة صنعتي را عامل       "تقسيم كار "  كه يم دار همرا   "شيلر"نمونه  
 در جامعة ماشيني    آنها ها و از خودبيگانگي     سازي از انسان    تجزية انسانيت و مهره   

فروپاشـي  از   را داريم كه     "فيخته"ي مثل   بها  در تفكرّ آلماني هم نمونه    . خواند  مي
بـه  نيـز  هايـدگر   . فتگ  يساماني انسان مدرن و از خودبيگانگي او سخن م          و بي 

انسانِ "بنابراين   .كند   اشاره مي  "وطني بشر جديد غربي     بي"شكل ديگري به اين     
  .هاي علوم انساني مدرن است ، از پايه"مسخ شده
شناسي غرب، از نوع چپ ماركسيـستي          ديگري كه در جامعه    يمفهومنمونه  

لي جـزء مفـاهيم   تا راست ليبراليستي، از مذهبي تا ماترياليستي، همه جا به شـك       
  آلمـاني و   گرايان فرانسوي و    به اصطلاح عقل  . است» تكامل«پايه بوده، مفهوم    

هر  در اين مسير به يكديگر نزديك شدند و           و آمريكايي  گرايان انگليسي   تجربه
ي "ها  تكامل پنداري "هاي مادي و      سازي  "مدينه فاضله " سبكبه اين   دو جريان   

 ،شترك ميان دو شاخة چپ و راست سكولار       شناسي م   انسان. گرا دامن زدند    جبر
ماوراءالطبيعـه  هر دو جريان،     .، موجودي صرفاً طبيعي است    "انسان"اين بود كه    



 

                                                       گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي
 

121  
 

 يـا » نفـسانيت « را كنار گذاشـتند و        انسان و جنبة روحاني و الاهي و فرامادي      
 حاكم بر عقل و اراده و انگيزه و رفتار او دانـستند و   خودمحوري طبيعي را جنبة   

 با پيشرفت علم تجربي و عقل ابزاري و رهايي از اوهام معنوي،             ي شدند كه  مدع
 و البته انسان در هر حـال،        گيرد ر مي رايك پيشرفت قهري، ق   روند  نوع بشر در    

 و فراتر از موقعيت و محيط طبيعـي         دمانخواهد  حيواني تابع موقعيت مادي خود      
  .خواهد داشتخود، افُقي ن

 مسيحيت و مذهب را فرافكني بشري و تجـسم         د كه نيستنفوئرباخ  تنها امثال   
جهان يك  شناسي،     جامعه هاي  ند بلكه در اغلب گرايش     خواند "از خودبيگانگي "

» جهـان خـدامحور   «، بـه جـاي      »پيشرفت«محور در پروسة      اومانيستي و انسان  
شناسي غرب از ايـن قبيـل    جامعه. انسان، معيار همه چيز باشد تمايلات  تا  سته  نش

دي، سيراب و اشباع شده و نه فقط ماركس، بلكه اغلب مكاتب چـپ              مفاهيم ما 
  .و راست در علوم انساني و علوم اجتماعي همين مسير را پي گرفتند

  "شناسي در غرب تكامل جامعه"، مدل "اغتشاش و تناقض". 71

، خـود مـشمول يـك حركـت تكـاملي بـوده             "شناسـي   جامعه"آيا سير    �
  !؟... و تا دوركيم واسپنسراست؟ مثلاً از كنُت تا 

هـاي   شناسـي ابـداعي خـودش را بـر خرابـه       از قـضاء، جامعـه    اسپنسر   ����
. آن را كامل شدة نفر قبل ندانسته اسـت        شناسي اگوست كنت بنا كرد و         جامعه

را شـرح   » پيشرفت مفاهيم بشري   «هخواست  اگوست كنت مي  ادعاء كرد كه    او  
اسـت يعنـي او از      » امعهپيشرفت عيني ج  «،  شناسي  جامعهكند ولي موضوع كار     

ط ضروري و جبري اشياء حرف      ا و من از ارتب    هزد  ارتباط ضروري افكار حرف     
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ي كنُت پوزيتويـست    حتّانديش بود كه      به قدري مادي  سر،  ناسپبنابراين  . زنم  مي
 واقعـي   علمـي و   "شـناس   جامعه"و خودش را يك     !! گرا و فرهنگي    را هم ذهن  

تـوان از سـير        نمـي  .كند  ي جامعه نظر مي   كه به ساختارهاي واقعي و عين     خواند  
بيشتر نوعي تـشتتّ و تذبـذب       . شناسي سخن گفت    تكاملي حتيّ در خود جامعه    

  . ناميد"تكامل"توان آن را  است و نمي
 فكر و فرهنگ را مثل ماركس، غير اصيل و امر تابع و ثـانوي             ،اسپنسرمثلاً  
سـاختارهاي  " را كاركرد     امور فرهنگي   همةبلكه   اعتقادات و    ه و دانست  و رو بنا    

  .دانست  مي"طبيعي اجتماعي
 و  "جهان اجتمـاعي  " مادي و جبري     تحول ان او هم   ديگر پيشفرضيا مثلاً   

 .دانـست   كليد حلّ همة معماهاي جهان مـي        تاريخ بشري بود و اين تفكر را شاه       
 بـر همـين مفهـوم       آنكـه دانست مگـر      نمي» علم«شناسي را اساساً      جامعهحتيّ  

 اين ادعا را بديهي      جالب است كه    و .استوار شده باشد  » بري جامعه پيشرفت ج «
هرگـز بـراي اثبـات مبنـاي        اسـت و خـود نيـز        نياز به استدلال دانـسته        و بي 

مبتنـي بـر     شناسي او هـم     شناسي و انسان    جامعه. اش، استدلال نكرد    شناسي  جامعه
لاف بـرخ بود، ولي چون    ) حيات شناسي طبيعي  (شناسي    شناسي و حيوان    زيست

اش در     داشـت، دكتـرين اجتمـاعي      ،هـاي فردگرايانـه     گرايشنت  اگوست كُ 
 رفـت و    .مواردي پارادوكسيكال است و بين فرد و جمع، سرگردان مانده است          

 در تاريخ علوم اجتمـاعي بـه   ي متعددها  ها و تناقض    هاي بسيار، شباهت    برگشت
  .خورد چشم مي
گويد،   تماعي از آن سخن مي    تكاملي كه اسپنسر در مورد ساختارهاي اج      مثلاً  

هـاي    در مانيفـست اجتمـاعي او مجموعـه        .شـود    مربوط مي  آنهابيشتر به حجم    
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ي بـه تـدريج نـوعي تمـايز                  تر مي   ارگانيك، حجيم  شوند و ايـن افـزايش كمـ
(differenitiation) ّدر همـين   ! همـة منظـور اسپنـسر از تكامـل        . شود   مي منجر

 در جامعه و تاريخ بتـوان    "بقاء طبيعي تنازع  "حدهاست، به نحوي كه در عرصة       
 در  "جـانور اجتمـاعي   " بر مدار يك     "هربرت اسپنسر "شناسي    انسان. باقي ماند 

آن ارگـانيزم اجتمـاعي كـه مثـل         . چرخيـد   نبرد بقاء و يك حيوان طبيعي مي      
 بايد روند رشد و ادغـام و تمـايز را     ،، براي بقاء  !جانوراني در سطح پايين تكامل    

  چـه تفـاوت   ،  "جامعة انساني "در اين علوم اجتماعي،     . انند بمانند طي كنند تا بتو   
از مفهـوم  آن . تابع همان قوانين طبيعي است  هيچ،    دارد؟ جامعة حيواني مبنائي با   

  چه تفاوت اصولي بـا     كه در اقتصاد سياسي انگليس، تئوريزه شد      » تقسيم كار «
م كـار   شناسـي بـه شـكل تقـسي         شناسي و حيـوان      كه در زيست   داردمفهومي  

  . تفاوت ماهوي نداردبود؟فيزيولوژيك، مطرح 
 "تكامل اجتمـاعي  "اسپنسر كه از پدران علوم اجتماعي غرب است، فراگرد          

 و غـذا يعنـي فيزيـك و         م روابط با دشـمنان و مقولـة شـكار         را محصول تنظي  
كم در طـول      اش آن بود كه همين كار كردها كم          تئوري .ديد  شناسي مي   زيست

همـين  تنهـا   هم  ! دهند و تكامل    شوند ولي تغيير ماهيت نمي      ميتر    تاريخ پيچيده 
ه ها به جامعة ساده يا مركبّ، تقسيم كـرد         جوامع بشري را بر همين اساس      .است
داري صنعتي، سمبل جامعـة مركـّب و          آنگاه با اين شاقول، جامعة سرمايه     . است

امعـه   و حالت صلح و جنگ با ساير جوامع هم ساختارهاي داخلي ج            هدشمترقيّ  
  .داد را شكل مي
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   در علوم اجتماعي"جامعة معيار"داري ليبرال،  سرمايه. 72

ها تعريف و مـشخص       شناسي  ، در اين جامعه   "جامعة خوب و كامل   " آيا   �
  ! است؟ شده تبيينصرفاً شده يا گذاري ارزش آيا شده است؟

هـا، همـه در جهتـي     داوري  و پيشها گذاري ارزش شده و   گذاري ارزش ����
 ، به عنوان جامعة متكامل و پيشرفته      "داري ليبرالي   سرمايه" نهايتاً جامعه    است كه 

پذيرتر، توأم با نظارت بر ثروت خصوصي و كمتـر            تر، بسيج   و جوامع اجتماعي  
 .شـود   مانده و غير متكامل شمرده مـي         جوامع ساده و عقب    ،ليبرال يا غير ليبرال   

 اين  ، نه براي جبري بودن    ندا  كرده استدلالي ن  هايشان  پيشفرض  براي اغلبِ  هرگز
  !! ، نه براي مادي بودنش و نه براي خطيّ بودنِ اين پيشرفتتحول

 "گـري كـور     جبـري "بـه مثابـة يـك        (unilinear)پيشرفت تك خطـّي     
 شـكل  ،برداري از تفكرّ داروينـي  ماترياليستي حاكم بر رفتار جمعي بشر با كپي  

 او، دو ركن علوم اجتمـاعي       »مجبور ديدن « و   " انسان حيوان انگاريِ "گرفت و   
  .سكولار است

. سر و صدا كنار گذاشـتند       را بي دليل    ادعاهاي پر طمطراق بي    بعضي   نيزگاهي  
 اش  س از طي دوراني كه بايد گـذار و پيـشرفت كـذايي            به عنوان مثال، اسپنسر پ    

 او و سـاير       جبرگرايانـة  پيـشگويي عدم تحققّ چند    نيفتاد پس از    افتاد و     اتفّاق مي 
و بـا  ا.  را پس بگيـرد يدر علوم اجتماعي، مجبور شد ادعاهاي !! پردازان مدرن   يهنظر

لاي   ، اعتراف كـرد كـه لابـه       19 انگليسي در پايان قرن       مشاهده مشكلات جامعة  
گونه بود    و اين  .شود  و عقبگرد مشاهده مي   » پسرفت« گاهي هم     !مراحل پيشرفت 

  !! ي بزرگ خورد قهري و علمي پي در پي استثناهايهاي قانونكه 
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  شناسي  هاي جامعه پس گرفتن قانون. 73

قانون "شود اطلاق و كليت       مجبور مي هم  » شناسي  اصول جامعه «در رسالة   او  
نظريـة   « كـه  ويـد گب و   پس بگيـرد    را كمي تا قسمتي    "اش  پيشرفت و تكامل  

هـم در   » نظريـه قهقـرا و پـسرفت      « هم قابل دفاع نيست و       چندان،  »پيشرفت
 و "ارتجـاع " احتمـال  يعنـي اند بـه همـان انـدازه مطـرح باشـد           تو  مواردي مي 

تر است توازن بـا       آنچه تعيين كننده  زنند و     ، شانه به شانه يكديگر مي     "پيشرفت"
 مراحـل    يعنـي  شـود   توقف مـي  ، م شرايط محيطي است و تكامل مادي و تاريخي       

 اجتناب ناپذير نيـستند ضـمن آنكـه       حتيّ   بازگشت ناپذير و      هم  چندان ،پيشرفت
شد تـك خطـّي       هاي مختلف دارد و چندان هم كه گفته مي          هم راه » پيشرفت«

اثر   ، عملاً خنثي و بي    هدرتر ك   اش را منعطف     كه نظريه  توجيهبا اين   او هم   . نيست
 در تكامل   "كاركرد" نوعي    هم ي براي خرافات   حتّ كهكار به جايي رسيد     . كرد

در از جملـه    را  دگرايي  اجتماعي و تاريخي قايل شد و فونكسيوناليزم و كـاركر         
گويد نهادهاي اجتماعي، غير اختياري       ميجا   يك.  است كشيدهپيش  همين راستا   

محـصول  هرگـز    و همه چيز، مقتضاي شرايط جبري است و          بودهو كاركردي   
هاي اجتماعي هـم ابـداع و          سازمان بنابراين .اراده و نيت و انگيزه بشري نيست      

در خـدمت تكامـل جبـري       را  ردهـا    همـة كارك   .شوند  طراّحي و گزينش نمي   
هاي فردگرايانـه     گرايي   را فايده  "جامعه"از طرفي منشاء    اما   .كرده است  تعريف  

اي در خدمت اهداف      داند و پيوست اجتماعي را گردونه       و سودطلبي شخصي مي   
   .داند ميشخصي 
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  "حفظ وضع موجود"موعظة علمي براي . 74

 "جامعـه "ي را منـشاء     شناسـي اسپنـسر، خودخـواهي فـرد         آيا جامعـه   �
 و اگر آري، او ادعـاء ديگـر خـود را چگونـه بـا آن وفـق داده                    خوانده است؟ 

  است؟

 حـافظ وضـع    وكارانـه  شناسي اسپنسر، محافظه   جامعه ،در موارد متعددي   ����
گرچـه  : گفت   صريحاً مي  .داري بود   موجود و در جهت توجيه حاكميت سرمايه      

اند و انـسان يـك موجـود صـرفاً            قطعيقوانين اجتماعي هم مثل قوانين طبيعي،       
فيزيكي و طبيعي است ولي قوانين اجتماعي نبايد در جهـت رفتارهـاي تغييـر               

شناسان بـه     طلبانه و حتي اصلاح طلبانة اجتماعي بكار گرفته شود و اتفاقاً جامعه           
طلبانه به جامعه بايد همين روال طبيعـي جامعـه را تأييـد          هاي تحول   جاي توصيه 

 ـيفت امـور ن تغيير را توجيه كنند كه به دنبال   مردم و   هدرك د و در روال طبيعـي  ن
 ـ و بگذاردند، انقلاب و حتيّ مقاومت نكن   نجوامع، دخالت و فضولي نكن     د سـير  ن

عوامـل تغييـرات    كرد كه     به مردم موعظه مي   ! طي شود ،  تكامل طبيعي و جبري   
 به نتايج   ،ضاعماست و هر اقدامي در جهت تغيير او       شتر از حد      اجتماعي، پيچيده 

دكترين علوم اجتماعي اسپنسري در جهـت همـان     . انجامد  اي مي   بيني نشده   پيش
خود را طي كنـد     !! بگذاريد جامعه، سير طبيعي   : داري ليبرال بود كه     شعار سرمايه 

تـر    كـار را خـراب    ... تلاشي براي تنظيم رفتارها و يا اجـراي عـدالت و          هر  و  
اسـت  » امنيت داخلي و خارجي    «م تنها  دولت ه   كاركرد اصلي و مفيد    ،كند  مي

اين .  اجتماعي گذارد  يها  ي و رقابت  شخص منافع    و ها  و بقيه امور را بايد به اراده      
بود كه علوم اجتماعي در جهت توجيـه        » دولت حداقليّ «همان شعار ليبراليستي    
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رقابت خشن فردي بر سر منافع و لـذتّ بـر اسـاس قـانون     . شد آن تئوريزه مي  
 "داروين" چنانچه   .، جوهر اين علوم اجتماعي است     "بقاي اقوي "ن  جنگل و آيي  

كرد، امثال اسپنسر هـم       ، آن را در عالم طبيعت، تئوريزه مي       "مالتوس"با الهام از    
شناسـي و علـوم سياسـي، تئـوريزه            را در علوم انساني و در جامعه       "داروينيزم"

ها به طور طبيعي   هوش   در رقابت زندگي، كم     كه گفت   مياسپنسر هم   . كردند مي
بايد از بين بروند و همين باعث پيشرفت جامعه و بالاتر رفتن ضريب عمـومي               

 علـوم   هاي برجـستة    اين عبارت صريح ايدئولوگ   . شود  هوشمندي در جامعه مي   
 را بـه بهبـود وضـع        آنهـا  كساني كه مشكلات زندگي،      ؛اجتماعي مدرن است  

گيرند و جايشان را طبق قوانين       شان برنينگيزاند در مسير نابودي قرار مي        زندگي
نـد و   ا  ادهآهنين طبيعي جامعه بايد به كساني بدهند كه خود را با شرايط تطبيق د             

 يك اين   . صلاحيت و حقّ بقاء دارند      هستند كه   اقوياء ، تنها در صحنة تنازع بقاء   
پـردازان علـوم اجتمـاعي      غالب نظريه .شناسي مدرن است    جامعهدر  اصلي   قانون

 ،اند كه اگر حكومـت و دولـت در سـير طبيعـي جامعـه      ه گرفته  نتيج ،سكولار
دخالت كند و بخواهد با قوانين حمايت از محـرومين و فقـراء، مـانع مكـانيزم                 

شـود، صـدمات نـابود      !! آفرين  طبيعي و داروينيزم اجتماعي سودمند و پيشرفت      
زند و گداپروري، مـانع توسـعه     مي "پيشرفت و تكامل اجتماعي   "كننده به سير    

  !ستا

  "ها نابرابري" و تطهير آكادميك "داروينيستي"جبرِ كورِ . 75

كند كـه بگذاريـد       صريحاً توصيه مي  » استاتيك اجتماعي «اسپنسر در بحث    
، كار ضـروري گرچـه دردنـاك خـود را بكنـد و گـدايان و                 !!قانون تكامل 
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آسانان و ضعيفان را زمين بزند زيرا طرفداران حمايت حكومت از فقيـران و                تن
فكرانه و غيـر      گرچه خوش نيت و خيرخواه باشند ولي بي        ،يفان و مستمندان  ضع

علمي، مانع عمل سامانة طبيعي زندگي و سير تكامل تـاريخي جامعـة بـشري و         
 رونـد شـوند و      باعث بقاء ناشايستگان يعني اعضاء ناسالم و خرفت و مردد مـي           

دازند و به كساني كه     ان  كنند و يا به تعويق مي       تصفية طبيعي تاريخ را متوقف مي     
 ـ         تضمين زندگي مي  !! لياقت زندگي را ندارند     هـم   ردهند و قـانون طبيعـت را ب

 و كنتـرل    ، اسـت كـه حمايـت از فقيـران          ايـن  ،تفكرّ امثال اسپنسر  .! زنند  مي
 بـا   "انطبـاق جامعـه   "داران و اقوياء، عامل اختلال در ضرورت تاريخي           سرمايه

 شمندتر و وهمنافع افراد   حاوي  كه  ت  اس» سودمحوري«محيط طبيعي در فرآيند     
هاي كارآمدتر است و اين خـود، پيـشرفت و تكامـل را بـه ارتجـاع و                    گروه

  . كند قهقراي اجتماعي تبديل مي
شناسي خنثي و      و جامعه  "طرف بيعلوم اجتماعي   " ه بود گرچه ماركس گفت  

  علوم اجتمـاعي طرفي  بيعلمي، محال است ولي اسپنسر كه مدعي علمي بودن و 
شناسي علمي خـود قـرار       داري مدرن را زيربناي جامعه       خرافات سرمايه  علناًبود،  
از حذف تعصبات ميهني و طبقاتي و سياسي و مـذهبي از عرصـة علـم                 و   داده

  .گفت سخن مي
تعصبات بورژوازي جديد و منافع آن را بـر علـوم اجتمـاعي و              در واقع،   و  ا

 و در جهـت تئـوريزه كـردن         شناختي خود حاكم كرده بود      هاي جامعه   تئوري
  .نوشت منافع اين ساختار جديد، كتاب مي
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   در جامعه"فرد"انحلال . 76

 را "اسپنـسر "شناسـي    رسيد كه جامعـه "دوركيم"سپس نوبت به  ظاهراً   �
  . شروع شده استمنشناسي با   نداند و بگويد كه جامعه"شناسي جامعه"

 جامعـه را بـا الگوهـاي    كرد كه برخلاف اسپنسر،  دوركيم ادعا مي   بلي،   ����
هاي اجتماعي بـه      راي تحليل پديده  بدهد و      مورد مطالعه قرار نمي    ،شناسي  زيست

، "جامعـه " را در    "فرد" ركيم برخلاف اسپنسر،  ود. استدنبال عوامل اجتماعي    
شناسي، اين بـار،      در اين جامعه  . شت و به جامعه، نگاه غير فردي دا       يدد  منحلّ مي 

 ـ   به شكل قانون و يا آداب و رسوم، فعال مـي            بودند تقاضاهاي اجتماعي  ند و  دش
 را ايجـاب    آنهـا   افراد و اجتماعي شدن    "پذيري  جامعه" و   شتهبر افراد تحميل گ   

 هم از طريـق الـزام از بـالا و هـم از               است كه  "جامعه"  اين واز نظر ا  . ردك  مي
هـاي    از گـروه  تنهـا   بنابراين نه از فرد، بلكه      . كند   بر روي افراد عمل مي     ،درون

 همچنـين نـه ايمـان       .گفت مياجتماعي و ساختارها و نهادهاي اجتماعي سخن        
و حتيّ نـرخ    ا .ديد مي "كاركرد"  داراي ا ر  هاي مذهبي   فردي، بلكه انسجام گروه   

هـاي جمعـي و     علامت ميزان فروپاشـي همبـستگي     را هاي اجتماعي   خودكشي
 ه است ستنادتماعي   افول ساختارهاي اج    را آنو منشاء   ديده  هاي اجتماعي     هويت

  .هاي فردي نه روانشناسي
 تحليـل    اينگونـه  هاي يك جامعه را هـم       روي  ها و انحرافات و كج      ميزان جرم 

تمايزهـا و   زيـرا  هتـرجيح داد  انـسجام مكـانيكي   رانسجام ارگانيك را ب    .كرد  مي
، شـهروندان  »تقسيم كـار « با چسب   ستخوا  . فردي در آن، اصالت دارد    » منافع«

 محتاج كرده و بچسباند يعني وابستگي عاطفي و روحي و ايمـاني را        را به يكديگر  
  .كاست به وابستگي سودمحورانه و خودخواهانة مادي فرو مي
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  "خدا"، به جاي "جامعه". 77

  اشكال اين ايده در كجاي آن است؟ �

ت                  ���� اصل اشكال در همين چيزي اسـت كـه امثـال دوركـيم آن را مزيـ
، "جامعه ابتـدايي  "هاي مبتني بر ايمان و باور مشترك،          مدر اين منظر، نظا   . بينند  مي

شود ولي جامعة مبتني بر        توصيف مي  "مكانيكي"محسوب شده و اين همبستگي،      
هاي اقتصادي كه ربطي به اعتقاد و ايمـان و تعريـف              وابستگي معيشتي و پيوست   

 زيـرا شـود     محـسوب مـي   ندارد، جامعة پيشرفته و مترقـّي       » حقيقت و سعادت  «
  .، هميناست! اش به اصطلاح ارگانيك تگيمبسه

 غيـر   اينكـه  عـلاوه بـر      . غلـط اسـت    ،گذاري  اصل همين مبنا براي ارزش    
 است، متكيّ به استدلال علمي يا فلسفي        تر  تر و پراگماتيستي     اضطراري ،تر  انساني

مجبـور   دوركيم هـم      البته در اواخر عمر،  . باشد   نيز نمي  – چه رسد به اخلاقي      - 
 و تعديل هبرداري كرده بود، پس گرفت      ش را كه از جايي هم كپي      ا  بندي  طبقهشد  

هاي   توان بر اساس پيوست     و اعتراف كرد كه جامعه بشري را به واقع نمي         ا. دنك
متعهد و منسجم كرد و مرتبط نگـاه داشـت و           ،  "تقسيم كار اقتصادي  "مادي و   

هـاي   مبستگيها و ه"تقسيم كار "ترين    ترين و پيچيده    حتيّ به اصطلاح، پيشرفته   
هـاي    هاي عقيدتي و ايماني و بدون پيوسـت         مثلاً ارگانيك هم بدون همبستگي    

گـري و   نـد جلـوي وحـشي     توان   و هرگـز نمـي     ندمعنوي و ارزشي، كافي نيست    
وجدان " اگر   .ندگي و خشونت اجتماعي و تجاوز به حقوق يكديگر را بگيرد          در

نباشـد فروپاشـي    در كـار     كه مفهومي غير مادي و غير صنعتي اسـت           "جمعي
هـاي    ارزش"، نياز به    "منافع مشترك "پس علاوه بر    . جامعه، محتوم خواهد بود   
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ها و اعتراف     نشيني  البته اين عقب  .  نيز خواهد بود   "عقايد مشترك " و   "مشترك
  . صورت داد،تري يافت را بعدها وقتي كه بلوغ بيشتري و تجربيات واقعي

 آخـور مـشترك و      آموخت كـه  تجربة تاريخي و اجتماعي هم به امثال او         
  .كند علوفة مشترك، براي تشكيل جامعة انساني پيشرفته كفايت نمي

 امثـال دوركـيم، آن اسـت كـه     "شناسـي  انسان"انگيز ديگر از   بخش سؤال 
 انسان را جز با نظارت بيروني و پليس اجتماعي، قابـل مهـار              "سيري ناپذيري "

 هـم   "جامعـه "هـاي جـسماني را و       ، نياز "ارگانيزم"،  ناز منظر آنا  . اند  ديده  نمي
هـاي   و نظـارت  كنـد  نيازهاي اخلاقي را برآورده و در عين حـال، تنظـيم مـي    

ها و آرزوهاي فردي را مهار و سـوداهاي فـردي را كنتـرل                اجتماعي، گرايش 
توانـد    چيزي به نام مهار دروني و اخلاقي در اين علوم اجتمـاعي نمـي             . كند  مي

 و هـم  "خدا و ديـن   " هم نقش    بود، قرار   "معهجا"شيرازة جامعه را حفظ كند و       
  ! را ايفاء كند"وجدان فردي"نقش 

  تمُيزم و فروپاشي اجتماعياَ. 78

 بــه مــسئله خودكــشي و آنــومي اجتمــاعي "دوركــيم"يــك دكتــرين  �
هـاي   اين بحث هم، سرانجام به همان عدم كفايـت پيوسـت          ظاهراً. شود  مربوط مي 

  گونه بود؟ ن آيا اي. منجرّ شد،ارگانيك و مادي

 ـ  مي طييشرا را مربوط به     "هنجاري  بي"آنومي يا وضع      او دقيقاً زيرا  ���� د دي
هـاي    نفوذي بر گرايش ديگر،شيرازه شده و ناظر اجتماعي      كه نظم اجتماعي، بي   

 و هشـد  تناسـب    آرزوهـاي فـردي بـا هنجارهـاي جمعـي، بـي      ،فردي نـدارد  
 ـكـرده  هاي شخصي غلبه  گرايي ها و هدف  فردگرايي و ابع ضـوابط جمعـي    و ت
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 نسبي است و نـوعي شـكاّكيت        ،البته اين فروپاشي  . ماند  نميعمومي  هاي    ارزش
تحليـل  . شـود  باعث ميرا هاي متقابل در مراتب متفاوت  اعتمادي  عي و بي  امتجا

هر تغيير سريع و بـيش از حـد در سـاختارهاي جامعـه، شـبكه                او اين بود كه     
او حتـّي  . شـود  ها را باعث مـي  هنجاري  بيپاشد و     هاي جامعه را از هم مي       ارزش

كند   تناسب مي    توقعّات از زندگي را ناگهان بي      مادي هم زدگي     رفاه  كه فتپذير
انـد چـون خطـر        زدگان بـيش از فقيـران در معـرض خودكـشي            و اتفّاقاً رفاه  

هنجـاري،    هاي ناشي از بي     اين نوع خودكشي  . شود   بيشتر مي  نها  آهنجاري در     بي
 جامعه است چون نشان نـوعي        معنوي ي سنجش ميزان انسجام   شاخص خوبي برا  

هـاي جمعـي و سـاختار      ارزشنـسبت بـه  انزوا و ناسازگاري ميان شـهروندان   
  . شود اجتماعي است و وجدان جمعي دچار اختلال مي

  ي ملحدان و دين مدن"انسان كاملِ". 79

معمـولاً   ،گرايـان   انديشان و جامعـه     ميان مؤسسان علوم اجتماعي غرب، جامعه     
تر به تحولات اجتماعي انديشيدند مـثلاً دوركـيم دائمـاً از انـسجام،                كارانه  محافظه

گويـد    هاي عمومي سخن مي     همبستگي، اقتدار، شعائر اجتماعي، اقتضائات و ارزش      
البته او هم ليبـرال بـود       .  را قبول ندارد   "اتميزم اجتماعي " و   "فردگرايي"و تفكرّ   

اسپنسر، هنجارهاي اجتماعي را باعث سـامان جامعـه     ولي فردگرا نبود و برخلاف      
دو غـول علـوم     اين  شناسي    جامعهدر بسياري اركان،    كنيد كه     ملاحظه مي . ديد  مي

  .است كاملاً متضاد  هم غربي هماجتماعي
 وجود دارد و با هر سؤال       "شناسي  جامعه"هاي بزرگي در      ها و تناقض    تفاوت

هـا بـه وجـود        پردازان اصلي آن    ظريههاي جديد و بزرگ ميان ن       جديد، انشعاب 
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گرايـي فـردي و رقابـت         فايـده كه آيـا      به عنوان مثال، اين سؤال    . ه است دآم
 ،الگوهـاي هنجـاربخش اجتمـاعي      آنكـه  يا   ؟ است  سامان جامعه  ، ماية دارويني

 محـدود بـه چـارچوب       ،و قرارداد ميان افـراد     است   هاي فردي   حاكم بر رقابت  
دو نـوع   ؟ دو پاسخ به ايـن سـؤال، آغـاز           شود  ميعناصر غير قراردادي جامعه     

 انـسان اجتمـاعي اسـت كـه بعـد           ، دوركيم "انسان كاملِ ". شناسي است   جامعه
ميزان انطباق فرديت فـرد بـا جامعـه، و          و به   اش به شخصيت اجتماعي او        اصلي

  . گي داردست بظرفيت اجتماعي شدن او
ت و   ، بـه مفهـوم محـو        "اجتماعي شـدن  "افراط در   روشن است كه     فرديـ

 را تنهـا هـدف      "پـذيري   جامعه" دوركيم،.  است ديگرانهماهنگي مكانيكي با    
باشـد  اما مستقل    شخصيت فرد، بايد اجتماعي      آنكهداند حال      مي "تربيت"اصلي  

 .هاي متمايز اجتماعي هم همبستگي متقابـل دارنـد             البته نقش  .و سركوب نشود  
 ـ    يكپارچگيبدون نوعي   اين است كه     تـوان هـيچ      دتي نمـي   و همبـستگي عقي

 ،اميال فردي به نحوي به نفع جامعه      بسياري  بايد  . اي را به خوبي اداره كرد       جامعه
  .تر باشد، بهتر است مهار شود و اين مهار، هرچه ايثارگرانه

 دوركيمي عمدتاً از طريق كتاب قانون و نظارت پليـسي و            "م اجتماعي نظ"
فهميد كه بدون نظـارت   او هم بعدها خود ولي شود تأمين ميبيروني و اجتماعي    

 كـافي نيـست     ، نظارت قانوني و دولتـي      هرگز دروني و وجدان و ايمان فردي،     
 بايـد  "جامعـه "د كه شنسخة غلط نوشت و راه حلشّ آن  متأسفانه باز هم    منتهي

و به اين علتّ بـود كـه        !! و در درون وجدان هر فرد، حاضر باشد       !! دروني شود 
 ديـن را در ايجـاد       ، توجه كـرد زيـرا     و اجتماعي كم به دين و ايمان فردي         كم
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 ملحدانـه  ،به دين  البته نگاه او هم      .احساس جمعي و الزام اخلاقي كاملاً مؤثرّ ديد       
  .بود

  "دين اجتماعي"نسخة سكولار از . 80

هاي الحادي هم صـورت گرفـت         اين نگاه ابزاري به دين كه با پيشفرض        �
  آيا دقيقاً به دنبال چه هدفي بود؟

 كـه   نـد ديد  هاي جامعه را مي     ن نقش دين براي حفظ نهادها و ارزش       اآن ����
امـا  كارآمدترين مكانيزم در لحظة تهديد شدن انسجام و تعـادل جامعـه اسـت،         

 كـه  نـد  سـكولار از ديـن برآمد   ةدر جستجوي يك نسخ   دين بودند بنابراين      بي
دوركـيم،   .بتواند معادل كاركردي دين را در عـصر سـكولاريزم ايفـاء كنـد             

  . بدهد"جامعه"كاركرد خدا و دين را به خواست  يم
براي پر كردن خلأ اخلاقي جامعـة       ،  "دين عقلاني " با پوشش    دين سكولار، 

 را  "سـكولار شـده   "  مسيحيتِ  اين يك نسخه از  .  طرح شد  20 و   19جديد قرن   
نيـز   دين اومانيستي و مناسـك بـشرپرستي را          .دوه ب درسن سيمون ارائه ك   قبلاً  

 كـه پـس از      بـود  تلاشي در همين جهت      ،همه اين. تاژ كرد  مون اگوست كنُت 
فروپاشي مسيحيت در اروپا، كاركردهاي دنيـوي و اجتمـاعي مـسيحيت را در         

تـوان از   اما سؤال مهم اين بود كه چگونه مـي    . نسخة سكولار آن بازسازي كنند    
ايـن سـؤال معـضل    ! اخلاق و انسجام اجتماع بدون مسيحيت، حفاظـت كـرد؟      

قبلاً آن دين، شيرازة جامعه بوده      .  پس از زوال كليسا بوده است      بزرگ اروپايي 
كـرد ولـي      ها را مهار مي     و با طرح مقدماتي براي پرستش مشترك، فردگرايي       
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اينك جامعة غربي به سرعت بـه سـوي فروپاشـي اجتمـاعي و زوال اخلاقـي                 
  .رفت مي

بعـاد  ابـود كـه بـه    جا  از اين! بزرگ اين بود كه حال چه بايد كرد؟   بحران
 نـه   – كـه ابعـاد اجتمـاعي         توجه بيشتري كردند    جامعة ديني  بهديني جامعه و    

امثـال  ! توان تحليل كرد و مـورد اسـتفاده قـرار داد؟       دين را چگونه مي    - فرديِ
، حـساس بودنـد ولـي امثـال         »دين«ويليام جيمز، به ابعاد فردي و روانشناختي        

دوركـيم،  . ن، توجـه داشـتند  به كاركرد اجتماعي دي... دوركيم و ماكس وبِر و  
منشأ دين را شكاف ميان سـپهر دنيـوي و قلمـروي عرفـي بـا قلمـروي امـر             

در اين منطق، سكولار و يا دينـي بـودن، خـصلت هـيچ              . دانست   مي "مقدس"
 ـگرايانـه، مواج  اي فايـده   بلكه اگر جامعه با پديـده     . اي نبود   پديده كـرد،    مـي هه

قدسي يا عرفي بودن   !!شد  د، ديني مي  كر  شد و اگر مواجهة قدسي مي       سكولار مي 
وقتـي  حداكثر اين است كه در اين فرهنـگ،         . شته واكنش جامعه بستگي دا    ب

اي  پديـده   ،كـه از نظـر اينـان   » دين«نمادهاي مشترك و پرستش جمعي بيايد       
آيد اما اگر ايـن نيـروي پيونـد دهنـدة      اجتماعي و مولود جامعه است، پديد مي     

 ،گرايـي    جايگزين آن در عصر سكولاريزم و فايـده        جامعه، ضعيف و آفل شود    
سازي    دين ست كه اينجا! چه چيزي است كه مانع از هم گسيختگي جامعه شود؟         

 كه خدا و دين اساساً تجـسم خـود جامعـه            كرد  ادعاء مي اما دوركيم   . بايد كرد 
تفـسير الحـادي از     . بـود  به دين    "فوئر باخي " نگاه   ديگر از   نوعي و اين !! است
شناسـي دينـي در غـرب         پردازان جامعه    بسياري از نظريه   هاي   تحليل  مبناي دين،
 .است!  تجسم تقديس جامعه     و پرستش خدا،    شد !خدا، تجليّ قدرت جامعه   . است
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 ايـن  .شـود  مي» دين«دهند و نامش    مي "قداست"خود مردم، به قدرت اجتماع،      
  .دوركيم استجناب خلاصة كشفيات 

گر ديـن، محـصول جامعـه اسـت پـس زوال            ماند اين است كه ا       مي آنچه
شـد بلكـه انـسجام       مي منجرّ   ،مسيحيت و فروپاشي دين نبايد به فروپاشي جامعه       

 ،سـكولاريزم  در عـصر  هشـد   محققّ مي،جامعه كه قبلاً با ميانجي نمادهاي ديني  
  .گشت ولي نگشت ميبايد به شكل ديگري تأمين 

 كـه قـبلاً     د بـساز  نـي  جانشين سكولار براي مفاهيم دي     خواست  دوركيم مي 
   .هايي براي تصورات اخلاقي به عنوان ضرورت اجتماعي بودند گردونه

جامعه، پدر مقدس همـة ماسـت و از ايـن پـس، تقـديس و             «: گويد  او مي 
ايمـان  " بايد جـاي     "عيامتجاوجدان  "پرستش، سزاوار اين پدر مقدس است و        

. جام جامعـه را حفـظ كنـد     تواند انس    را بگيرد زيرا اخلاق مدني نوين، مي       "ديني
  ».كند مي!! هرچه داريم از جامعه داريم و جامعه، ما را متعالي

 را به جـاي خـدا نـشاندند و          "جامعه"امثال دوركيم در علوم اجتماعي غرب،       
اسـت و كـار ديـن را در عـصر           !! تصريح كردند كه جامعه، بارقة الاهي مـدرن       

را ! س گذشت به نفع قـانون مـدني        به فرد شهروند، در    مثلاًدهد    سكولار، انجام مي  
هـاي بـدوي و       ، سراغ كـيش   »اشكال ابتدايي زندي ديني   «كتابش  او در   . دهد  مي

بـه عنـوان نقـاط      ...  در بوميان استراليا و    انهپرست  هاي مشركان و معنويت بت      آيين
 و به كاركردهايي چون انضباط، انـسجام، احـساس          رفتهو ريشة دين     !شروع دين 

 ـ  هدراشاره ك .. .خوشبختي و آرامش و    و دنبال ب هـاي غيـر دينـي و آلترنـاتيو       لد
  .شته است گ"دين اجتماعي"سكولاريستي به جاي 
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از نظر دوركيم، چنانچه ريشه تعهـدات دينـي در تعهـدات اجتمـاعي بـوده،                
او . مقولات فكري و معرفتي و علمي هم، ناشي از جامعه و زندگي اجتماعي است             

هـم   را   "علـوم "بنـدي      طبقـه  شـته اسـت حتـّي     نداپ     همة مقولات ذهني را چنين    
 علوم و مفاهيم و دين و اخـلاق          خواند و همة     مي "اجتماع"برداري از طبقات      كپي

 نه معرفتي و ذهنـي و نـه         - » جامعه شناختي «را صرفاً موضوع تبيين     ... و فلسفه و  
در غـرب    "شناسـي معرفـت     جامعه". داند   مي –روانشناختي و بخصوص نه الاهي      

  . شد و رشد كردها آغاز  و با ارزش پيشفرضگونه اً اينتقريب

  شناسي غرب مونتاژهاي بزرگ در مكاتب جامعه. 81

 و "كنُــت"هــاي  بــرداري هــاي اثبــات نــشده و نيــز كپــي از پيــشفرض �
   چه؟"دوركيم"در مورد .  گفتيد"ماركس"

شناسي دوركيم كاملاً تحت تأثير جريان روشنفكري ضد مـذهبي       جامعه ����
ارادة «نگري او تحت تأثير نظرية        از طرفي هم جامعه   .  بوده است  18ه قرن   فرانس

فردگرايـي  "ژان ژاك روسو بود كه البتـه بـا          » قرارداد اجتماعي «و  » عمومي
 مدرن هابز، متفاوت است ولي      "دولت مطلقة " ليبراليزم انگليسي و     "سودگرايانة

 ـ«نظريـة   . او در عين حال، مقيد به ليبراليزم هم بود         هـاي اجتمـاعي      ستگيهمب
بعـضي  . اسـت  را از منتـسكيو گرفتـه        "نگـري اجتمـاعي     كـلّ "و  » هـا   پديده
هـاي او بـه       ، جـزء بـدهي    "شناسـي دوركـيم     جامعـه "هاي ديگـر      فرض  پيش
مـثلاً نقـش    .  پوزيتويـست بـود    "اگوست كنُت " و بخصوص به     "سيمون  سن"

 در آن   "تقسيم كار "هاي مشترك در انسجام جامعه و         باورهاي اخلاقي و ارزش   
اش در رســيدن بــه قــوانين مــثلاً علمــي جامعــه و  شناســي و همچنــين روش
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 است كه از اگوست كنُـت كـرده         ييتقليدها از آن    ،هاي پوزيتويستي   برداشت
فلسفة " و در    "روش تحقيق تاريخي  "ها هم در حوزة       فرض  يكسري پيش . است

تـّي بـه     دارد كه هيچ يك را هرگز اثبات نكـرد و ح           "شناسي  دين" و در    "علم
  . دفاع نكردآنهاروش پوزيتويستي هم از 

ــر خــلاف كنُــت، ميــان   ــي تفــاوتي را كــه ب ــا "شناســي جامعــه"حتّ  ب
 ـقا "روانشناسي" و   "شناسي  زيست" .  وامـدار كـسان ديگـري اسـت        ، بـود  لي
. خـورد   شناسي، به چـشم مـي        بسياري هم در اين جامعه     "هاي كانتي   پيشفرض"

اخلاق سـكولار   "ماعي و جايگزيني يك     همچنين، توجه او به اخلاق مدني اجت      
 "بخـش   انـسجام "هاي     و يك فلسفة اجتماعي و مادي براي ارزش        "جامعه محور 
اي بود كه ديگران قبل از او ارائه كرده بودنـد و او بـر گرفـت و                    جمعي، ايده 

فرض ديگـر او در       پيش!  هرگز اثبات كرد؟    نيز استفاده كرد ولي امكان آن را     
سـاختارهاي  " تبيين همة رفتارهـاي بـشري بـر اسـاس            علوم اجتماعي، امكان  

 به ادعاء او اصلاً چيزي بـه نـام          . بود "روانشناسي" و به حاشيه راندن      "اجتماعي
  .هاي جامعه را تفسير كند تواند پديده  نمي"روانشناسي اجتماعي"

شـناس فرانـسوي      متعلقّ به يك جامعه   » جوامع حيواني «يا مثلاً كتابي به نام      
 را  "تقسيم كار " و مفهوم    "گراي ساختاري   كلُ"كه دوركيم، ديدگاه    ديگر بود   

مـثلاً نگـاه    . هايش هم اسِپنسري بـود      فرض   بعضي پيش  .تقليد كرده است  از او   
تـِز  .  در جامعه، همان نگـاه اسپنـسر اسـت         "تكامل مادي "دوركيم به اصالت    
 و  "هجامعـة پيچيـد   " به   "انسجام مكانيكي " و   "جامعة ساده "پيشرفت قهري از    

 كه دوركيم، همه را بدون استدلال، مفـروض         "همبستگي ارگانيك "مركبّ با   
 اجتماعي است كـه اسپنـسر       - گرفته، تعبير ديگري از جبرگرايي مادي تاريخي      
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انـسجام بـدون    " بـه سـوي      "وحـدت بـدون انـسجام     "گفت و تكامل از       قبلاً  
انان شناسـان، اقتـصادد   هـايي كـه جامعـه    كپـي . دكـر  تعريف ميرا  !! "وحدت

 از روي 20 و 19شناسـان و جانورشناسـان اروپـاي قـرن         كلاسيك و زيـست   
 تـا   "آدام اسـميت  "هـاي     از ايـده  . داشتند، يكـي و دوتـا نبـود         يكديگر بر مي  

  هـم  شناسي دوركيم   ها و مدعيات جامعه      تئوري لاي هلاب،  "داروين" تا   "اسپنسر"
شناسي كانتي، تـا      فهو وظي » نظرية اخلاقي كانت  «از  . خورد  به وفور به چشم مي    

شناسـي    سنتّي و مدرن كه آن روزها باب شده بود، تـا روش           » نظرية دوقطبي «
 ـ     "ويلهلم و ونت  "مادي كه از روانشناسي آزمايشگاهي       ه  در آلمان، الهـام گرفت

ويلهلـم و   ". شناسـي اسـت      مباني و مفروضات اين نوع جامعه      بود، همگي جزء  
روانـشناسي  " دارد كـه مبنـاي       "نتـاريخ طبيعـي انـسا     "، كتابي دربارة    "ونت

 و تفسيرهاي مادي او از نحوة تكامل زبان و تاريخ و اسـطوره و               "جانورشناسانه
. گذاشته بود !! "فيزيك روح "شناسي علمي و      اخلاق است و نام آن را هم انسان       

برداري از روانـشناسي فيزيكـي و         اش را با كپي     هاي اجتماعي   دوركيم، پژوهش 
  .استمادي او شكل داده 

  باز هم مونتاژ. 82

  خـود  شناسي انگليسي و مفروضات و تقليدهاي       هاي جامعه   آيا پيشفرض  �
  !اسپنسر هم از همين سنخ بود؟

  .  و نه اهل مطالعة جديهاسپنسر، نه چهرة دانشگاهي بوداولاً  ����
 خيلـي كـم     ،!! براي حفظ بهداشـت مغـزي      نوشته است كه  جا    خودش يك 

دانـستم    فلـسفه نمـي   «: گويد  مي. دانست  نمي... يخ و فلسفه، تار . خوانم  كتاب مي 
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كانت را برداشتم و چند صـفحه       » نقد عقل محض  «يك بار هم كتاب     . چيست
 هم هيچ نخوانـدم  روانشناسيمن . كه خواندم، حالم به هم خورد و كتاب را بستم     

  ».دانم و نمي
پـرداز برجـسته      اسپنـسر، نظريـه   : گويـد   دوستي دارد كه راجع بـه او مـي        

شناسي انگليسي و از پدران علوم اجتماعي مدرن، كتابخانة بسيار كوچـك        عهجام
لاك، هيوم، كانت، هـاميلتون       داشت كه در آن هيچ كتاب فلسفي از هابز، جان         

او اهـل   . كتاب تـاريخ هـم نداشـت      . خواند  هاي علمي هم نمي     كتاب. نبود... و
 .كـاري بـود   چينـي از ايـن و آن و مونتاژ           و كارش فقـط خوشـه      همطالعه نبود 

مجلـّات روز   . ها را در بياورم، نيستم      گفت من اهل اين كه دل و رودة كتاب          مي
هـاي   نظريه" به اصطلاح ايشاننگاري داشت     كرد و خصلت روزنامه     را تورق مي  

بر پاية مفاهيم پراكنده و اثبـات  و اش را بر اساس مطالعات مختصري     "اجتماعي
 ـ  جامعــه. كـرد   مـي ءنـشده، بنـا   نيـز لبريــز از  ،  و انگليـسي سريشناسـي اسپن

نظريـة  «هـايش   فـرض  يكـي از پـيش   . هاي اثبات نشدة مادي اسـت       پيشفرض
هـاي    دارويـن هـم ريـشه     » منشاء انـواع  « نظرية   چنانچهمالتوس بود،   » جمعيت

داري    اقتـصاد سـرمايه    سپنسرشناسي ا   يكي ديگر از مباني جامعه    . مالتوسي داشت 
  .ه استبود» آدام اسميت«

 و اصـالت نفـع      "گرايـي   فايـده "هـاي او منطـق        فرض  گر پيش يكي از دي  
هاي هاميلتون را هم بدون اثبات و         همچنين بعضي حرف  .  است "استوارت ميل "

چـارلز  «را از   » تكامـل «مفهـوم   . ه است  مبناي علوم اجتماعي قرار داد     ،استدلال
 در  چنانچـه . ه اسـت  شناسـي كـرد     شناسي وارد جامعه     و از زيست   هگرفت» لايل

هـم تحـت    » اصالت پيشرفت جبري و مادي تاريخ جوامع بـشري        «باب  همين  
در پزشـكي   » هـاروي «يا مثلاً حرفي كـه      . تأثير داروين و لامارك بوده است     
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راجع به سير تحول جنين در شكم مادر زده بـود، اسپنـسر همـان را بـر علـوم              
  .اجتماعي و سير تحول جامعه تطبيق داد

مـثلاً  .  شده است  ها"شناسي  جامعه"وارد اين   خيلي از مفاهيم، كاملاً تصادفي      
از » مفهـوم زنـدگي   «اي بـه نـام         يكبار كه تصادفاً مقالـه      كه گويد   مي اسپنسر

از شلينگ، گرفته بود مـن  خودش او   كولريج را جايي ديدم همين حرف را كه       
» گـرايش بـه انفـراد     «شناسي، وارد كردم كه مثلاً تعريفِ زنـدگي،           در جامعه 

شناسـي او، حرفـي بـود كـه يـك            از مفروضـات جامعـه     يكي ديگـر     !!است
 .زده بـود » تقـسيم كـار در طبيعـت   «راجع بـه  » وارندز«فيزيولوژيست به نام  

وابستگي متقابـل اجـزاء در يـك        (شناسانه     عنوان نظرية جامعه   ه را ب   آن اسپنسر
 "پوزيتـويزم "مقلـّد   او   كـه    ه به حدي واضـح بـود      يا مثلاً . مطرح كرد ) ارگان

ميل خواسته كـه       است كه يكي دو بار از دوستش جان استوارت         اگوست كنُت 
در ولي در عين حال     ي محض نكرده    بردار  نزد ديگران گواهي بدهد كه او كپي      

هـايش مثـل      كند كه بعضي اركان كتاب      اعتراف  شود    جاي ديگري مجبور مي   
و يـا حتـي اصـل       » بشردوستي«و آلتروئيزم و مفهوم     » وفاق اجتماعي «مفهوم  

  .را از اگوست كنُت، تقليد كرده است... و» شناسي جامعه«اصطلاح 
يـن  اآيد، اسپنسر،     داروين در مي  » منشاء انواع « كه كتاب    19نيمه دوم قرن    

 "جامعهتكامل  "را مكانيزم   » گزينش طبيعي «و  كند    برداري مي   فكر را هم كپي   
 قـرار   مبناي تعريف تكامل انساني و اجتماعي در تاريخ       هم  خواند و همان را       مي
  !!دهد مي

از آن طرف،   . دارد   نگه مي   آن كناردر  لامارك را هم    » وراثت«البته نظرية   
بنابراين . كند  اسپنسر را تشويق و تأييد مي     » نظرية تكامل اجتماعي  «داروين هم   

هـاي افكـار      شناسي اسپنسر هم مونتـاژ و سراسـر اقتبـاس اسـت، رگـه               جامعه
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شناسـي    ، مـسيح  "فـوئر بـاخ   "لحـادي   شناسي ا   ، دين "استوارت ميل "ليبراليستي  
  .شود هاي اجتماعي كاملاً مشاهده مي  در اين نظريه پردازي... .و "اشتراوس"

شناسـان اروپـا بـه ويـژه غـرب اروپـا و اكثـر                  بسياري جامعـه   عجبا كه 
حتـّي  .  تحت تأثير جدي اسپنسر بودند و هنوز هم هستند         ،شناسان آمريكا   جامعه

يد دوباره خوانيِ آثار اسپنسر را شـروع كنـيم و           گويد با   كسي مثل پارسونز مي   
  !!شناسي باشد شناسي او بايد مبناي جامعه انسان

  "نظريه" خاستگاه در "پرداز نظريه"هاي  خصلتتأثير . 83

هـاي اثبـات نـشده     هاي نظري از ديگران و پيشفرض   آيا علاوه بر اقتباس    �
ــه ــصي و دغدغ ــاي شخ ــصلت،ه ــاي   خ ــصي ه ــذاشخ ــاحبنظران تأثيرگ ــم ص ر ه

  ! داشته باشد؟دخالتدر نوع نظريات آنان توانسته است  مي

 را از "نظريـه "بايد حساب البته اولاً و بالذاّت و در مقام نقد يك نظريه،          ����
 را جدا كرد ولـي بـراي درك         "قائل" و   "قول" يعني حساب    "صاحب نظريه "

ز هـم  پـردا   نظريـه زندگينامـة  شايد نگاهي بـه  ،تر يك نظريه و منشاء آن     دقيق
  .كند فايده نباشد و بسياري مسائل جانبي را روشن مي بي

مثلاً همين اسپنسر كـه     . ربط نيست   زندگي اينگونه افراد با افكارشان بي     بلي،  
رده      بااي به دنيا آمده       خانوادهدر  اند    اش نوشته   در زندگينامه   كـه  هشت فرزند مـ

 و ضـد كـشيش      هاشت د "راديكاليزم بنتام " پدرش گرايش به     ،فقط او زنده مانده   
هم مدتي  و   ، پرورش يافته  يپدرد چنين   زن به جاي مدرسه غالباً در خانه        و ا .هبود

مهنـدس  خود اسپنسر،   . ه است يك كشيش رفورميست بود   باز  نزد عمويش كه    
 شناسـي   از جامعه.نگار مجله اكونوميست لندن شد هم روزنامه   بعد ه و آهن بود   راه



 

                                                       گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي
 

143  
 

به حـدي   او هم   . اش نيست   در زندگي  بقة فكري ساهيچ  ،  و فلسفه و علوم انساني    
 هزد  ها پرسه مي    كه گاه در خيابان   داشته   عصبي   وبحران روحي و بيماري رواني      

كرده كه سر و صدا نـشود و   اش را پنبه مي  گوش. ه است خوابيد  و با ترياك مي   
د و  ان  ها را در زندگينامة اين آدم نوشته        اين! رفت  تا ديروقت به باشگاه بيليارد مي     

اش را    بعد هم وصيت كرد جنـازه     . درجة دانشگاهي نداشت  اسپنسر  . مستند است 
 را  هـايش    كتـاب  ،هـا   در همين دوران روانپريـشي    و جالب است كه     . بسوزانند

  .كرد  منتشر مينوشت و مي
در خـانوادة روحـانيون متعـصب        دوركيم رانگـاه كنيـد؛       زندگينامةيا مثلاً   

 خودش هم روحـاني يهـودي   هده و قرار بوديهودي اشكنازي متولدّ و بزرگ ش     
بـه   و بعد هـم      هتحت تأثير معلمّ مدرسه، گرايش مسيحي و كاتوليك يافت        . شود

 راجع به دين اجتمـاعي و  ، و از همين موضع الحاديهاك شددين و شكّ   بيكليّ  
زادة يهودي كـه ملحـد شـده،           وقتي يك روحاني   .داد  ، نظريه مي  "جامعة ديني "

 ـ! ؟تواند باشد   ميكند از چه موضعي        مي  پردازي  ظريه، ن "دين"راجع به     بـا   ويژهب
تـا   دانيـد كـه    مي.، پذيرفته نبود"علم"ابزارهائي كه در خود اروپا هم به عنوان      

، وجود خـارجي در اروپـا       "شناسي  جامعه" اساساً علمي به عنوان      19اواخر قرن   
 و در هـيچ     شـد   به رسميت شـناخته نمـي     » علم«ها به عنوان       اين حرف  .نداشته

اي در   چنـين درسـي و رشـته    اصولاً مدرسه و دانشگاهي تا حدود صد سال قبل       
اي از دانـشكدة      اي يا گوشـه     زد كه در مدرسه     دوركيم زور مي  . كار نبوده است  

و ابـراي خـود     هـم فقـط     كوچكي، درسي با اين عناوين راه بيندازد و بالاخره          
هـاي     در يكي از شهرسـتان     "شناسي  جامعه"استثنائاً قبول كردند كه يك درس       

هاي   شناسي  هاي فرانسه، اگوست كنُت و جامعه       دانشگاه. كوچك فرانسه بگذارد  
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 "دانـشمند "شناختند و حتيّ نام او را بـه عنـوان يـك                به رسميت نمي   هماو را   
  .نپذيرفتند و از پيشگفتار رسالة يكي از دانشجويان حذف كردند

 كـه لاادري شـده      ،زادة مرتد يم به عنوان يك يهودي روحاني       كدور! خوب
هـاي الحـادي و     نظريه،طرفانه در باب جامعه بشري بود با ادعاء تحقيق علمي بي  

 بنيـان    او ازبعـد   هـا     و همـين ادعـا    بدون استدلال بـسياري را پرداختـه         مادي  
بـراي  پايـة ماترياليـستي       بـي هاي    و پيشفرض   شناسي مدرن دانشگاهي را       جامعه
  .ه استرا ساخت "شناسي مدرن جامعه"

 پدر و مادر او هم از تبـار روحـانيون يهـودي             . است "ماركس"نمونة ديگر،   
 و تحت تـأثير     ، فرار كرده  پدر او هم از جامعة بسته روحانيت يهودي       . اروپا بودند 

و چـون يهوديـان،     بـود   گرايش ضد مذهبي يافته     ... ولتر و لايپ نيتز و كانت و      
اروپايي بودند پدرش براي حفظ شـغل       هاي    تحت فشار جامعة مسيحي و حكومت     

 و اعلام   همسيحي پروتستان شد  تغيير دين داده و     وكالت و مزاياي بيشتر در اروپا،       
چنـين  خوب، مـاركس فرزنـد     . من ديگر يهودي نيستم و مسيحي شدم      كه   هكرد

پـدر  .  كه براي منافع و حقوق شهروندي، تغيير ديـن دادنـد           يهودي است خانوادة  
 .داران پـروس بـود      كـومتي و در خـدمت دربـار و سـرمايه          ماركس هم غالباً ح   

  .زندگينامة ماركس را بررسي كنيد
  قرار داشته  سن سيمون امثال  به لحاظ فكري، ماركس در جواني تحت تأثير         

هاي جـوان، گـره    شود و با جنبش هگلي    در دانشگاه برلين، هگلي مي    بعد  . است
. است هدشو منتقد اجتماعي    خورد و عضو باشگاه جوانان راديكال ضد ديني           مي

ه  يك ليبراليست ضد مذهب بود      حتيّ  هنوز چپ و سوسياليست نبوده بلكه      لبتها
ه داري، سـردبير شـد      هاي نوسرمايه    در يك روزنامة ليبرال راديكال با گرايش       و
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داري، از روزنامـه اخـراج        سـرمايه  نسبت به    هاي انتقادي   به علتّ گرايش  . است
 آن وقت، مركز ميتينگ انقلابيـون و روشـنفكران          ر د شده، به پاريس رفته كه    

سـيمون و پـرودون، گـرايش بـه           در پاريس، متأثرّ از فوريـه، سـن       . اروپا بود 
مفروضاتي از اقتصاديون كلاسـيك انگلـيس مثـل آدام          . فته است سوسياليزم يا 

هاي راديكالي مثل سيسموندي، ذهنيت مـاركس را          اسميت و ريكاردو و ليبرال    
. شـود  با انقلابيون تبعيدي روسي مثل باكونين در پاريس آشنا مي        . دهد  شكل مي 

، اثـر   پرودون» مالكيت چيست؟ « كتاب    از .شود  هاي هگلي نزديك مي     با چپ 
شود و از طريـق او بـا وضـعيت سـخت              د، با انگلس نزديك مي    پذير  جدي مي 

 ايـن  به تدريج  .شود  زندگي كارگران اروپايي بويژه آلماني و انگليسي آشنا مي        
 بـه بلژيـك     .شـود   جوان ليبرال افراطي تبديل به يك سوسياليست افراطي مـي         

كند   در آنجا كار تشكيلاتي مي    ... هاي تبعيدي آلماني و     رود و با سوسياليست     مي
 در همـين دوران،     .شـود   هـا وصـل مـي       هاي اتحادية كمونيست    و با فدراسيون  

 انقلابي  ة زمان ،همزمان  . نويسند  ميا مشاركت انگلس    ب را   "مانيفست كمونيست "
  .انقلاب فرانسه پيروز شده استهاست كه  در همين دوره ودر اروپاست 

 و مـاركس بـه آلمـان برگـشت و         فضاي سياسي، تغيير كرد   در آلمان هم    
 وحدت بـين جنـبش       هم اش  استراتژي روزنامه  .سردبير يك روزنامة تندرو شد    

مت ارتجاعي بود اما    ، عليه سلطنت و حكو    !!داري ليبرال   كارگري چپ با سرمايه   
شورش آلمان، شكست خورد و ماركس دوباره به پاريس گريخت و تقصير را             

آتش انقلاب در اروپا خوابيـد      . ها به عنوان رفيق نيمه راه انداخت        برعهدة ليبرال 
هاي انگليـسي     ها و سوسياليست     حتيّ با چپ   لي ديگر و او در لندن ماندني شد و      
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ها    مجموع اين ارتباطات و زمينه     .ه است منزوي شد  و تقريباً    ههم قطع رابطه كرد   
  . تأثير داشته است،شك در هويت دادن به ماركس و ماركسيزم بي

   جنون و انتحار؛"اومانيزم"كاهن اعظم سرنوشت . 84

 نكـات برجـسته و تأثيرگـذاري ديـده           هم در زندگي اگوست كنُت،    آيا   �
  !؟ كه در افكار او اثر گذارده باشدشود مي

طلـب     سلطنت  اگوست كنُت، يك   پدربه عنوان نمونه،    . شك   و بي   حتماً ����
  در عين حال،    يك كارمند دون پايه و مخالف انقلاب فرانسه ولي         .استافراطي  

  ! كارمند همان حكومت ضد كاتوليك و ضد مذهبي و ضد سلطنت
تحـت تـأثير معلـّم       ولي خودش ابتداء     ه كاتوليك متعصب بود    يك پدرش
. ديـن شـده اسـت        بعد ملحـد و بـي       قرار داشته ولي   بيرستاناش در د    پروتستان

 در  جمهوريخواهيطلبي و     گرايي در برابر تفكرّ برابري      گرايش به الِيتيزم و نخبه    
 كـه   شـت سـيمون، كتـابي دا      سن. ه است تقويت شد سيمون    تحت تأثير سن  او  
 سوسـياليزم و برخـي مبـادي         و  بـود  »المسائلِ براي صاحبان صـنايع      توضيح«

البته ميانة اين دو نفر بعد به       . شناسي و سوسيولوژي را تئوريزه كرده است       جامعه
 متن يك رشته سخنراني را براي ارائه در يك جمـع محـدودِ              ،كنُت .هم خورد 

شناسـي    جامعه"حلقة تئوريزه كردن    توان آن را      كه مي شته بود   نو دستچين شده 
جالب اسـت   . ته است سه جلسه بيشتر ادامه نياف    دو   دانست ولي    وا" پوزيتويستي

بـه  چنـد نوبـت     و  شـديدي شـده     اگوست كنت هم دچار بيماري روانـي        كه  
بعد هم كه بيرون آمده دچار ماليخوليا بـوده و چنـد بـار              . تيمارستان رفته است  
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هـا را دوبـاره شـروع         پس از دو سه سال سخنراني     . قصد خودكشي كرده است   
ي علمي و تخصصي قـرار      ها   ولي مورد تحقير و حمله دانشگاهيان و حلقه        هكرد

  .اش را نوشته است »پوزيتويزم«دوباره منزوي شده و كتاب مانيفست . گرفت
كـم    كمها ي در حاشيه بود ولي انگليس كشور خودش،در فرانسه  اساساً    هم او

اش پيش آمده، بعد عاشـق يـك           طلاق دوم و سوم در زندگي      .ندد كر مطرحش
ما تأثير جدي در ايدئولوژي او داشـته   ا مرده   ،آن زن  گرچه   زن شوهردار شده و   

 نيفـستِ ما،  اگوست كنُت، اين زن و عشق به زن و مفاهيم رمانتيـك           در   .است
و اين آدم پوزيتويست خـشك،     شبه به محاقّ برده است      اش را يك    پوزيتويستي

 بـه   "ديـن بـشرپرستي   " و از     همة مشكلات   به عنوان راه حل    "عشق"از  حتي  
يك چرخش صد و هـشتاد      . ويدگ ميسخن  !! اديعنوان يك مذهب مقدس الح    

پوزيتـويزم تـو كجـا      ! اي، واقعـاً معنـايش چيـست؟        گونه  اي عجيب اين    درجه
هم از او   افراطي  گرايان    تجربهيعني   اش   طرفداران تفكرّ علمي    به تدريج  ورپريد؟

 و كـاهن  " نوين و سكولار جهـاني      دين"او خود را بنيانگذار     اما  . فاصله گرفتند 
جامعـة اثبـاتيون يـا      كسي كـه    . هايش را شروع كرد      خواند و موعظه   اعظم آن 

ه اش راه انداخت    "اومانيزم الحادي "ها را در كنار جامعة جهاني         حزب پوزيتويست 
براي طرفدارانش پيام   . كردند   مريدانش مخارج زندگي او را تأمين مي       بود، اينك 

 مقايـسه  ،"سـول پـولس ر "هـاي    را با رسـاله  آن فرستاد و   مي!! مقدس سكولار 
  !!كرد مي

مريـدهاي  . كردند  مي!! اش در آمريكا، انگليس و هلند، تبليغ        هاي حزب   شعبه
. افتادنـد   ميراه  دنبالش  به   كه بدون استدلال،     ه بود اي پيدا كرد    اراده  عقل و بي    بي
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انديش، بلكه يك واعـظ       گرا و علم     و نه عقل   جمهوريخواه آزاديخواه و ديگر نه   
ملاحظـه   .كرد  موعظه مي » اطاعت« در باب فضيلتِ     كهد  احساساتي لامذهب بو  

زمينة زندگي پدران علوم انساني غـرب، بـسيار    از اين قبيل، در پسكنيد كه     مي
مـثلاً  . هاي اجتماعي، مؤثرّتر از دلايل فكري بوده اسـت     است كه گاه اين علتّ    

 هـاي    گـزاره  "يـاوه دانـستنِ   "گنشتاين در باب    تچه نسبتي است ميان نظريه وي     
بـاز     بـرادرش همجـنس    چهـار اخلاقي و عرفاني با زندگي واقعي او كه خود و           

آيا ! ؟... و اند  بودهبيماري روحي رواني    دچار  خودكشي كردند و     همگي   بودند و 
پـرداز     آيا نظريه، به كلـّي مـستقل از نظريـه          ارتباطي ميان نظر و عمل نيست؟     

  است؟

   "شناسي جامعه"هاي پدر  ها و تعصب پيشفرض. 85

هـاي پـدر      ر مـورد پيـشفرض    گذشته از ملاحظات شخصي و رفتاري، د       �
  توان گفت؟ شناسي مدرن يعني اگوست كنُت، چه نكاتي مي جامعه

شكل گرفتـه    18المعارفي قرن     ةتفكرّ داير  در ذيل    ،او هم از جمله    افكار   ����
 نگـاه تمـسخرآميز ولتـري بـه مفـاهيم دينـي، و تعريـف                 كه از سـنخ    است
 و اسـت ، "حكمت عقلي و ديني" و "تفكرّ فلسفي"ر تقابل با  د"شناسي  جامعه"

 قطع  ،را با ماوراء طبيعت   ) شناسي   و چه جامعه   روانشناسيچه  (شناسي    رابطة انسان 
محدودسـازي  . نـد كرد  را نفي مـي    "ماوراء الطبيعة انسان  " ن همگي آنا. كرد  مي
لـوم  گيري اصلي علـوم انـساني سـكولار و  ع             در طبيعيات انسان، جهت    "علم"

  . كنُت هم يك نمونه است.اجتماعي در غرب بوده است
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 بـا گـرايش      بود كـه   "فلسفة علم "نوع خاصي از    يكي از بنيادهاي فكري او      
 و "سـتيزي   عقـل " و   "زدگـي افراطـي     تجربـه "تركبيـي از    ، يعنـي    پوزيتويستي

بندي خاصي در علـوم       ، به طبقه  " فلسفي - شكاّكيت اخلاقي " و   "گريزي  معنويت"
  .گذاشت ميتأثير » بيني واقع«و » واقعيت« كه بلافاصله در تعريف انجاميد

، همان نظرية مـن درآوردي      "شناسي  جامعه"هاي اين      از پيشفرض   ديگر يكي
 در عرصـة    "پيشرفت قهري طـولي   "گفت يك      مي .بود» سه وضعيت «ي  يالقا و

بينـي    جهـان « و   "حكمـت الاهـي   " شده است كه مرحلة اولية آن،         طي ،شناخت
گذشـته و غيـر     !!  است و تاريخ مصرفش     بوده با صفت ارتجاعي و قديمي    » يدين

 كه بـه نـوعي   بودهگرايي معرفتي   دوم هم تفكرّ فلسفي و عقل   مرحلة. علمي است 
مفاهيم كليّ و معنوي و عقلي و علل فلسفي، تكيه داشته و آن هم چون فراتجربي                

دوران  كـه    برچسب اين    با .استو غير علمي    !!  متعصبانه پسو غير حسي است،     
رسـيده عـصر   ! و بالآخره، عصر جديد   !! گذشته است ) ماقبل تجربي (نگاه پيشيني   

 و صرفاً پـسيني     يمبه ذات و ذاتيات، كاري ندار     ديگر   است و    "پوزيتويزم و علم  "
فـرض     پـيش  يناين خودش چند  !  خوب بسيار .انديشيم  ، مي اي  و تجربي و مشاهده   
  . وارد كرده است" علمةفلسف"و ربي غشناسي  متعصبانه را در علم

 كه زيربناي علوم اجتماعي جديـد در غـرب          "شناسي پوزيتويستي   معرفت"
جـايگزين  بلكـه   را در برابر يكـديگر و    "دين" و   "عقل" و   "تجربه" اولاً،  بود

 را  "علـم " و   "فلـسفه " و   "ديـن "كرد و تعـارض ميـان         يكديگر، تعريف مي  
  .گرفت مفروض مي

كاست و دايـرة   ، فرو مي"تجربه و مشاهدة محض   "فت را به    علم و معر   ثانيـاً 
 را سانـسور  "معرفـت " مهـم از  يهـاي  سازي و بخـش   كوچك،علم را به شدت 

  .كرد مي
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تـوان بـه    كرد كه با تجربة محض و بدون وساطت عقل، مـي          گمان مي  ثالثاً
  .هاي انساني و اجتماعي دست يافت قوانين كليّ پديده

هاي محـسوس، خـود بايـد          روابط ثابت ميان پديده     كه كرد   گمان مي  رابعـاً 
  ... .و. دنمحسوس و قابل مشاهدة حسي باش

 ،"غايـت " ،"علتّ" عليه مفاهيم فلسفي و عقلي مثل        "فوبيا"نوعي  در واقع،   
 .زد  در اين فرهنگ حسي، موج مـي      ...  و "برهان" ،"قياس" ،"ماهيت" ،"ذات"

 و  "گرايـي   نسبي"، علم را به سوي      بود كه به تدريج   » علم«همين نگاه قشري به     
  . سوق داد"شكاّكيت معرفتي"بعدها به 

، مبتني بـر    غربشناسي     و جامعه  روانشناسيبخش مهمي از مكاتب     همچنين  
 شـده  ءبنـا »  پرست بودن انـسان  منفعت« كه بر نظرية    استشناسي    نوعي انسان 

 غرب،  "ي مدرن شناس  جامعه" و هم به     " مدرن روانشناسي"اين تفكرّ، هم به     . بود
 با  .كنُت هم بوده است   اگوست  هاي    ه و جزء پيشفرض   جهت و بلكه هويت داد    

 هـم زيـر سـؤال       "آزادي" ، حتـّي اصـل    مفاهيم انـساني   همة   ها،  اين پيشفرض 
گفت،   سخن مي »  انديشه  آزادي«، از   "سودمحور"وقتي استوارت ميل    مثلاً  .است

توانـد از     انديـشة بـشري نمـي     اساسـاً   در منظر او و امثـال او        ! به چه معنا بود؟   
صـرفاً در حـد      "آزادي انديـشه  "پـس   . طلبي، آزاد باشد    و لذتّ » سودمحوري«

 همــين آزادي در آنــان. خواهــد بــود» انديــشة ســودمحورانه«آزادي مطلــق 
 عملكـرد خودخواهانـة      و دانـستند    مي "موتور پيشرفت "طلبي محض را      منفعت

 و  دانـستند   ناپـذير مـي      اجتنـاب  و» توسعه«افراد و سپس جامعه را علتّ اصلي        
  .دانند مياكنون نيز 
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  "گري مدرن جبري"شمول . 86

 ظـاهراً نقـش مهمـي در علـوم انـساني      "جبـر ماترياليـسيتي   "اين تفكّـر     �
علـوم  هاي گونـاگون     هاي رايج در گرايش     غرب، ايفاء كرده و يكي از پيشفرض      

   بوده است؟اجتماعي

شناسـي و علـوم       كاتـب انـسان   پيشفرض بسياري از م   . طور است    همين ����
غريــزه "يكــي از جبــر . اجتمــاعي غــرب، جبرگرايــي و جبرزدگــي اســت

، و "جبـر محـيط  "، يكـي از  "شـهوت جنـسي  "، ديگري از جبر  "طلبي  منفعت
شناسيِ ليبراليـزم و فرويـديزم         انسان .گويد   مي "جبر طبقه و اقتصاد   "ديگري از   

 ـ           ... و  ه وضـوح ببينيـد؛ مـثلاً       را بررسي كنيد تا امـواج خـشن جبرگرايـي را ب
 اوسـت كـه     " طبقاتي –شناسي تاريخي     انسان"شناسي ماركس، مبتني بر       جامعه

 و يـك    "عملكـرد ماشـين اقتـصادي     "اولاً موقعيت طبقاتي را محصول جبري       
داند و ثانياً رفتار و افكار و اخلاق و تـصميمات انـساني را                تحول غير ارادي مي   

يت طبقاتي و نقش و تعلقّات بشر در رونـد          مجبور و محصول همين موقع    كاملاً  
 (Homo economicus) "انسان اقتصادي" انسان اساساً به عنوان .داند اقتصادي مي

شناسي اقتصاددانان كلاسـيك غـرب و تفكـّر         اين همان انسان   .شود  تعريف مي 
 و گرفتـار جبـر      "حيـوان مجبـور   "داري انگليسي بود كه انسان را يك          سرمايه

  .گيري چپ يافته بود  منتهي در ماركسيزم، جهت.كرد ف مياقتصادي، تعري
و مراحـل و ادَوار     » پيشرفت اجتمـاعي  « تحول تاريخ و مفهوم      ماركس هم 

 اقتصادي و صنعتي و فنيّ      "پيشرفتِ"، تابع   شاين پيشرفت را مثل اسلاف ليبرال     
  .داند مي
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ويستي  دولت پوزيت  ،"پوزيتويستِ تجربه محور  " چنانچه اگوست كنُتِ   دقيقاً
ــستي ــت اش و اوماني ــشرفت« را غاي ــي » پي ــاريخ م ــان ت ــست و  و پاي دان

 كرده بـود، مـاركس هـم از آينـدة     ءها بنا  اش را بر اين پيشگويي      شناسي  جامعه
از نظـر او    گويد كه      سخن مي  ،جامعة اقتصادي جبري  از  مادي محتوم و قطعي و      

 ـ      است و انسان در آن، كاره      "پايان تاريخ " ابع فرآينـدهاي  اي نيست و صـرفاً ت
 ـاش را بـر    شناسي  جامعههم  و  ا .جبري اقتصادي و مادي تاريخ است        اسـاس ناي

شـود     و معلوم نمـي    داند  مي واقعي ن  ة هرگز تعيين كنند    را  ارادة انسان   و چيند  مي
هاي جبرگراي مادي چپ يا راست، انسان چرا مـسئول            شناسي  كه در اين انسان   

  !است و چه مسئوليتي دارد؟
كرد كه   مياو هم ادعا    .  مادي و جبري است    ،اش  »تكامل«م فلسفة   اسپنسر ه 

  ! و محصول تلفيق همة علوم طبيعي است"علم مدرن"، اش شناسي جامعه
حفـظ  «قـانونِ   نيـز   شناسي، از نظـر او        قانون طبيعي و علميِ و ثابت جامعه      

شناسـي مـادي      مبتني بر انـسان     را  و تكامل تاريخي و جبري جامعه      بود» قدرت
  .كرد فسير ميت

و دانـسته   اعتبار    را بي انسان   فردي    و  اعمال ارادي   هم جبرگراست و   اسپنسر
خوانـده   جـسماني بـشر      زيغراپيشرفت جامعه را محصول عادات ناخودآگاه و        

 از نظر او هم كاملاً اتوماتيك و        ، انطباق هر جامعه با شرايط جديد       بنابراين .است
 منتهي در بدن فرد فقط يـك بافـت          ،ندا  ها ارگانيستي    همة سيستم   و جبري است 

هاي گوناگون، اين بافت حـسي        كند و در جامعه، بخش       عمل مي  ،حسي حيواني 
 براي توضيح رفتار فرد انساني و جامعـة انـساني، يـك توضـيح      همو  ا .را دارند 

  . است دانسته كافي راشناسانه و فيزيكي كاملاً زيست
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 تقابل با فلسفه و ديـن، تعريـف         درغرب  علوم اجتماعي    يعني كه    اينها  همة
 البتـه بعـدها    . صورتبندي گشتند  ،هاي كلان مادي    شناسي   مبتني بر انسان    و شدند

» علـم «تر شد و نام تبليغـاتي          برجسته ،هاي ايدئولوژيك در علوم انساني      انشعاب
. داد "مكاتب اجتماعي " يا   "مكاتب انساني " يعني   ،تر  به پيشوند واقعي  جايش را   

 شـاهد  ،نت و ماركس و اسپنسر، و تحت تأثير آنهـا بـه تـدريج           شما پس از كُ   
  .هاي گوناگون در علوم اجتماعي هستيد مكتب
كـرده اسـت    » جانبه  هاي يك   نظريه«ها تعبير به      از اين مكتب  » سوروكين«

هـاي اجتمـاعي را    خواهند تغييرات و تفـاوت  هايي مي  فرض  كه هركدام با پيش   
امـا در بـاب منـشاء ايـن تحـولات و            . ندكن به اصطلاح علمي و آماري       هيجتو

گويند و بعد      ضد و نقيض مي    ،هاي انساني و اساساً نقش انسان       ها و انگيزه    تفاوت
معلوم است كـه پيچيـده      ! خوب!!). بله، مسئله، پيچيده است    (آورند كه   عذر مي 

 معلوم نبود اين بود كه چرا ادعا كرديد         آنچهولي  .  هم معلوم بود   ءاست و از ابتدا   
شناسـي و   هـاي زيـست   موجودي پيچيـده چـون انـسان را صـرفاً بـا فرمـول             

  كنيد؟! توانيد تعريف علمي شناسي مي حيوان

  "روانشناسي" و "شناسي جامعه"تضادهاي . 87

گرايـي، در برخـي منازعـات ميـان           يكي از آثار نزاع فردگرايي و جامعه      �
 نسبتي ميان ايـن دو  چه. شناسي پيش آمد  و طرفداران جامعه  روانشناسيطرفداران  

  ؟اند سرايي كرده گونه عليه يكديگر، سخن  كه ايناست

شناسي بوجود آمدند كه بنيان كار خـود          بعضي مكاتب جامعه   در غرب،    ����
 20 و آغـاز قـرن       19در پايان قـرن     » تارد«مثلاً  .  گذاشتند "روانشناسي"را بر   
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اساسـاً   كنُـت و اسپنـسر و دوركـيم و مـاركس،             "شناسـي   جامعه" اعلام كرد 
هاي اجتمـاعي را صـرفاً بـا بررسـي ذهنيـات و                نبوده و پديده   "شناسي  جامعه"

گويـد     مي د و دان  شناسي را علم نمي      جامعه  او  يعني .روانشناسي افراد بايد شناخت   
نامند، از جمله صنايع و فنـون   هاي اجتماعي مي   و پديده ! »پيشرفت جامعه « آنچه

اي كاملاً فردي و ذهني       كه مقوله است  » اختراع« محصول   همگيو تكنولوژي،   
و غير اجتماعي است و يا محصول كپُي و تقليد است كه آن هم از روي همان                 

و نـه   (پس همه چيز، توضيح فـردي و روانـشناسانه          . گيرد   صورت مي  ،اختراع
  .دارد) شناسانه جامعه

است كـه كـلّ قـوانين عـام         !! شناسي علمي   خوب اين هم يك مدل جامعه     
داند و همه مناسبات و       شناسي را مزخرف مي      پدران جامعه  ي ادعا اجتماعي مورد 

شناسـانه و فردمحورانـه       شناسانه و روان    تحولات اجتماعي را صرفاً به شيوة ذهن      
ايـشان  !! كنـد  كند و براي ادعاهايش هم استدلال علمي و تجربي مـي        تفسير مي 

 كـه از     است و يا همان پديـدة فـردي اسـت          "فردي"همه چيز،   گويد كه     مي
 "اجتمـاعي "،  )چه تقليد نسل به نسل و چه تقليد مد و يـا عـادت             (طريق تقليد   

 ،"اجتمـاعي شـده   "شود و تاريخ هم چيزي جز تداوم ذهنيت يا رفتارِ فرديِ              مي
تقليـد صـرفاً از     چـون   العملي هم نوعي تقليد اسـت         نيست و حتيّ رفتار عكس    

هاي منفردند كـه بـر        ان انس  در اين مكتب،   .گيرد  طريق الگوسازي صورت نمي   
ايـن تيـپ    . دهند  گذارند و تحولات اجتماعي را سامان مي        روي يكديگر اثر مي   

هـا    گيرند و مبناي تشكلّ      شكل مي  "روانشناسي فردي "علوم اجتماعي بر اساس     
 ذهنـي، مثـل شخـصيت، ضـديت،         - مفاهيمي روانـي   راهاي اجتماعي     و تحول 

  .داند مي... وسوسه، استدلال، اقتدار و
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 هم  "وسترمارك"شناسيِ    جامعه.  هم هست  "واكسوايلر".  نيست "تارد"فقط  
شناسيِ آمريكايي يـك گـرايش قـوي بـا همـين              در جامعه اصلاً  . همين است 

 و بعـضي ديگـر از   "مـك دوگـل  " يـا   "گيدينگز" .ماهيت، رشد كرده است   
  . همين تفكرّ را دارندبه نوعي شناسان برجستة آمريكايي هم  جامعه

شناسي، بيشتر تكيـه      به عنوان بنياد جامعه   »  فردي زيغرا«ها روي     ضيالبته بع 
 فــردي بــه ســبك انگليــسي را مبنــاي روانــشناسيهــا  كننــد و بعــضي مــي

  !! اند شان قرار داده شناسي جامعه
هـا    ، وجود خارجي نـدارد و ايـن       "شناسي  علم جامعه "چيزي به نام    بنابراين،  

  .اند ع بشريمكاتب گوناگون و متضاد در تحليل اجتما

  هاي ناهمسو شناسي ربط و جامعه هاي بي جريان. 88

روانـشناسي  " بـر اسـاس       غـرب   شناسـي   يك دسته ديگر از مكاتب جامعه     
 مـثلاً   ! ديگري را ادعاء كردند    شناسي   جامعه علميك   بنا شده كه اساساً      "ها  توده

  و "هربـارت " كـه توسـط      اسـت شناسي آلمـاني      يك گرايش قوي در جامعه    
تفكـّر اجتمـاعي فرانـسوي از    از طرفي هم   . است تئوريزه شده ...  و "سلازارو"

و !! انـد   شناسي علمي    هم مثلاً جامعه   اينها  همة .ملاحظه كنيد  نوع گوستاولوبون را  
و ديگري را غيـر     ! "علمي" هريك، خود را     .با يكديگر تضادهاي بنيادين دارند    

  .خواند علمي مي
بـاز بـه شـكل ديگـري آن         مـد،    كه آ  "يونگ" و بعد    "فرويد" روانكاوي

قرار داد  !! علمي روانشناسي الشعاع  را تضعيف كرد و تحت    !! شناسي علمي   جامعه
  .دندكرهاي اجتماعي را تفسير عاطفي ناخودآگاه و حتيّ جنسي  و پديده
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 و  "شناسـي فرويـدي     انسان"فرض كنيد علوم اجتماعي كه بر اساس        اكنون  
 و  "تنفرّ از پدر  " يا   "عقدة اخَته شدن  " يا   "افسانة اوديپ "مفاهيم بنيادين او مثل     

شكل گرفته، چه نوع علوم اجتمـاعي را،        !! هاي جنسي   هاي جنسي و عقده     گزاره
شناسي و به خصوص چـه        چه نوع علوم سياسي را، چه تيپ اقتصاد و چه جامعه          

 ،"يـد وفر"! كند و كرده اسـت؟      بندي مي   سنخ از نظام تعليم و تربيتي را صورت       
 روانـشناختي ي اجتماعي و سياسي و طبقاتي را با ارجاع به مفـاهيم             نبردهاحتيّ  

برخـي  حتـّي   ، تفسير كـرده و      "عقدة حقارت " يا   "بيني  خود كم " مثل   خودش
 .دهـد   شرح مي » عقدة گناهكاري «هاي اجتماعي را بر اساس چيزي به نام           پديده
ر مـرد   «يا مفهـوم    » خود تأديبي «يا  » خود تخريبي «ميل   قبيـل    ايـن ... و» ابَـ

 درماني، بلكه در    شناسي و روان    ، نه تنها در روان    ، مبناي يك جريان قوي    كلمات
 را  "انـسان شناسـي   "ند و در واقع، مكاتب خاص       ا  هشدهم  علوم اجتماعي غرب    

 هـر سـاختار اجتمـاعي، محـصول         ،در اين نوع تفكرّ اجتماعي    . اند    سازمان داده 
 روانـشناختي هاي    ها و گره    عقدههاي رواني بر ساير       برتري و غلبة يكي از عقده     

كـه  هـم   هـا     هـا و بحـران      ها و انقلاب    هاي اجتماعي مثل جنگ     ديدهپو  ! است
است، به نوبة خـود،     ... هاي رواني فردي مثل اضطراب و ترس و         محصول پديده 

شود كه باز آنهـا علـّت         هاي رواني فردي مي      عقده يكسريعلتّ براي پيدايش    
شناسي علمـي     اين هم يك نوع جامعه    !! شوند   مي هاي اجتماعي بعدي    براي پديده 

  .مشكل، يكي دوتا نيست. شد! ي علميروانشناسو 
!! شناسي و به اصطلاح علوم اجتمـاعي        از مكاتبِ جامعه  ) دوم(دستة ديگري   

شناسـي    شناسي و مكانيزم طبيعي و بدن        مبنايشان زيست   عرض كردم  هستند كه 
ي همة تحولات اجتماعي و تاريخي،       برا اينان. بوده است ) فيزيولوژي جسماني (

ديدند و هيچ پايـان ضـروري و هـيچ غايـت      جسماني و طبيعي مي صرفاً  ريشة  
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به عبارت ديگـر،    . يدندد  نمي  براي تاريخ و تحولات اجتماعي، معنادار       را فلسفي
شناسـي    برداري از فيزيك و زيـست        كپي ،شناسي  شناسي و انسان    جامعهاين نوع   

كـه تـابع    بود  هاي جسماني و مادي       و طبيعي از تعادل   يك سيستم جبري    يعني  
، از عليّت فلسفي هم نبايـد سـخن گفـت       در آن منطق  است و   » اينرسي«قانون  

 وقايع كاملاً   .كردند   مي گفتگو بلكه از تابع و متغير، آن هم به نحوي غير فلسفي          
شـكل  بـه   اجتمـاعي را    » قـوانين «ديدند و     ساز مي   ساز و تاريخ    اتفّاقي را جامعه  

  .كرد  مينفيديگري 

  !؟"علوم طبيعي" از "علوم اجتماعي"استخراج . 89

پردازان اقتصاد جديد و علـوم اقتـصادي،           اولين نظريه  جالب است كه بدانيد   
 كـه   "آدام اسميت "بويژه خود   .  بوده است  "شناسي  زيست"شان    اساساً تخصص 

بعـد هـم    شناسي خوانده بـود و         زيست ،پدر اقتصاد كلاسيك جديد غرب است     
هـاي     را بـر اسـاس انگيـزه       اش  شـناختي   هاي اصـلي اقتـصادي و جامعـه         نگره

  .شناسانه و غريزي، تئوريزه كرد زيست
شـان را بـر    شناسـي  جامعه... ، و"تو ويلفرد و پاره" و "ماركس"سپس امثال   

.  كردند ءبنا» انسان اقتصادي خودخواه  «و تعريف   » اقتصاد« الگوي    همين اساس
شناسـي    جامعـه « مدعي   ،كرد مقلدّانه   را تبليغ مي  » تصاد رياضي اق« كه   "تو  پاره"

خواهم با مدل رياضي، جامعه را تحليل كـنم و بـه              شد كه يعني مي   » وار  رياضي
!!  انـد   ها خرافي و غيـر رياضـي        روح و اخلاق و معنويت، كاري ندارم چون اين        

اسـي غيـر    شن  انـسان "بـه    و   "شناسي جبرگراي حيواني    جامعه"امثال اين آدم به     
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داري لجـام گـسيخته را تئـوريزه كـرده و شـعار                رسيدند تا سـرمايه    "عقلاني
  .را تقديس كنند» پيشرفت«

بينـد كـه خـود را          را مي  يشناسي كلاسيك، گفتمان ديگر     در همين جامعه  
هـاي    هـا و آشـفتگي       دانستند و تمركزشان را بـر تـنش        "شناس علمي   جامعه"

  . اجتماعي گذاشتند
اتفّاقـاً  !! شناسـان علمـي     اي از جامعـه     ، دسـته  آنهـا درست در جهت عكس     

شناسـي     معيار جامعه  تواند   كه نمي  دستناند   مي   فريب دهنده   را هاي اجتماعي   تشنجّ
د بلكه صرفاً تحولاتي كه در سـاختارهاي ثابـت يـك جامعـه و باورهـاي          باش

 است و ما را بـه فرمـول         "شناخت جامعه "آيد، معيار      پيش مي  آنهانهادينه شده   
  !رسانند مي

شـكل  » تعادل قواي اجتماعي  «ها مبتني بر      شناسي  بعضي جامعه از طرفي هم    
دانـستند، چـه      شناسي مي   روابط ميان نيروهاي اجتماعي را پاية جامعه      گرفت كه   

  .نيروهاي اقتصادي، و چه غير اقتصادي
اش را بـر اسـاس        شناسي  جامعهرا ملاحظه كنيد كه      "تو  پاره" از يك طرف،  

 كرده كه ذاتاً موجودي غيـر عقلانـي و خرافـي            ، تأسيس از انسان اين تعريف   
كنند و الـّا در     يا جاي خود را عوض مي     و   شكل   فقط خرافات،   گويد   مي است و 

  و ها، همواره خرافـات وجـود دارد         رفتارهاي فردي و اجتماعيِ همة انسان       همة
 و هرچـه را بـرخلاف       "گذشـت " و   "ايثـار "البته همة مفاهيم اخلاقـي مثـل        

، مفروضـاتِ  اينهـا همـة  . دانـد   فردي باشد، خرافـي مـي      "نفسانيت خودمحور "
هـا را منـشاء       رهبران جامعه شخصي  هاي جنسي      عقده حتيّ. شناسي اوست   جامعه

  . داند تأثيرگذار در اخلاق جنسي يك جامعه مي
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 نـوعي جبرگرايـي اشَـرافي در        راز علوم اجتماعي غرب، ب     ديگر   يك دسته 
شناسي و    جامعهنوع  مبناي اين   . اند   شده ءخ جوامع بشري بنا   ها و تاري    تحليل تمدن 

اينگونه تحليل تاريخ و علوم اجتماعي، يك ادعاء خودخواهانـة دربـارة برتـري       
، مفهوم برتري   !!است و از دل همين به اصطلاح علوم اجتماعي        بوده  ذاتي نژادي   

ها در سـه،      و استعمار و اشغالگري اروپايي     هدش تئوريزه   ،غرب بر ساير بشريت   
  .كردند!  تا امروز را موجه نشان دادند و توجيه علمي17چهار قارة ديگر از قرن 

   كشُيِ روشنفكرانه  و آدمشناسي استعماري جامعه. 90

ــاي پيـــشفرض  ���� ــاعي كـــه بـــر مبنـ ــتانه و  علـــوم اجتمـ هـــاي نژادپرسـ
   تواند داشته باشد؟  متولدّ شدند، چه علتّ سياسي و تاريخي مي،"محور غرب"

اش يعني تمدن اسـلامي        كه تمدن غرب بر دو رقيب قديمي       19در قرن    ����
در خاورميانه و تمدن چين و ژاپن در شرق دور، سبقت گرفت و غلبه كرد در                

بـه شـدت    » غرب محور «هاي نژادپرستانه و استعماري و        ، نظريه "علوم انساني "
هـاي     زبـان  ه ك  را وارد بورس كردند    شناسي   مكتب زبان  يكمثلاً  . اوج گرفت 

 اصـلي     را كه زبان فاتحان غربي و اروپايي بود، به عنوان زبان           "هند و اروپايي  "
 نظريـه  . كـرد  مـي هـا و نژادهـا را تحقيـر           تر، معرفّي كرد و بقيه زبـان        و مهم

را در علوم اجتماعي قـرن      » كنت دوگوبينو «هاي وقيحانه و نژادپرستانة       پردازي
از عدم مساوات ارزش نژادهاي انساني يعنـي         اروپا ملاحظه كنيد كه صريحاً       19
زند و همان ادبيات استكباري را كه در          ، حرف مي  "نژاد بربر " و   "نژاد برتر "از  

كـرد، بازسـازي و تقليـد         تقسيم مي !! يونان باستان، بشريت را به يوناني و بربر       
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 گذاشـتند و در بـسياري   "علـوم انـساني  "شناسـي و    را هم انسان آنكرد و نام 
ر  هاي جديد اروپا و حتيّ در دانشگاه       نشگاهدا هـا   هـم مـدت  !! هاي كشوري بربـ

اين تفكرّ، تحولات تـاريخي و مفهـوم پيـشرفت جبـري و     . تدريس شده است  
هم شناسي علمي و تجربي       ، تفسير كرده و مدعي جامعه     "نژاد"را بر اساس     مادي
  . دانسته است!!شناسانه را غير علمي هاي جامعه است و بقية نظريهشده 

هـا و جوامـع، صـرفاً اخـتلاط        كه علتّ انحطاط تمدن    هدرگوبينو تصريح ك  
سـازي    نژادي با ساير نژادهاست و نژاد عالي نبايد با نژادهاي پست كـه تمـدن              

 ـ          او هم . ندارند مخلوط شود    و  هدر برتري نژادي و تسوية نـژادي را تئـوريزه ك
 آقـايي   ،است و بايد بر همة نژادهـا       نژاد سفيد اروپايي، خلاّق و فردگر      گويد  مي

تـرين    ترين و سياسي    ترين و غيرعلمي    شناسي، از جمله متعصبانه      اين جامعه  !كند
 ـ 20 تا قرن  19بوده ولي از قرن     !! شناسانة غرب   نظريات جامعه   و از ه تـداوم يافت

 لنـدن و    "داري  امپريـاليزم سـرمايه   " تـا    "فاشيزم ايتاليايي " تا   "نازيسم آلماني "
گرانة نژادهاي اروپـايي در آفريقـا و          هاي استعماري و اشغال     تن و جنگ  واشنگ

انـد   همين علوم اجتماعي، مدعي بـوده  . ه است را تئوريزه و توجيه كرد    ... آسيا و 
هـا را از روي شـكل اسـتخوان            انـسان  "حقـوق "  نيز  و "حقيقت"كه تفاوت   

در ! اروپـايي عين همـين جمجمـة   كه  اما بعدها   . اند  كرده! جمجمه، اثبات علمي  
داد  مـي  بنيان علوم انساني نژادپرستانه را بـر بـاد   ، آفريقا هم پيدا شد  مناطق سياه 

شناسي برجسته بر اسـاس نژادپرسـتي بـا            بعضي مكاتب جامعه   ،ولي در هرحال  
هـايي كـه     شناسـي   جامعـه ، شـكل گرفـت  ، در غرب"گرايي داروين"تكيه به  

  .بوده است» ژنتيك و وراثت «،شان بهانه
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هاي حيـواني بـود كـه نتـايج ضـد اخلاقـي و                شناسي   انسان گونه  ينا دل   از
 آن كه اساساً توليد مثل در طبقـات فقيـر و ضـعيف،            متولدّ شد نظير  كشُانه    آدم

 تـضادها بـسيار   .شود بشر مي» پيشرفت تاريخي«باعث انحطاط جامعه و مانع از     
 !، ادعـاء علمـي   شناسـي در غـرب       بعضي مكاتب جامعه   مثلاً. بنيادين بوده است  

كردند كه نهادهاي اجتماعي، باعـث رشـد شايـستگان و تـسوية افـراد فاقـد                 
دقيقـاً در مقابـل آنهـا ادعـاء         نيز  شوند و بعضي       مي "پيشرفت"صلاحيت براي   

هاي فردي     اتفّاقاً عامل سركوب توانايي    "نهادهاي اجتماعي "اند كه      كرده !علمي
 يـا   "آمون"هاي امثال     ديدگاهشما  . وندش   و تحقير فرد مي    "سازي  كليشه"و ابزار   

 و نگـاه او بـه نهادهـاي اجتمـاعي       "سـوروكين " را با نظرية مشهور      "پيرسن"
  .مقايسه كنيد

اي   هاي طبقاتي يا نژادي، چه جامعـه        شناسي  جامعه اين است كه     ، مهم پرسش
، "يونـگ "شناسي   و انسان"فرويديزم"هاي مبتني بر   شناسي  سازند و جامعه    را مي 
  ! ؟....كند و اي را تصوير مي امعهچه ج

شناسـي در غـرب توليـد شـد كـه قـانون               يك مكتب جامعه  نمونة ديگر،   
احتمالات رياضي را مبناي توضيح سلسله مراتـب اجتمـاعي قـرار داده بـود و                

  . ادعاء و صدها توصيه بر همين اساس كرده بودها دهسپس 

  "نژادپرستي" در خدمت "شناسي جامعه". 91

» وراثـت «بـر اسـاس تئـوري       داشتيم كه    "شناسي نژادمحور   عهجام"نوعي  
دانـست و   » سـتيز و جنـگ    «شناسي را      معيار جامعه  وليدارويني شكل گرفت    

بر اساس الگوبرداري از يك آزمايش      ،  شناسي  جالب است كه شروع اين جامعه     
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 كردند  همخانهيك موش آسيايي و يك موش اروپايي را         . ها بود   بر روي موش  
ردند كه يكي ديگري را محو كرد و يا نوعي مورچـه كـه سـاير                و مشاهده ك  
  ... .ها را از بين بردُ پس انواع مورچه
  ،"شناسي  قوم"ها هم بر اساس       شناسي   مكاتب علوم اجتماعي و انسان     يكسري

 از مطالعـة اقـوام بـدوي و مـشاهدات           ان هم بـه نوبـة خـود،       آن. شكل گرفت 
  . گرفتندتر  كردند و نتايج آنچنانياستخراج!! شناسانه، علوم اجتماعي مردم

 در اقوام بـدوي آفريقـا و آمريكـا و           "شناسي  قوم" بر اساس    "ويكو"امثال  
ايـن  .  اسـتخراج كردنـد    ييادعـا هاي به اصطلاح علمـي پـر          اقيانوسيه، فرمول 

هـا و      و توأم با تحقير ساير ملـّت       "استعماري" يكسره،  18ها تا قرن      شناسي  قوم
، امثـال   18البتـه در قـرن      . تر داشتند، بود    مي كه زندگي ساده   نژادها به ويژه اقوا   

گيـري معكـوس      استثنائاً نتيجه بودند كه    هم   "شاتو بريان " و   "روسو  ژان ژاك "
تـر و     تر و پـاك     هاي كمتر متمدن، انسان     كه اتفّاقاً انسان  با اين مضمون    كردند  

، همـان تفكـّر     19رن  ولي در ق  . اند   زده   زده و صنعت    هاي تمدن   تر از انسان    سالم
  . دوباره ادامه پيدا كرده است،نما تر و علمي نژادپرستانه به شيوة پيچيده

گويد اساساً روش تفكرّ مـا        در يك ادعاي نژادپرستانه مي     "لوي برول "مثلاً  
  . اند فهمند و ضعيف كند و بقيه نمي ها با ديگران فرق مي غربي

 عنوان نمايش بقاياي تفكرّ بدوي      شناسي به   ادبيات فولكلور هم در اين جامعه     
  .تلقيّ شده است

 از فوريـه تـا    بودند كـه  آليستي  هاي ايده   شناسي  جامعههم  يك جريان ديگر    
ادامـه  ... هاي فيزيكي محض و نـژادي و  شناسي   اين جامعه  جنبدر  ... ماركس و 

شناسي   يك نمونة متأخرّ از آن جامعه     . دانستند  خود را علمي مي   ن نيز   داشته و آنا  
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را از راه   » خـشونت  «نيـز توانيد ببينيد كـه چگونـه او          مي» ژرژ سورل «ا در   ر
شناسي بود كه بعدها خيلي هم بـه درد    همين جامعه .ديگري تئوريزه كرده است   

  .هاي ايتاليا خورد  و فاشيست"موسوليني"
هـا و مكاتـب       بسياري از علوم اجتمـاعي در گـرايش       كنيد كه     مشاهده مي 

اس چند گزارة پايه كه معمولاً مفروض گرفته شـده و           گوناگون و متضاد بر اس    
 هـا  اند و تضادهاي بزرگ ميان اين گـرايش    شود، شكل گرفته    هرگز اثبات نمي  

  .اند خوانده  و علم محض مي"علمي"ست و همگي هم خود را برقرار بوده و ه
كنـد يـك       وقتي تحليل اجتماعي مي    "برگسون"حتيّ فيلسوف معنوي مثل     

گيرد و تحولات     ناميده، فرض مي  » قانون افراط مضاعف  «ودش  قانوني را كه خ   
  .كند بيني مي تاريخي جامعه را بر همان اساس، تئوريزه و حتيّ پيش

 و  "آل  ايـده "اي به دنبـال يـك         كرد كه جامعه در هر دوره      ميايشان ادعاء   
 است كه بر طبق همان ارزش حـاكم، همـة تحـولات را     "كمال مطلوب "يك  

اش را مـصرف كـرد و         رد ولي وقتي آن فرمول، محتواي منطقـي       بايد تحليل ك  
ارزش "شـود و يـك        هاي ارگانيك در جامعه شـروع مـي         نهادينه شد مقاومت  

ل اجتمـاعي در جهـت     ، تبديل به ارزش حاكم مي  "متضادشود و نوسان و تحـو
 ،سپس او كل تاريخ و همة تحولات اجتماعي را اين بـار           . شود  عكس شروع مي  

تفـسير  » ها  تضادها و اشباع  « بر اساس    تنها، بلكه   »پيشرفت«س مفهوم   نه بر اسا  
 در واقـع، يـك ادَوارشناسـي       كه شد  ديگري  از نوع   شناسي    اين هم جامعه  . كرد

بـا  . دانست  را اصل حاكم بر تاريخ اجتماعي مي      » ها  دوران «و مقولة تاريخي بود   
 "پذير  برگشت"ي را   هاي رواني و اجتماعي و تاريخ       توان همة پديده     مي اين مبنا 

 نخواهـد بـود و      ، چه رسد به تـاريخي     ،بيني اجتماعي   دانست و امكان هيچ پيش    
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توان به    نميهرگز  شناسي    بر اساس اين نوع جامعه    . شود  آينده به كليّ نامعلوم مي    
هـاي خلـّاق بـشري        بيني در مورد رفت و برگشت       هاي قطعي قابل پيش     فرمول
فيزيكي و قاطع مورد ادعـاء بنيانگـذاران          ي شبه ها  شما اين تزِ را با فرمول     . رسيد

  . شناسي غرب، مقايسه كنيد جامعه
  خيلي چيزها از جملـه بـه       آيندة بشر به  فت كه   گ  شناسي برگسون مي    جامعه

شناسـانه قـادر بـه     خود بشر بستگي دارد و مبهم است و هيچ قانون علمي جامعه     
غربـي  ز علوم اجتمـاعي     اين حرف، ريشة بسياري ا    » !!بيني نيست والسلام    پيش

  .زند را ميپيشيني 
ها در انقلاب فرانسه نقش مهمي داشـتند          زاده   كه اشراف  هزدجالبي هم    مثال   او

 اتفّاقاً طبقات مرفهّ، بيش از طبقـات فقيـر   پسزدند    و عملاً ريشة منافع خود را مي      
را هرگـز  هـا    منشاء انقلاببنابراين. در انقلاب فرانسه عليه نابرابري حضور داشتند 

كنند صرفاً     مشاركت مي  ،اگر گرسنگان در يك انقلاب    توان پيشبيني كرد و       نمي
هـاي    اند و الاّ بايد توضيح بدهند كـه چـرا در زمـان              علتّ نيست كه گرسنه   بدان  

  !تر بودند، انقلاب نكردند؟ ديگري كه گرسنه و بلكه گرسنه

   رسيده است"هيپنوتيزم ترجمه"وقت رهايي از . 92

شناسـي، آيـا    گـويي در حـوزة جامعـه     اين همه ضد و نقيضآوري ياد از ����
  !يم يا متدلوژي آن؟توجه ده اين رشته "منابع"خواهيم به نقصي در  مي

 و با نقـد ايـن چنـد    گفتگوما در اين چند جلسه  !  چرا در هر دو نباشد؟     ����
زدگـي و   جـزم خـود را از  شناسيِ غرب، كوشيديم تـا     متن كلاسيك در جامعه   
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هـاي علـوم انـساني در         دانـشگاه . خلاص كنيم ون،  ت در برابر اين م    شدگي  مات
انـد،   ها دچار نـوعي هيپنـوتيزم معرفتـي شـده            در برابر ترجمه   شرقكشورهاي  

) ترجمة متـون  (غربي   "قلنَ"عنصر  . ترسند سؤال كنند    ترسند فكر كنند، مي     مي
 به نحـو    "علوم انساني " و    شده ، كاملاً مسلطّ   بومي  و توليد فكر   "عقل"بر عنصر   

هـايي جزمـي    چـارچوب  غرب به نحو خاص، تبديل به       "علوم اجتماعي "عام و   
د      و  متن مقدس شده  بلكه   و   هاي دانشگاهي ما    برداري  براي نتُ   حالت نوعي تعبـ

عصر تعبد در برابر    . شود  سازي اسلامي با تعقلّ، آغاز مي       تمدن. اند  به خود گرفته  
  .يده و عصر تعقلّ، آغاز شده استاي به پايان رس علوم انساني ترجمه

هاي ما بايد ترس از تفكرّ را كنار بگذارند و از خطّ قرمزهاي متـون       دانشگاه
هاي راديكال و دقيق، طـرح كننـد و از نـام              بايد پرسش . اي عبور كنند    ترجمه

 ما به نقدهاي بنيادين     .نترسند... كنت و دوركيم و پارسونز و ماركس و         اگوست
اين شروع يـك نهـضت      . گيري اسلامي محتاجيم    ري با جهت  هاي ليِز   و پرسش 

  .عظيم جهاني و جنبش تاريخي است
ما بايد طرح علوم انساني ديگري را دراندازيم كه با علوم انـساني غـرب، در     

، و در   "وجـه   عموم و خصوصِ مـِن    "، در مواردي    "تباين" و   "تناقض"مواردي  
بـا منـابع    . يدن داشته باشيم  جرأت انديش .  دارد "توافق" و   "تساوي"مواردي هم   

اسلامي، با قرآن و حديث، متفكرّانه، مواجه شويم و سؤالات اصـلي و مهـم در                
شناسي و علوم سياسي و حقـوق         علوم انساني و در اقتصاد و روانشناسي و جامعه        

هاي عقلي و تجربي      بشر و تعليم و تربيت را به اسلام، عرضه كنيم و همة گزاره            
طلبد و چند دهـه   اين نهضت، هزينه مي. باره بچينيموبوت، درا زير نور وحي و ن     
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برد، اما مبارك خواهد بود و سرنوشت بشر را تغيير خواهد داد و تمدن                زمان مي 
  . خواهد كردءجديد اسلامي را به مثابة دروازة جهان جديد، بنا

شــكني كنــيم و ايــن همــه  نترســيم و شــالوده. نفََــس بكــشيم و نترســيم
اي متناقض مادي در عرصة علوم انـساني را بـراي خـود، مقـدس               ه  ايدئولوژي

هاي مقـدس و غيـر قابـل عبـور            ، چهره ييهاي اروپايي و آمريكا      از نام  .نكنيم
نتراشيم و مرزبندي ساختگي و شوم ميان علوم انساني و متون اسلامي را درهـم               

 ـ     .نفس بكشيد . ما به هواي تازه، نيازمنديم    . بريزيم روز همـين    دستور كار مـا ام
، مـديون هـستيم و     "حقيقـت "ما تنها به    . اي تحقير را نپذيريم     اندك مايه . است

با چشماني جدي بـه     . شناس و اقتصادداني نيستيم     بدهكار هيچ فيلسوف يا جامعه    
از ايـن پـس هـيچ متنـي در          . استدلال، امري خصوصي نيـست    . آينده بنگريم 

. به عقل خويش، اعتماد كنـيم     .  از علوم انساني را بدون استدلال نپذيريم       هيچيك
عقل غربي، عقل برتر نيست و تجربة غربي، تجربة معيار نيست و علم، عرصـة               

بيدار شويد كه اينك وقـت      . اند  شما را هيپنوتيزم كرده   . بيدار شويد . تقليد نيست 
، مهمتربه خود، فرصت فكر كردن بدهيد و از آن          . مناسبي براي خوابيدن نيست   

   .جرأت فكر كردن است
  

بالله ردمْوانا انَِ الحعالعالمين  و آخرَُ د  



 

 

��ت ««  � �� 	
� � 
��ت �  � �� 	
� � 
�د���  �� � � ا�  � ا � � �د��  �� � � ا�  � ا � � ��««  
  

  

ر� و �ار� ا��ت دی  	
ر� و �ار�� ا��ت دی  	
�::  
  CDحلقه 15درقالب ) صوتي+ نرم افزاري(جلسه سخنراني 390مجموعه   - 1
  درقالب ) صوتي+نرم افزاري(جلسه سخنراني 390مجموعه  - 2
  DVD حلقه 2درقالب) 3gpفشرده تصويري مخصوص موبايل(نرانيجلسه سخ 380مجموعه  - 3
  جلسه سخنراني تصويري باموضوع وحدت4شامل » 1من و تو برادريم «مجموعه تصويري  - 4
  جلسه سخنراني تصويري باموضوع وحدت4شامل » 2من و تو برادريم «مجموعه تصويري  - 5
خنراني تـصويري باموضـوع   جلـسه س ـ 4شـامل  » حقي كه بـه گـردن ماسـت   «مجموعه تصويري    - 6

   شريعتي مطهري، شهيدان بهشتي،
جلسه سخنراني تصويري باموضوع مهـدويت      15شامل  » انسان رهاخواهد شد  «مجموعه تصويري    - 7

  DVD حلقه  3 قالب در
 حلقـه   4جلسه سخنراني تـصويري درقالـب     18شامل  » ؛ عقل سرخ  )ع(حسين  «مجموعه تصويري    - 8

DVD  
جلسه سـخنراني تـصويري باموضـوع       10شامل  » رودخانه مرداب نشود  بپائيد  «مجموعه تصويري    - 9

  DVD حلقه  2 قالب انقلاب اسلامي در
جلـسه سـخنراني تـصويري    4شـامل  » آموزش وپرورش؛دوبـاره بيانديـشيم    «مجموعه تصويري    - 10

  DVD حلقه 1باموضوع آموزش وپرورش درقالب
 3سه سخنراني تـصويري درقالـب     جل15شامل  » سلسله گفتار خميني شناسي   «مجموعه تصويري    - 11

  DVDحلقه 
  DVD حلقه 2جلسه سخنراني تصويري درقالب12شامل » زن«مجموعه تصويري  - 12
  CDحلقه 1ذر قالب ) فشرده صوتي وتصويري( جلسه سخنراني12» زن«نرم افزار  - 13
ر ذ) فشرده صوتي وتـصويري   (  جلسه سخنراني  15» عدالت جهاد، عرفان، خط امام؛ «نرم افزار    - 14

  CDحلقه 1قالب 
) فـشرده صـوتي وتـصويري     ( جلسه سخنراني  18» ؛پيامبري براي هميشه  )ص(محمد«نرم افزار    - 15

  CDحلقه 2ذر قالب 
   به همراه مجموعه كامل تصويري - 16


